مقد مه 


سپاس بی کران ايزد منان را که ما را به فطرت خداجویی آفرید و 
توفیق عمل به دستوراتش را بر ما ارزانی فرمود؛ درود بی حد و لا احصی 
به روان احمد مجتبی حضرت محمّد مصطفی(ص) که شفیع روز جزا و 
خاتم انبیا است نثار می کنم و رضوان خدا را برای اولاد و باران و 
پیروانش خواهان بوده و همواره از درگاه احدیت برای خود و سایر 
بندگان عاصی طلب مغفرت دارم. 
توحید تو خواند به سحر مرغ سحر خوان 

تسبیح تو گوید به چمن بلبل گوبا 
کتاب حاضر بخشی از مجموعه‌ی اشعار و آثار قبله گاه امجد و پدر 
بزرگوارم می باشد که به باری خدای توانا به چاپ آن اقدام ورزیده ام تا 
به عنوان یادگار ماندگار به فامیلان وابسته و ارادتمندان وارسته و به 
زیور طبع آراسته تقدیم نمایم. الحمدلله که آرزویم برآورده و قلبم 
آرمیده گشت. بی مناسبت نخواهد بود تا مختصری به بیسوگرافی و 
شناسنامه ی ایشان درنگی داشته باشم و از هجرت این بزرگوار به دیار 
آشنا و کسب فیض و معرفت صحبتی به میان آورم. 

نام ایشان عبدالرئوف و در سال ۱۳۰۲ ه.ش در روستای حسینی از 

توابع تایباد دیده به جهان گشوده و پس از دوران طفولیت به همّت پدر 


بزگوارشان دروس دینی و فقه اسلامی را در محضر اساتیدی هم چون 
مولوی خان محمّد و آخوند ملّا عبدالعزیز -که از اساتید شهر هرات 
بودند- فرا گرفته و علوم عرفانی را نیز از محضر والد امجدشان حاصل 
نمودند. 

در عنفوان جوانی با جذد بزرگوارم بعنی پدرشان حضرت خلیفه 
عبدالحمید که خود یک عارف ربانی و مآذون به تربیت و مسلک عرفانی 
بود عازم سرزمین اولیاء شهر خواجه انصار.هرات باستان. گردیده و از 
مسندنشینان خواجکان طربقه ی نقشبندبه. حضرت شاه محمّد معصوم 
نقشیندی مجدادی خلف صدق حضرت شاه ولی ایله (رحج). فیض برده و از 
چمن زار «بُرچمن» گل چیدند و با جذبه ی خاص و علاقه ی وافر به دیار 
مولانا زین الذین ابوبکر تایبادی مراجعت کردند و تشنگان عرفان و 
حقیقت را در مسقط الرآس خود به نوایی رساندند. 

بعد از رحلت پدر بزرگوارشان مسئولیت ارشاد و تنوبر شیفتگان و 
اشراق خاندان طریقه ی علّیه ی نقشبندبه را عهده دار شدند. ازآن پس 
نیز با خلوص و ایثار تمام شب و روز به طور مداوم از طربق موعظه و 
تبلیغ به خدمت مردم کمر همت بستند. اینک نیز بدین وسیله با ببان 
اشعار و قصابد. سیر و سلوک عرفانی را برای هميشه به هواداران 
طریقت ابراز می دارند. 

خدمت به خلق و عبادت خالق. بی اعتنابی به زرق و برق دنیاء. بسی 
علاقگی به ثروت اندوزی و حبٌ مال. ترغیب در توجه الی‌اللّه. رحم و 
محبّت. وفاداری و جان نثاری نمونه‌ای از صفات بارز روزانه و وظیفه ی 
لاینفک ایشان به حساب می آید. وزش اینگونه نسیم های بهاری ایمان 


۳ دیوان شایق 


در طول تاربخ فقط از ناحیه ی بندگان مخلص خدا و جویندگان معرفشت 
اللّه میسر بوده و خواهد بود. کسانی که زندگی دنیا را مزرعه ی آخضرت 
می دانند فعالیت خود را روی دعوت خالصانه ی دین بنا نهاده و در بنیه 
مسلمین و نهاد بندگان خدا روح ایمان و یقین دمیده اند. 
در پایان از درگاه ایزد منان آرزومندم تا برای بنده و سایر فامیسل 
ایشان که اخلاف مرشدان خود می باشند توفیق عمل صالح و سیر و 
سلوک به معارف دینی را عنایت فرماید و داماً روحیه ی احساسات 
اسلامی و جهاد با نفس را در ضمیرشان نگه دارد تا به تأسّی از نیاکان» 
خادمانی صادق و مخلص به دیگران بوده و شایق وار دنباله رو پدران و 
اجداد روشن ضمیر خود باشند. 
همچنین لازم می دانم از زحمات فراوان دو فرزند عزیز خود محسن 
و مسعود در تایپ و ویرایش این اثر ماندگار و همچنین همکاری دوست 
گرامی آنها آقای ضیاءالرحمن احمدی در این ضمینه کمال تشکر و 
قدردانی را نموده و سعادت دنیا و آخرت را از درگاه حضرت حق برای 
این عزیزان آرزومندم. 
(و ما ذلک علی له بعزیز ) 
فضل احمد مجیدی 
۱۳۵۳/۸ 


سخن دوست 


دصر دصر هر 
۳ 
ی 

۷ 
کر 
۰ ۷ 

۰ 7 
ام همم سم مر کم 2 هه م 


لْحَندُ له رب الْعالمین والصَلوةٌ والسلام غلي سید لین و علي اله و آصنحابه 
خمعین و من تیم پاخسان لي َو لین 
قال له الحکیم: [ فاذكروني أَذکرکمْ واشکروا لي ولاتکفرژن ] 

همانگونه که جسم و تن به غذا. مسکن و پوشاک نیاز دارد . جان و 
روح به معرفت و شناخت خدای خلاق و مبدع کائنات نیاز مبرم دارد و 
برای درک و دربافت معارج معنوی . سیر و سلوک عرفانی . آن هم با 
استفاده از استاد و مرتسی روحی . باید این راه را پیسود و از کب 
اندیشمندان اسلامی و اهل تحقیق مکتب عرفانی بهره ور گردید. 

کتابی که در دسترس خواننده ی عزیز قرار دارد .گنجینه ایست 
پربها و مالامال از در و گوهر بی مشال و ذوق اهل عشق و صفا. و 
تراوشی است از قریحه ی بی روی و ربا و روشنگری که در همه ی 
عرصه های عرفان و تقواء مخاطبش را به فیض می رساند و پوین‌ده ی 
علم و معرفت را به قّه ی شامخ زهد و فضیلت رهبری می کند و اثری 
است از عالم ربّانی و عارف سبحانی حاج خلیفه عبدالرئوف مجیدی که 
خود مشتاق کمالات معنوی و تبیین کننده ی حقایق عرفانی است. 


۵ دیوان شایق 


ممدوح پیوسته در ارشاد و تنویر آذهان و رشد و تعالی روح و روان 
مخلصان می پردازند و از انفاس قدسیه و صحبت عاشقانه ی وی طالب 
طربقت در خور استعداد و لیاقتش کسب فیض می نماید و عمر گرانبها و 
لحظات زندگی را در خلوت و جلوت مردم سپری می کند و در محفل 
تذکره دوستان خدا در ذاکره ی حافظه اش به مثابه ی صیقل در زدودن 
ابهامات و مشکلات مسائل تصوفی کاربرد خاضی دارد و مجموعه ی 
اشعارش مصداق مذعا و شاهد گویا بر اذعاست. 

بنده ی عاجز و کمینه که قبلاً ابیات . غزلیات و اشعار موصوف را به 
صورت پراکنده و به طور دست نویس و قلم آن مطالعه نموده بودم و از 
فیوضات آن‌مستفیض شدم . حیفم آمد که غزل های سراینده و 
مثنوبات شیوا و گیرا و دانش و فهم عرفانی گوینده به گذر زمان از میان 
برود و دبنی که آیندگان دارند ضایع شود. بنابراین ما دوستان و 
آشنایان قلم و عرفان تأکید بر آن داشتیم تا آنچه از مافی‌الضمیر به 
ظهور می پیوندد . به زیور طبع آراسته گردد و نام این صوفی صافی در 
ذاکره ی تاربخ به جا ماند و عبارات سلیس و روان این داعسی الی اللّه . 
شمع فروزان پروانگان طربقت و شریعت باشد. 

الحمدلثه که اين مأمول به اهتمام و تلاش فرزند ارجمندشان حاج 
فضل احمد مجیدی -که خود فرهنگی فرهیخته و معلّم هوشمندی 
است - بر آورده شد. امیدواریم اين یادگار به عنوان باقی الصالحات و 
نمونه ای از اشعار عرفانی ایشان که مشتاقانه در راه عشق به سلوک و 
مکتب عرفان گام برداشته و ملقب به «شایق» گردیده بابی از عرفان به 
جویندگان و پویندگان این مسلک بکشاید. 


دیوان شایق 2 


طفیل هستی عشقند آدمی و پری 
بکوش خواجه و از عشق بی‌نصیب مباش 
می صبوح و شکرخواب صب‌حدم تاکی 
طریق عشق طربقی عجب خطرناک است 


ارادتی بنماتاسعادتی ببری 
که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری 
به عذر نیمه شبی کوش و گریه‌ی سحری 


والسلام 


ارادتمند 
حاج قاری غلام محمد مصئون غیبی 
۱۳/۳۷ 


۷ دیوان شایق 


بناج جر 


قال ال تعالي : [ اما المومشون الذین دا ذکر له قجلت فلوئهم ورذا ینت 
هم آیاته دنم یمان وغلي رهم یتوکُلزن ] 

تر حمه : خداوند فرموده است که موّمنین کسانی هستند که هر وقت یاد 
کرده شود نام اه ترسناک می شود دلهای آنها وزمانی که تلاوت می شود آیات 
قرآن زیاد می گردد ایمان آنها و بر پروردگارخود توکل می کنند . 

هرکس به زبانی حمد و ثنای اللّه را می گوید ؛ واعظین برمن‌ابر و 
موّلفین و مصنفین در تألیفات کتب و شعرای بزر گوار در قالب اشعار خود. 

کتاب حاضر که مسمّی به دیوان شایق است از تألیفات شیخ الاجل 
عالم رتانی وعارف حقانی حضرت حاج خلیفه عبدالرئوف مجیدی 
متخلص به « شایق » می باشد. ایشان از خلفای ارشد حضرت شاه محمّد 
معصوم نقشبندی مجددی (رح) منسوب به طریقه عالیه نقشبندیه 
مجددبه امانیه معصومیه می باشند. 

محل سکونت ایشان روستای حسینی از توابع شهرستان تایباد در 
استان خراسان رضوی است که به دلیل حضور این بزرگوار از صفا و 
معنویت خاصی برخوردار می باشد. 


دیوان شایق ۸ 


دراین کتاب پرمحتوا اشعاری در صفات حضرت حق تعالی -جل 
شأنه - ونعت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و باران 
بزرگوار آن حضرت و ائمه اطهار(علیهم السلام)و در وصف پیران بزرگوار 
طربقه عالیه نقشبندبه مجدادیه جهت سالکان طریقت و صوفیان 
بامعرفت و محبّان باحقیقت و تنبیهاتی جهت عموم مسلمین و معارفات 
تصوفی از توحید وجودی و توحید شهودی آمده است که قطره ای از 
دریای معانی و معارف برای سالکین راه حق و پویندگان حقیقت و 
معرفت می باشد. 

با مطالعه ی کتاب حاضر از اندیشمندان و متفکران گرفته تا عوام 
ناخوان و با کم خوان هرکس نسبت به عشق و علاقه ای که دارد از این 
بحر معانی بر قدر ظرفیت خود بهره مند می گردد. با خواندن اشعار 
شیوای ایشان حقیقتاً انسان خود را از عالم جسم به عالم روح و از دنیا 
به عالم ملکوت مرتبت می سازد چون وصف مردانی می شود که شیدای 
عشق رحمانی هستند و سالک را تا سرحدی می برد که از همه علابق و 
مشاغل خود فراموش می کند و به جهانی دیگر ارتباط پیدا می کند. 
همان گونه که جسم نیاز به غذا دارد روح انسان نیز نیاز به غذای روحی 
دارد که مطالعه و خواندن اشعار شعرای بزرگوار و فیض بردن از آن همان 
غذای روحی می باشد. 


۹ دیوان شایق 


لازم می دانم از مولف بزرگوار تقدیر و تشکر قلبی ام را اظهار نمایم 
که فی الواقع گنجینه ای از معرفت حقیقت را در دسترس عموم قرار 
دادند. 
به خصوص در این زمان که مردم از حقابق 9 شناخت تصوّف 9 ال 
عرفان به دور هسنند . 
خداوند به ایشان جزای خیر عنایت نماید . 
/ الا م با وفقنا لمَا ۳ 2 با وترضی ۷ 
الداعی الاحقبر والفقیر لاشیء 
مولوی محمد احمدی نقشندی 


تربت جام مه ۱۳۸۵/۱/۲ 


دیوان شایق 


«رب پسر و لا تعسر و تمم باالخیر» 


المی خال قایروردگارا 
عنایت کن به ماتوفیق طاعت 
به ذوق وشوق عشقت رهنماکن 
نباشم از تو غافل یک زمانی 
به نام هادیت سازی هدایت 
شدم پرورده ی فضلت هميشه 
وکیل دوستان 9 مخلصانی 
به سلک نقشیندانم به تقلید 
به سبقت ر حمتت بیش است دایم 
نکردم طاعتی تا عجب آرم 
نیاوردم بجز تقصیر چیزی 
مربض معصیت دربستر سم 
تسوبی پروردگار با عنایت 
نه اسم اعظمت با حی‌قنوم 
به پیش افکنده سرحیران ومضطر 


دمی برحال مامگذارمارا 
که تابابم به دل نور و صفا را 
از آن هم پیروی مصطفا را 
بيابم دم به دم فیض و عطا را 
میسشرکن به من این مدعا را 
ها کار وک ارم زار 
توبنمودی ثبوت قل کفی را 
به تحقیقم رسان ای کردگارا 
خصوصا امّت خیرالورا را 
نه کرداری که تا آرم ریا را 
خجل کردم ز خود ارض و سما را 
بماندم از تو می خواهم شفا را 
فا از قیض خود ده فلت ها زا 
نصیبم کن طریق اولی‌ارا 
تو سازی چاره ی بیچاره ها را 


نمودم گم ز خود سر را و پا را 


اگر پرسند شایق بر چه حالی 
همیشه از خدا خواهم خدا را 


۱ دیوان شایق 


نور محصدزد علم از مسوج نور کبربا 

از عرش تا فرش و ثرا شدمستفیض آن ضیا 
ذرات آن نور کمسل شد منعکس درکاینات 

ایجاد ممکن را سبب گردیده آن نور کیا 
از عین نور احمدی نقطات کل المرسلین 

هریک به وقت خود ظهور آورده قوم ازکیا 
اعیان جمله ممکنات مظهر به اسما و صفات 

هریک ثبوت وحدتند حتی که جمع اصفیا 
ذات‌جمیع ممکنات هریک به خود زیروح شد 

دارای نامند هر یکی از شرقیا تا غربیا 
بشنو ایا اهل خرد بر روح مظهیر شد جسد 

ارواح بر اعیان‌بسی گردیده مظهر فقمه با 
مظن دنه نهر کمالات مخت فر نگ 

اصحاب آن سلطان دین وز بعد ایشان اولیا 
شد مظهر قرب ولی جمع محبُین مطیع 

حجت به اتمام آمده گر طالب حقی بیا 
مخفی است گنج معرفت در باطن مرد خدا 

مفتاح آن گنج آمده تشربح نطق اتقیا 
تصحیح نیت لازم است اول به هریک ای رفیق 

آنگه عمل درراه دین خالص و مخلص بی ریا 

شایبق ز بصر رحمتش آورده ای در گران 
بفروش بهر آن کسی داند رموز مومیا 


دیوان شایق ۲۳ 


نه بتوان شرح دادن قرب اوضاع مصیبت را 
ز خون عاشقانش موج ها بر پا شده امروز 
پر ازغوغا شهیدان می کنندروزقيامت را 
فضولی از جهولی کرده ام روز اول جانا 
قدر ننم‌ود اندر کتف ما بار امانت را 
به فضل خود نظر بنمابه احوال من حیران 
نبندی ای خدا بر روی ما درهای رحمت ۳ 
ندارم طا قتی زین بیش هستم از ضعیفانت 
ز بعدالعسر بسرین بدادی وعده شفقت‌را 
بشد باریک تر از موی سر این راه بی پایان 
تجلی جلالی می برد اوقات فرصت را 
گهی از خوف گربانم گیی ز امید شادانم 
دوان چون گوی درمیدان کشم بارمشقت را 
به سیر جذبه ی حق رفتن این راه آسان است 
عطافرم ا خداوندا به ما ذوق و محیت را 
همیشه‌شایق مسکین به‌حال خویش گریان است 
از آن وقتی که رهبر ساخته پیر طربقت را 


باد صبا گر بک‌ذری روزی به کوی بار ما 
کن عرض پیش او همه اوضاع حال زار ما 


۱۳ دیوان شایق 


ای پیک مشتاقان بگو هستم ز جان خواهان او 
در تابه ام بربان او رو آر در بازار ما 
آزمن پیامم را ببر در نزد آن صاحب نظر 
شاید به من سازد گذر آن دلبر غمخوار ما 
ای کاروان خوش سیر برخیز با عزم سفر 
کن پیر کنعان راخبر زین غربت ناچارما 
در چاه غعم افتاده ام از شهمر خودآواره ام 
حز صبر نبود چاره ام ثبت آمده آمار ما 
چون یوسفم دور از پدر امروز گشتم در به در 
شاید رسد وی را خبر از سرگذشت کار ما 
از اقربا 9 دوستان سنگ ملامت می‌ خورم 
اسرار دل را فاش کرد این حمله ی اشعار ما 
گ رکشف احوالات ما خواهی بدانی ای پسر 
این رمز پنهانی ز ما فهواست ازگفتار ما 
شایق شده مجنون صفت اندر بیابان غمسش 
جان پدر از ما مپبرس از جبّه و دستار ما 


شبی در خواب دیدم روی زیبای محمد را 

جم‌ل‌نازنینی چون مه شهلای احمد را 
به جمعی خوش نشسته هم متکا زیر بازویش 

علی درگوشهی دیگر بدبدم آن موّیّد را 


دیوان شایق " 


یکی ذُر سفت آن سردار عالم نور عینینم 
علیّازود آ برگیر قرآن ممجد را 
من از جا زود برجستم گرفتم آن کلام اللّه 
سپردم بر علی مرتضی قرآن سرمد را 
بگفتا احمد مرسل علی را کای وصی من 
محافظ باش بر قرآن وآیات معدد را 
چه خوش بگذ‌شت بر شایق‌همان شب ای عزبزانم 
که من در خواب می دیدم گل روی محمّد را 


عشق آن زیب‌اصنم دیوانه می سازد مرا 
اه تساه اما آوا ۵سا دس 

همچومجنون در بیابان باغمش بنها ده سر 
یک نسیم از کوی لیلی تازه می سازد مرا 

در نوایم همچوبلبل در سر آن شاخ گل 
خنده های صبح گل بیچاره می سازد مرا 

کوه صبرم آب شد در بوته ی عشق نگار 
نور شمع وی به خود پروانه می سازد مرا 

صد هزاران همچو من درموج این دربا فتاد 
شبنمی‌زان موج چون فواره می سازد مرا 

حسن لیلی را بیا از دیده‌ی مجنون نگر 
تا ببین ی کاین چنین حیاره می سازد مرا 


۱۵ دیوان شایق 


ناله ی نی با اثر شد چون از آن دربا دمید 
نغمه ی جان سوز من آوازه می سازد مرا 
درد شایق را نشد درمان بجز صبح وصال 
تیر عشق اندر جگر صد پاره می سازد مرا 


حلوه نموده بار من برده دل رمی‌ده را 
کی بود آارزوی جان روح ز تن پریده را 
محنت و درد می‌کشم دم به دم از فراق وی 
ناله‌ی من اثر کند مردم غسم رسیده را 
۳ ۱ ۲ ۲ 0 
حور و قصور و باغ را عرضه مکن به عاشقان 
نیست خیال این وآن جامه به تن دریده را 
خار و خس است‌جملگی عاشق بار دبده ۳ 
بسته ی چین زلف او گشته ام ای صبا دمی 
بوی خوشش وزان نما خار به دل خلیده را 
چاره نه از طبیب شد زار و نزار دوست را 
پند کجااثر کند جامه به سر کشیده را 


۱- قصرها 


دیوان شایق ۶ 


این جهان را نیست قدری در سر بازارما 
نیست دنیای دنی حزدر سی آزار ما 
آری این پس مانده‌ی شداد و فرعون لعین 
زالک برخهد و خال عشوه ساز پر فنی 
بی حیای قاتلی افتاده دربی‌کار ما 
این زن‌مکاره صدها شوهر خود را به گور 
کرده اینک حمله برده بر سر و دستار ما 
دام تزویری نهاده بر سرراه همه 
حالیا او بوسه زن گردیده بررخسار ما 
عاشقان خویش را داده شرا ب خوشدلی 
جملکی باباو اجداد و رفیقان گوییا 
آفتاب بربریب ده از سردیبوار ما 
ای پسر می کن نظر با همنشینان هر یکی 
نام ایشان مجو شد از دفترآمار ما 
شایقا عبرت بگیر از وضع این دنیای دون 
گرچه باشد گرم از وی رونق بازار ما 


من بنده‌ی مانده ام خدابا در ید درن‌ده ام خدابا 


از هر دری گر به سوبت آیم شرمنده و ژنده ام خدابا 


سرحلقه ی عاصیان درگاه 
سررشته ز کف رها نموده 
در اسنفل سافل طبیعت 
ز اخلاق بدم به هم ردیفان 
از فوقیت گناه دایم 
همچون خر لنگ اندر این راه 
گرفضل تو شاملم نگکردد 


دیوان شایق 


گویم که پسنده ام خدایا 
سر پیش فکنده ام خدابا 
در حرص برنده ام خدابا 
صد وای رون‌ده ام خدابا 
چون مارگزن ده ام خدابا 
زین جمله برن ده ام خدابا 
از قافله مان‌ده‌ام خدایا 


پبژمرده و ژنده ام خدایا 


چون مظهر عفو توست شایق 
من بنده ی مانده ام خدایا 


خداون‌دا تویی خلاق و دانا 
به احوال همه خلقان بصیری 
به ربشت نو ۳ داده گواهی 
زعلم خویش جاهل گشته عارف 
تفکر را به ذات تسو ن‌گنجد 


به قبض وبسط عالم ها توانا 
به اوصاف تو هریک گشته خوانا 
به ایام و به ساعات و به آنا! 
ز ذزه تا به آن خورشید جانا 
شده عاجز همه پیر و برانا 
به آلا و به نعما ساز بینا 


مه 


شده‌شایق به‌حال خویش‌حیران 
همان ا 9 همان ا 9 همان ا 


۱- یک دم - لحظة کوتاه 


۲- موحودات 


دیوان شایق ۸ 


عشق احمد ساخته بر قلب من کاشانه را 

روح را پسرواز شد نوع دگر زد خانهرا 
پرتو جانسوز نور مصطفی چون برفروخت 

نیست پروا سوختن ای جان من بروانه را 
هر کجا منزل کند آن قیص مسکین یک دمی 

شوق آن محبوب زیبا می کشد دیوانه را 
جان مجنون گر رود در کوی لیلی باک نیست 

تیرخورده می نماید حالت مسنانه را 
کوه را ببسریده فرهاد از عم شیرین لبی 

تومپرس از عاشقان کمبودی پیمانه را 

صبر و آرام ای برادر بلبلان لانه را 
صوت ناقوس و جرس‌خوش می نماید دم‌به‌دم 
کر مادرزاد هرگز نشنود این صوت خوش 

نشئه ی این می نه لابق گشت هر حسانه را 
هرزه گویان را نباشدره سوی دل رفتکان 
شوق طاووس است دایم گلشن خلد برین 

حغد جویا گشته دایم گوشه‌ی وبرانه را 
باده ی صافی به جان بازان این ره می دهند 

جون بدیبده در مبان دام دائم دانه را 


۱۹ دیوان شایق 


اشنا بر ساکنان آن حرم شوای ربق 
درجریسم شاه نود راه هر ببکانه را 
زینت و سامان مجو از شایق شوریده‌سر 
کرده بیسرون از دل خود شوق هر ذردانه را 


یا محمد امد و محمودیا نور الهدا 

دم به دم جان عزیزم مرتو را بادا فدا 
ای که قر آن‌شارح وصفت ز ما ضاغ البصر 

گشته درعالم منادی می کند دایم ندا 
براطاع الّه مطیعین تو مقرون آمدند 

این جرس هرلحظه اندربین جان‌دارد صدا 
بانبی الصیف انت مقتداء المتقین 

سطوت عدل تو حق را کرده از باطل جدا 
نجم اقب رجم قوم‌الضال من‌حین الطلوع 

هادم ایوان ک‌سری آمدی ای مهتدا 
آرزوی دوره ات مسوسی کلیم الّه برد 

حضرت عیسی پیام دین تو کرده ادا 
با همه این نعره ی الفقر و فخری داتماً 

جود تو بصر محیط آمد ایا اهل ردا 
مرحبا صد مرحب] با مظهر رب جلیل 

این بشارت آم‌ده بحر تو از قول خدا 


دیوان شایق 


شایقم بر کوی بثرب روضه ی پرنور تو 


با محمد احمد و مجمود با نور الهدا 


یا الهعی برطفیل مصطفی 
نامشان باشد ابوب‌کر و عمر 
حرمت شاه ولابت ای خدا 
بر طفیل فاطمه بنت رسول 
حرمت آن خاندان محترم 
برطفیل قطب زین‌العابدین 
بر طفیل کاظم آن شیخ اجل 
بر طفیل آن تقی نامور 
بر طفیل عسکری پیر کمل 
برطفیل جمع اصحاب رسول 
برطفیل درد سوز عاشقان 


بر طفیل چپاربار با صفا 
سومّین عثمان باحلم وحیا 
کو بود نامش‌علی مرتضا 
بر دو سبطین‌نبی مجتبا 
پنج تن‌باشدیقین آل عبا 
باقر و صادق امام و مهتدا 
حرمت سلطان علی موسی‌الرضا 
برکت آن شه نقی با وفا 
مهدی هادی که باشد رهنما 
بوده هر یک چون نجوم اقتدا 
هم به اخلاص جمیع اولیا 


بر طفیل جمله مقبولان خود 
شتایق: شوه را اشخها اي دا 


قومی که نیارند به کونین فرو سر 
ازهمدمی و هم نفسی کام بیابی 


۱- دردها 


رو زود بجو طابفه ی اهل وفا را 
بر جمله آلام تو بخشند شفا را 


هم از تو ببرند دوصد گونه جفا را 


۳۹ دیوان شایق 


باشند مسیحانفس این کان‌معانی بینا بنمایند بلی چشم عمی را 

بخشند بر مرده دلان آب حیاتی ازعشق خدا بهرتو سازند دوا را 

خواهی که شوی قابل انوار الهی زاخلاص بکن خدمت خاص‌عرفا را 
شایق که بنوشید ازآن جام محبت 
دیده‌است‌به‌باطن‌همگی فیض وصفار | 


ای خالق واهب العطایا 
هستیم به درگه تو محتاج 
ذات تو به فکر کس نگنجد 
از دیدن خواب کی توان گفت 
درعین بقین نگشته لازم 


از 3 ۳۹ ر مه ۱ ۲ ۲ ۱ ث‌ 


گسترده‌ی خوان با هدایا 
آگه ز همه تویی خدایا 
بهپرتونه مبداً و نسهایا 
وز چونی و چندی و روابا 
ائبات وج ود از حکابا 


داربم نوید از این مزایا 


شرمنده نموده شابقت را 


و کشت تمس نس ۱ 


قدر جوانی بدان فرصت آزاد را 
آنکه زحق یافته زینت حسن و لقا 
لازم مشاطه نیست حسن خداداد را 


۱- سفره مائده ۳- نیکی ها 


دیوان شایق 7 


آنکه جهان قیمت یک خم ابروش نیست 
کی شنود ناز وی ناله و فریاد را 
: ۱ 5 4 م ‌ 
جعد مسلسل ببین گیسوی عنبرفشان 
محرم خود ساخته شانه ی شمشاد را 
غنچه‌ی گل لب گشودخنده زنان صبحدم 
گفت به بلبل ببین دامک صیّاد را 
عاشق پزوانه سوخت بال وپرخویش زا 
هیچ نکرد اعستنا طعنه‌ی افراد را 
روز اول درگذشت از سر و جان شا یقت 
مجیت شیرین شتید.قصاه ی فرهاد را 


مراحیران وسرگردان دراین‌زندان مکن یارب 

لگدکوبم به زیر پای نا اهلان مکن یارب 
به روز حشر و فردای قیامت در حساب من 

مرا شرمنده بین جمع مقبولان مکن یارب 
اگرچه مظهر عضوت گناهانم شودآری 

مرا از زمره ی قوم گنهکاران مکن بارب 
مطیعان رابه طاعت گر ببخشی این عجب نبود 

بدی‌ام رابدی ازفضل خودجبران مکن یارب 


۱- موی پیچیده 


۳۳ دیوان شایق 


توخود در وعده ی لا تقنطوا ارشادفرمودی 
به کوی ناامیدی ها مرا پیچان مکن بارب 
الهی ختم کارم برسعادت ساز با ایمان 


به سوء خاتمه نیز از پریشانان مکن با رب 
به ستاری بپوشان جرم شایق را که ستاری 


۳ ۱ 4 ۳ 
حسایم را مکن فهوا به پیش این و آن بارب 


دل عشاق معطر شده از بوی حبیب برده طاقت ز همه‌مشعله‌ی روی حبیب 

داده دل راهمه برعارض‌دلجوی حبیب جمله‌هستندهميشه به تکاپوی حبیب 
تا که یابند همه جابه سر کوی حبیب 

از نهایت شده بیرون صف مشتاقانش زعفرانی شده رنگ همه ازه جرانش 

هست امیدآنکه ببینند لب خندانش بنمایند تماشای ذر دندانش 
شده‌زنجیردلشان ازخم گیسوی حبیب 

عاشق حسن کمالش همه خلقان گردید خجل از نور جمالش مه تابان گردید 

خوشه چین رخ وی یوسف کنعان گردید شاه خاوربه درش بنده‌ی دربان گردید 
جمله ساجد شده برطاق دوابروی حبیب 

پایبند همه شان زلف پریشان وی‌است سینه‌هاشان سپر خنجر ترکان‌وی است 

رخ ایشان هدف ناوک مژگان وی است ز آنکه مر آت‌همه‌دیدهرخشان وی است 
روز تا شب نگرانند همه سوی حبیب 

گر به صورت خلف آدم و حوا] آمد در معانی قدم از جمله ی آنها آمد 

شرمسار از قد وی سدره و طوبی آمد تکیه‌گاه شرفش عرش معلی آمد 
من کیم تا بکنم وصف دو بازوی حبیب 


- آشکار 


دیوان شایق ۳۴ 


تا که این ماه جهان تاب هویدا گردید آرزومند رخش وامق" و عذرا گردید 

خاک بوس قدمش صد چو زلیخاگردید خال می گون لبش قاتل لیلا گردید 
شده‌غار تگردل چشمک جادوی حبیب 

سر و قدّش همه جا جلوه‌نما می باشد دست او بر سر بیمار شفامی باشد 

دل او آینه‌ی دهر نمامی‌باشد خاک پایش به همه درد دوا می باشد 
ذکر گویند وحوشان به هیاهوی حبیب 

نوح اندر دل خود مهر و تمنایش داشت بلکه یعقوب والأسباط تولایش داشت 

همچوموسی وعیسی سروسودایش‌داشت خضروالیاس رخ خودبه کف پایش داشت 
جمله خوبان همه وقتند ثناگوی حبیب 

هر که او عاشق آن بار وفادار شود دائساً شایق آن عارض گلنار شود 

مهر آن ماه لقارا چو طلبکار شود آخر الامر به وی محرم اسرار شود 
بنشیندهمه اتام به پهلوی حبیب 


ای رفیقان یاد آربداز من خوار غسریب 

مانده تنهاکنج خانه‌بی کس و زار و غریب 
نه پدر در پسش رویسم نه برادر آه آه 

خواهرم نبود که بیند حال بیمار غریب 
ای برادر جان کجابی تاببینم روی تو 

نیست یک‌قومی که آبد سوی بازار غریب 
سوخت جانم ز آتش‌غربت چه‌سازم وای‌وای 

ثبت کن برلوح قبرم جمع اشعار غریب 


۱- نام عاشق عذرا 


۳۲۵ دیوان شایق 


آسمان گریان شده از ناله ی جانسوزمن 
صورت غم راتماشاکن به دیوار غریب 
ای صبا ازمن خبرکن قوم و خویشان مرا 
تا بدانند هر یکی اوضاع رفتار غریب 
من ندیدم بهره ای از زندگانی درجهان 
در جوانی مردم و این است اخبار غربب 
ای شما جمع نشسته خوش کنار یکدگر 
یی وشن هون عزیی 
هست شوق آن وطن درقلب خونبارغریب 
آرزوی من بهل بودیست از خویشان من 
منتظر بهر دعا چشمان بیدار غربب 
شایقا تا می‌توانی بر غریبان رحم کن 
زینهار از رفشتن ناگه به ازار غعریبب 


عاشقی خوش نماست وقت شباب لیلی مجنون حکابتش زکتاب 
وضع هر شیء را به موقع دان این نصیحت ز کاملان درباب 
گر بخواهی طریق عرفانی زود می خوان کتاب لب لباب 
در عمل پیشه کن ره اخلاص گر بخواهی نجات خود ز عذاب 
تایبان را به رویشان دائم در گشایبد مسفتح الابواب 


۱- توبه کنندگان 


دیوان شایق 


از مسیّب مباش در فلت 
هر که خودبین بود زند فریاد 
خاک ش بر درش که تا روزی 


نعره یالیتنی گنت تراب 
گل تو سر برون کند ز نقاب 


شابقا خود حجاب خود شده ای 


هست معشوق از این ممر به حجاب 


دلبرا می روی کجابه شتاب 
نظری کن به سوی مشتاقت 
جلوه کردی به حسن وزیبایی 
زخراباتیان کوی توآم 
همچو جغدان گرفته ویرانه 
سینه از شوق تو شده بریان 
وز لعاب دهان شیرینت 
درب کسوبان همیشه منتظرم 
نخضمه ی بسلبلان شوریده 


باز عشق تو چنگ زد بر من 


به رکاب خودت مرا دریاب 
نیست‌طاقت مرابه رنج وعتاب 
دل‌ربودی زمن به چنگ و رباب 
صحبتشان مراست عین ثواب 
جای‌دادی مرا به کنج خراب 
از دل من بجوی بوی کباب 
هرچه نوشم نمی‌شوم سیرآب 
تا کنی سر برون ز بهرجواب 
کی برابر شود به بانگ غراب 
همچو قتّاب شاخه ی عناب 


کیست همدم به شابق مسکین 
غیر آن محرم اولی الالباب 


اول به آنچه باغ دل ازآن مخضراست 
اظهار حمد ذات خداوند اکیر است 


۳ دیوان شایق 


از بعدحمدحق سخن کوست جان فزا 

نعت و درود مدح جناب پیمبر است 
صلوات باد بهعر وی از مابه هر زمان 

صلتا علیه ات و الله کیت انیت 
روحم فدای وی که شد عالم طفیل او 

دربین انبیای گرامی چه سرور است 
طیران نموده بر طبقات وعجایبات 

فزادن مت دات شر فش بران اش 
لولاک چتراوست که آمدبه شأن وی 

ازنور قدس باطن پاکش منور است 
شد حل مشکلات ملائک در آسمان 

اندر مقام لی مع اللّه مقرر است 
جبریل از عبور بمانده است در رکاب 

پابنده ی سه آلف کلام مطیّر است 
آمد سلام از طرف حق به آن امین 

قربان شوم‌ورا که‌به این ر تبه مشهراست 
چارش وزیر بود من الارض و الستماء 

میکال و جبرئیل ابابکر وغشر است 
کرسی‌وعرش جمله ی اطباق ماه و خور 

از نورقدس حضرت ایشان مظیّر است 


۱ -آدن مثی : نزدیک شو به من 


دیوان شایق ۳۸ 


از بعد وی خلیفه و قائم مقامشان 
صدیق جان فداست که ازباقبان سراست 
انی عمرخليفه ی فاروق کفر و دین 
کز احتساب دره اش اسلام زیور است 
کز کلک اوکتابت قر آن محرر است 
چهارم خلیفه گشت علی شیرذوالجلال 
کاو مظهرالعجایب ویک نامش حیدراست 
سرمرکز ولابت و شاه دلاور است 
هر چهار متفق و شریعت مدار دین 
اللّه خصم دشمن ایشان به محشر است 
عبدالرئوف هست غلام چهار بار 
سنی حنیفی است ز هر ذرّه کمتر است 
مرحباسیّد مکی شه عالی برکات دم به دم بر قد و بالای تو بادا صلوات 
آفرین باد به اطوار تو ای خوش حرکات که شدی مهتر و بهتر ز همه موجودات 
مرحباسبّد مکی شه عالی برکات 
دم به‌دم بر قد بالای تو بادا صلوات 
خواجة هر دو سرا صاحب جاه و حشمی شد کواکب بر تو بسته میان بر خدمی 
پیشواچون توشدی نیست به ماهیچ غمی خالی از مهر تو عشاق مبادا به دمی 
مرحباسبّد مکی شه عالی برکات 


آفرین باد به اطوار تو ای خوش حرکات 


۳۹ دیوان شایق 


نازنین تر ز قدت هیچ نرسته به جهان مظهر آیه ی رحمت بشدی نیک چنان 
لی مع اللّه شده لابق به تو اسرار نهان. ‏ کرده نقاش ازل مهر به کتف تو عیان 
مرحباسیّد مکی شه عالی برکات 
که شدی مهتر و بهترز همه موجودات 
دوخت خیّاط ازل بهر تو این زیبایی بت کرده به وجود تو چنین مینایی 
مادر دهر نزاده‌است چو تو بینایی خوش عجب در بتیمی و عجب دانایی 
مرحبا سیّد مکی شه عالی برکات 
کوکب بخت تو برهفت سماگشته ثبات 
ای که عالم همه از فیض تو معمور آمد ‏ در کتب های سلف نام تو مشهور آمد 
ذات پاک تو عجب قبّه ی پرنور آمد روشنایی به جهان در شب دیجور آمد 
مرحبا سیّد مکی شه عالی برکات 
به قلم راست نیاید که نویسم رشحات 
دارم امید که درکوی تو منزل سازم.. صحبت جمله ی عشاق بود دمسازم 
هو پ تفه کت دی تدش روازمه . صایقی آ تایه مجوهای تدای درماخم 
مرحبا سید مکی شه عالی برکات 
دم به دم بر قد بالای تو بادا صلوات 


له اللّه این چه زیبا دلبسر است الثه الّه این‌چه نیکو اختر است 
نام او آمد محمد در زمین بین جمع انبیاء چون سرور است 
خلعت لولاک اندر شآن وی اژّلین و آخرین پیغمبر است 
مظهر نور خدا شد نور وی دین او بارونق و زیب‌و فر است 
ازلک‌مرک تاج بروی شد عیان شافع امّت به یسوم محشر است 


۱- معمار و سازنده 


احمدآمد نام او در آسمان در میان اصفیا! تاج سر است 


در شب معراج خادم جبرئیل از برایش فضل حی داور است 
قرب وی ابت شد از امر دنی قاب و قوسینش‌رموز دیگر است 
شایق ازعشقش چشیده جرعه‌ای 
گرچه ازکم های عالم کمتر است 


امروز در جهان چه پیام سعادت است 
وقت ظهور فاطمه فخر سیادت" است 
جشن تولد است چو خورشید از افق 
صدبقه ی زمانه که نور هدایت است 
بوده است نور چشم نبی خاتم الرسل 
این رتبه ی دگر که شده همسرعلی 
دروازه ی علسوم وامیر ولایست است 
اولاد وی حسین و حسن مظهر شهید 
هریک ببین که شاه‌شهیدان عترت است 
اسلام مفتخر به وجود چنین زنی 
این است خاندان نبی وه چه حرمت است 
شایق زده است چنگ به دامان اهل‌ببت 
بر در ستاده منتظر فیض و شفقت است 


۱- پاکان ۲- بزرگی و سروری 


۳۱ 


دیوان شایق 


«به میدان رفتن حضرت امام حسین(ع) جهت کارزار در صحرای کربلا» 


دربغا باوری در کربلا نیست 
شهادت شد نصیب ما در اینجا 
نظر در هر کجا می افکنم من 
کمر بستند از حب رباست 
به دنیا مبتلا گشتند این قوم 
چه ظلم فاحشی شد آشکارا 
هزار افسوس کاندر بین سادات 
محمد را نمی بینم به میدان 
نه عثمان و عمر اینجاست امروز 
وفا از کوفیان رفته است آری 
همه اقوام من شهد شهادت 
تو یاجدا کجایی تاببینی 
به میدان رفت آن شاه شسهیدان 
بجز تجویز احکام شریعت 
امان وی ندادند قوم ظالم 
وداع کرد و به اهل بیت گفتا 
به هر عصری یزید ظالمی هست 
شهیدش کردآن دم شمر ملعون 


نصیب مابجزرنج و بلا نیست 
محب خاندان مصطفانیست 
به کنج چشم بی‌دینان حیا نیست 
به اهل بیت نیکان جز بکا! نیست 
به پیکار آن علی مرتضی نیست 
حسن در صحنه‌ی این‌ماجرا نیست 
مسلمانی بجزروی و ربا نیست 
دگر چیزی به فکر و کار ما نیست 
حسین را خونبهایی جز خدا نیست 
چه سازم چون حسین باوفانیست 


به ورد شابق شاه شهیدان 


دیوان شایق ۳۲ 


چه خدابی‌است که‌دنیا همه‌در حیطه‌یاوست 

اه و اه قافته اکتا نمی اونت 
غلم عدل برافراشته در ملک عدم 

هرچه در وی نگری جامعه آئینه‌ی اوست 
آن‌وجودی که وجود است‌مقدس ذاتی‌است 

جمع اسماءوصفا تش‌همه زیبنده‌ی اوست 
دل هر ذره جهانی است رباینده ی عقل 

خرد فلسنفه در بجر عدم برده‌ی اوست 
در میان دو عدم عالم امکان آمد 

نتوان گفت وجود آنچه فنا در پی اوست 
آن وجودی که بود ممتنع اندر همه حال 

سلب باشد ز جنابش نه یکی لایق اوست 

شابقا تا به کی از رمز سخن می گوبی 
این تمامی به کنب خانه ی وابسته ی اوست 

زینت وحسن به هرشخص کمال وادب است 

جوهر علم به تقواست نه نام و نسب است 
بی ادب را نبود راه به قرب مولا 

بهر افساد عملها به وجوداین‌غضب است" 
حسن اخلاق و عمل شد ثمر دانش وعقل 

همه را روز جزا نیز سوّال‌از حسب است 


۱- منشاء همه گناهان خشم است . ۳ - کردار 


۳۳ دیوان شایق 


چهار عنصر که شده تابع این‌نفس و هوا 
دائماً 2 خصلتشان. شهرت شآن 9 لقب است 
خمسه ی عالم آمر آمده در شبهر وجود 
بهر آن تزکیه ی‌پنج تمامی سبب است 
روح مغلوب هوا گشته اسیر و حیران 
معوفت جوهرانسان به مشل ای شایق 
همچ و آن زینت اشعار لغات عرب است 


از بخت خود آمشب چه کنم من سحری نیست 

درکوچه ی آن بار مرا رهگ‌ذری نیست 
عمری است که چشمم به افق گاه امید است 

از صبح وصال رخ آن هم نظری نیست 
جویای سراغ وی ام هرجاوز هرکس 

آیابر من نامه و بایک خبری نیست؟ 
من عزم سفر داشته خواهان رفیسقم 

بارب‌چه شده تایر من همسفری نیست؟ 
از هر که گمان داشته پرسیدم از آن بار 

آهی بکشیده که ز من تشنه تری نیست 
پرسیده شد از عرش از آن فیض تجلی 

وی گفت شدم محو ز من هم آثری نیست 


دیوان شایق را 


از شایسق مسکین تو چه پبرسی صفت بار 
چون عود به جز سوختن از وی ثمری نیست 


آنجا که نماز است همه سوز وگداز است 
مقصود تقرب به خدا راز و نیاز است 
برعارف کامل شده معراج نمازش 
بر عاشق بیچاره شب هجر دراز است 
تا عشق مجازی نکند رو به حقیقت 
معشوق نهان درپس آن پرده ی نازاست 
چون دیده شود باز به انوار جمالش 
راهی که ز موهوم بود عین مجاز است 
در فطرت اصلی بشر رو به کمالات 
راهی است انابت که به سوی همه بازاست 
در پبرتوانوار عنایات السهی 
هرکس که کند روی خدا بنده نواز است 
از شابق مسکین چه بری نام و نشانش 
او را به مثل چارق و پوستین ایاز است 


از قبله ی توحید ورا روزنه باز است 


۳۸۵ دیوان شایق 


در پرورش قبضه ی قدرت شده پنهان 
یک نقطه‌ی گنجینه ی اسرار و نیاز است 
شا ازل آبتهایی شاخت بر غویش 
تابیدن انوار حقیقت به مجاز است 
در پبرورش فیض جلالی و جمالی 
فایض شدهگویاکه‌به‌وی حرکت گازاست 
شایق به گمانت که رسیدی نرسیدی 
این راه به بایان نرسد دور و دراز است 


شوق عشاق به هرلحظه صفات دگراست 

برتو فیض تجلی اشرات دگر است 
به ظهسورات جمالی همه شیدا گردند 

در مقامات جلالی مرات دگر است 
تربیت یافتگان زین دوصفت شادانند 

هرگلی را به زمانه عطرات دگر است 
پرورش‌بافتن طفل به ضمن رب است 

لیک این مغ بچگان راخدمات دگر است 
ساکن بیت ادب را نتوان گفت امین 

برموذاب به حقبقت ادبات دگر است 
هر ادب را ادبی هست چو نی‌کو ببنی 

بهر این سوختگانش سیّنْات دگر است 


دیوان شایق ۳۶ 


دم شمشیر بود راه به سوی معشوق 
بین این آتش جانسوز حیات دگر است 
حقبه‌هابی است در این راه برون‌از عدداست 
جای هر حقبه که بینی حسرات دگر است 
درخور فهم توان گفت سخن را شایق 
نکته ی رمز به دانا کلمات دگر است 
عاشقانرا به خدا وقت وزمان دگر است 
عارفان راز ره فرب مکان دگر است 
به اسیران کمندش نتوان گفت از وقت 
بهر این طایفه از غیب معان دگر است 
سیر این راه به بازار خودی نتوان رفت 
بر شهیدان همگی روح و روان دگر است 
جان خود کرده به بازار فنا زارو نزار 
جرعه نوشان بقا را ز نشان دگر است 
این به جمع‌است ز تفربق جداگشته ولی 
فرق بعد از جَمَعیّت به زمان دگر است 
وحدت و عظمت معشوق به کشرت دیده 
بهر این قوم حقیقت که امان دگر است 
بحر توحید وجودی شده طوفان بلا 
بین‌این قلزم ژخار جهان دگر است 


۱-دریای پر آب و مواج 


۳۷ 


در عدم رفته هزاران که اثر پیدا نیست 


بعد از این‌عالم موهوم عیان دگر است 


دیوان شایق 


شابقا تا ندهی جان به خداره نبسری 


چون‌دهی جان به‌خدا بهر تو جان‌دگر است 


درصحن دلم هوای بار است 
هرغنچه که بشکفد ز صحرا 
بازار بتان خراب گشته 
لیلی که بهن از تکیه کرده 


این بوی خوشم از آن دیاراست 
می دان به یقین کز آن بهاراست 
بازار یکی خمارداراست 
هر یک به مقام انتظاراست 
زیب‌ایی روی گل عذار است 
مجنون چه کند که خار وزاراست 


شایق که ز حسن دوست گفتنه 
گویا که یکی ز صد هزار است 


بخراز مال وجانت جنت عدن 
اگراعمال نسکت هست امروز 
به فکر توشه ی خود باش دائم 
جهاد نفس سازی پیشه‌ی خود 
تو باشی دائماً با پاس انفاس 


بده درراه حق از یک مميزت 
که درقبرت نباشد هیچ چیزت 
جزا یابی به یوم رستأخيزت 
چه نازی برغلام‌ان و کنیزت 
به سوی‌حق بوددائم گريزت 
میان جان اگر باشد تميزت 


بیا شایق سفر اندر وطن کن 
غنر ت مبی ند ح عزیزت 


دیوان شایق ِ 


بیچاره آدمی که به دوران رسی‌ده است 

آخور بد یده آخر خود را ندیده است 
عیب کسان بدیده و کم دیده عیب خویش 

ازساغ معصرفت سل رعنا نچیده است 
از مکتب معارف و از باب این رموز 

نگرفته درس بلکه از ایشان رمیده است 
ازظلمت هواز خدا گشته بی خبر 

در غار موش شهوت دنیا خزیده است 
تابع به چهار عنصر خلقی ونفس دون 

گردیده‌چون کمان و به قد هم خمیده است 
روح شسریف و لشکر اسلام در وجود 

مغلوب نفس گشته 9 هربک کییده است 
عشق خدا کجاست و اهلش به گوشه ای 

بنشسته‌دست خو بش به‌ دندان گزیده است 
این منکران عشق جمال محقدی 

هریک چو خار زشت به دلهاخلیده است 
از طلمت نفاق همین مدبران دهر 

مردان حق ببین که بخن هادریده است 

شایق به هوش باش نظر در قدم نما 
طول عمل مگر به کجایت کشیده است 


۳۹ دیوان شایق 


محنت دنیای فانی چند روزی بیش نیست 
غافل است آنکس که او امروز دوراندیش نیست 

مومن از این عالم فانی ندیده غیر سم 
اغنیای این زمان جویای یک دروبش نیست 

آفربا همچون عقارب بهر ما شد در جهان 
چشم نیکی در میان از آشنا و خویش نیست 

گوشه‌ی دل گر شود سر وا ز هر یک آدمی 
خوشدلی کم دیده آنجا غیر قلب ریش نیست 

اهل حق ماتم گرفته بهر خود در گوشه ای 
چون به ایشان‌این زمان هم مسلک وهم کیش نیست 

خلق در تیه ضلالت حبس گردیده چنان 
صحبت مردم خرید بز و غیر از میش نیست 

رونق بازار گردیده تجمل سر به سر 
بوربای اولیارا این زمان ارزیش نیست 

خود فروشی گشته ارزان در میان مردمان 
عارفان را خود نمایی از قبا و ریش نیست 

شایق بیچاره پیچان گشته برخود دم به دم 
بر در اللّه وی را جز در خواهیش نیست 

لبی کاو شربتی از جام می نوشیده مخمور است 

سریکاو از صف رندان برون گردیده پرشور است 


دیوان شایق ی 


مجو از عاشق مسکین تو رنگ لاله گون هرگز 

جراحت‌بین جان دارد به حال خویش رنجوراست 
دلسی را گر نباشد جایگاه منزل جانان 

هميشه شهر جان وی به ظلمت لیل دیجور است 
به هر کشور که آن سلطان عشقش خیمه زد آری 

تمام‌ملک آن کشور ز فیض عشق معمور است 
مجو از زاهد خودبین تو هم این رسمو این آیین 

چراکاو طالب مزداست و دایم همچو مزدور است 
وصال بار اگر خواهی گذر در کوی عشق آور 

بلی نقد جمال‌بار آنجا نیز منشور است 
برو فکر نظر را کن رفیسق خویشتن اینجا 

که اندر رهبری سالکان این هر دو مشهور است 
طریق دوست جانب‌ازی بود از بهر عشاقان 

شهید کوی دلبر را چه می پرسی که مغفور است 
به اهل سٌکر حد لازم‌نشد تا حین هوشیاری 

چه‌جا سکر محبّت را که او بر خویش‌معذور است 
خبر از شهر جان هرگزمپرس از مردم غوّاص! 

هوای گوهری دارد که همچون شمع پرنور است 

کمال عجز لازم گشت بر هر طالب ای شابق 
هر آن کس بی‌اثر مانده به بود خویش مستور است 


۱- غوطه ور 


۴۱ دیوان شایق 


ای گلرخ سرو اندام برقع فکن از روبت 
تاجان بشود تازه زان عطر خوش بویت 
بیمار ز هجرتو گردیده ام ای دلبر 
شد منزل جان من دایم به سر کویت 
روحم شده پژمرده از دوری دیدارت 
غارتگر دل آمد طاقین دو ابرویت 
جان گشته خریدارت دل هست گرفتارت 
طوقم شده درگردن آن حلقة گیسویت 
شیدا شده چون مجنون اندر سربازارت 
مارا بفریبیده آن غمزه ی جادویت 
از خون سیاه من کامت نشود حاصل 
امروز توبی صیّاد من گشته ام آهویت 
رام تو شده شایق تسلیم به عشق تو 
کم رنجه نما خود را وز قوه ی بازویت 


عشق خدا به قلب هر آنکس که جاگرفت 

سرتاسر زمین و سما را صدا گرفت 
کروبیان عرش ندا می کنندخوش 

براهل آسمان که خدا اولیا گرفت 
ازهفت گنب‌دی که یکی نیلگون نماست 

این زمزمه به اهل زمین و فضا گرفت 


دیوان شایق ۴۲ 


که ان فلان به شسهر فلان اولیا شده 
ذات مقدسش‌سوی خود رهنما گرفت 
بسته میان به خدمت وی شاه و هم گدا 
برعاشقان خویش ورا پیشوا گرفت 
آن طالبی به محفل این قوم صحنه یافت 
کز خود گذشته او و هوا زیر پا گرفت 
شایق برو طریق محیّان حسق گزین 
زین شیوه هرکه رفت به باطن صفاگرفت 


درهر چه نظر می کنم آثار وجود است 

این بود جهان جمله که بوده‌است نبود است 
هرچیز که بین‌العدمین است عدم دان 

آئینه‌ی امکان به هویّت چه شهود است 
نور ازلی تافت شد ایجاد محمّد 

باقی همه ازضمن همان نور نمود است 
آری زد و زلفین وجود این دو اثر شد 

تک تسین یی نک قوه تمتوی ارت 

این بد گسری طینت آن نقض عهود است 


۴۳ دیوان شایق 


الوداع ای دوستان آن معدن انوار رفت 
سوی دارالملک عقبی خیمه زد آن رهنما 
ازسراین بینوایان منبع اسراررفت 
زبده ی اولاد پیغمیر شه عالی نسب 
صاحب تاج کرامت آن گل بی خار رفت 
عاشقان را هردمی محشر نماید آشکار 
کان‌طبیب مهربان آن شیخ‌فیض آثار رفت 
نسل باک شاه ولی الله آن غوث زمان 
گوئیا فصل خزان شدآن گل و گلزار رفت 
حمدلله حاذ نشینر ,شاه محمّد بوسف است 
این احازت ازجناب آن شه سردار رفت 
آسمان گربان شده ازفوت آن شیخ کمل 
1 : ۳ ۱ 
سال ترحیل مبارک غین و شین و عین و ه 
بود دوشنبه دهم ذبقعده کز ما بار رفت 


ای عمر عزیبز رفته از دست بر زال دنی تو گشته‌ای مست 
اوقات گران‌بها به فلت چون تیر رها نمودی از شصت 


۱ - (حروف الف ابجد: ۸(۰) ۰ ع(۷۰ ۰ ش(۳۰۰) ۰ غ(۱۰۰۰) ۱۳۷۸(۰) قمری . فوت حضرت شاه 
محمّد معصوم مجددی صاحب (رح ) . 


دیوان شایق ۴۴ 


سودای کم و زباد دنبا کرده‌است تمام همّتت پست 
سرمایه‌ی آخرت که باقی است یک‌ذره‌به چشم تو نبوده است 
شایق به حساب خویش پرداز 


تغییر به حکم وی نرفته است 


آفاق جهان روشن‌از پرتو انوار است 
پروانه صفت عاشق جوبا بر دیدار است 
آثارتجلی اش درگیر به لیلی شد 
شیدا شدة آن یار مجنون خریدار است 
هر لحظه پیام دوست برقلب رسدناگه 
بی‌شک که ازاین معنی‌دانادل بیدار است 
آنکس که شرردارددرسینه زعشق او 
آری اثر این شسوق ازدیده نمودار است 
گرذوق خداخواهی درکوی محبّان رو 
آن بار حقیقی را اين قوم هوادار است 
آنکه بشوی غایب ازخویش فناگردی 
هرجا که نظر سازی منزلگه دلدار است 
از شابق مسکینش ای دوست چه می‌دانی 
هرجا که کند خانه آنجا همگی یار است 
دنیا هميشه وقت بهار معلم اشت 
آداب و تربیت همه کار معلتم است 


۳۵ دیوان شایق 


ای‌دوستان شرافت انسان به هر زمان 

چون نافه ای‌بود که شکارمعتم است 
روح الامین که بود معلم به انبیا 

جانا ببین چه فخری شعارمعلم است 
آدم که بافت تاج کرامت ز علم پافت 

این جوهرلطیف عیار معلم است 
هر جاز عارفان سخنی مانده یادگار 

در طرز شعر جمله نثار معّم است 
آن زینت کلام که در شعر مختفی است 

هرجانظرکنی همه بار معلم است 
سرچشمه ی هدایت مخلوق دائماً 

گر طالبی بجو به دبار معلم است 
جهد معلم است‌هميشه به راه دین 

حفظ خدا بدان که حصار معلم است 
چون آفتاب‌نور فزایند این گروه 

از شاه تا گدابه جوار معم است 
عطار و جامی. سعدی و بلخی تمامشان 

در پیشوایی. چونگل نارمعلم است 

این رنگ وبوی وطبعز شایق به حسن‌شعر 
آری ز فییض صحبت بار معلم است 


دیوان شایق ۴۶ 


ارف مخلوق عالم آدم است 
این شرف جانا به صدق یک دم است 
دم اگر بی باد و فکر حق بود 
بهر انسان هر دمی یک ماتم است 
آدمیّت گر نباشد در وجسود 
فیض ایمانی وراچون شبنم است 
گر به طاعت بگذرانی عمر نسوح 
در قبال فضل بزدانی کم است 
جوهر شخصیت و انسانیت 
هوش دائم دردم است و دردم است 
در دم آخربه حسن خاتمسه 
در کلام طیبه کاو همدم است 
شایقا در پاس انفاست بکوش 
گوهر ناباب عمرت یک دم است 


باغیاث المستغیئین الغیاث پارب از شرٌ شیاطین الغیاث 
خلق عالم غرق گشنه در فتن ای کریما زین قوانین العباث 
جمله‌زن‌دانی به غرقاب خودند زینهار از فوم خودبین الغیاث 
در علفزار جهان هریک به خود گشته مفتون ریاحین الغیاث 
بینوا گشتم ندارم همدمی درکجا شد قوم پیشین الغیاث 
عارفان چون کیمیا کمیاب شد ازمیان جمع بی دین الغیاث 


۳۷ دیوان شایق 


در کجا شد عاشقان کوی دوست گم شده شوق محبّین الغیاث 

قلب ها خالی شد از عشق خدا پرز حرص و مهرقالین الغیاث 

یک عَذو تخت سلیمانی گرفت برده خاتم دیو ننگین الغیاث 

اولی] تحت قبابی شد نهان باز بنما چشم حق بین الغیاث 
شایق مسکین ز حق خواهد امان 


بشنو که‌نام قطب زمان آمده است غوث 

مأمورهمچو خضر زمان آمده است غوث 
باشد امام وقت به هر عصر آن ولسی 

بر جبر وکسرخلق نهان آمده است غوث 
شد مرکز سکون جهان پیشوای خلق 

آری محل امن و امان آمده است غوث 
وارث شده به تخت ولایت هسم از نبی 

مرشد به هرطریق عیان آمده است غوث 
فیض خدا توسّط آن نغسوث می رسد 

برمخلصان چه فیض رسان آمده است غوث 
کل الوجوه مجری امر خدا شده 

مظهر به عون قدرت آن آمده است غوث 
مرد خدا که سابه ی حق است در زمین 

یک امنیت‌به کون مکان آمده است غوث 


دیوان شایق ۴۸ 


والشازعات را تو بخوان تا مدبرات 
دانی‌مقام وی به چه شآن آمده است غوث 
هرکس به قدر همّت از او فیض می برد 
می‌دان بقین که‌جان جهان آمده است غوث 
منکر چوسگ‌به‌سایه‌ی اشترنموده زیست 
گوید که غوث کیست چه‌سان آمده است غوث 
شابق که بافت یک نظری از جناب وی 
دارد یقین که نایب آن آمده است غوث 


ای خدا مشکلم رسان به علاج 
راه باریک این جهان تاریک 
حبٌ شهموات گشته دامنگیر 
غعرق اسراف گشته ایم همه 
از تواضع نمانده حز اسمی 
با الهی تو حفظ کن مارا 
حرمت آن شهی که بگرفته 
برطفیل چهار بار کبار 
حرمت آن انشهی اطهار 
فاطمه بنت سیّد الکونین 


به بزرگان دین زاولادش 


۱-درختی که کشتی حضرت نوح از آن ساخته شده بود . 


که فتادم میان یک امواج 
نور ایمان قوی نما چو سراج 
هم دیانت برفته در تساراج 
یک به یک درهوس شده خراج 
کبر بالا کشیده سرچون کاج 
همچوآن نوح در سفينة ساج" 
به تصرف ز خلق عشر و خراج 
که گرفتند باج از لیلاج 
پاک‌طینت همه ز روی نتاج 
حور خصلت که بوده او به مزاج 
هر یکی همچو خواجه ی نساج 


۴۹ دیوان شایق 


الامان ای خدا از این دوره اکثر خلق در صفت چون عاج 
شایق از کیش خویش می نالد 
گفته‌ی وی شد ازعمل اخراج 


ز نسور حق تعالی احمد مرسل شسده چون تاج 
میان انببا شد پیشوا اندر شب معراج 
به فردای قیامت جون لواء الحمد بردارد 
گنه کاران به امّید شفاعت پیش وی محتاج 
ببند احرام کوی روضه ی پرنور آن سرور 
میان روضه و منبربهشت عدن ای حجاج 
به عشق وی فدا کن جان خود را عاشقا امروز 
که تا از زمره‌ی ایشان نگردی آن زمان اخراج 
اگر خواهی بیابی صحنهی محشر به این دنیا 
به صحرای مدینه رو ببین صفهای ان امواج 
نه جبه مانده بر صوفی نه دستاری به دانشمند 
شده عاقل سراسیمه بداده هوش را تاراج 
به زیر گنبد خضرا بیا شایق تماشا کن 
فتاده زورق جان ها به بحر اشک پر امواج 


بجوی ای پسرم صلح از جهان صلاح 
ز صحبت صلَحا می شوی تو کان صلاح 


دیوان شایق ۵۰ 


ژر وجود تو خالص شود به سنگ محک 
درآن زمان که تمامی شوی معان صلاح 
صفت نموده هم ازحسن ارمغان صلاح 
به اتقیاشده وعده و تابعان صلاح 
چو کیمیاست مس هر وجود را این قوم 
پشو تو مخلص صادق به کاملان صلاح 
بجوی بهر خود ایوان آستان صلاح 
فلاح توست اگر طالبی زمان صلاح 
ز صالحان نشود هر که شد صلدح نما 
اگرچه دم زند او هر دم از نشان صلاح 
صلاح به صورت و سیرت اگر نگیرد جای 
کجارسند به وی حمع اقلان صلاح 
اگر نشان طلبی از من این عزیزان را 
کسی بود که وحودش شده از آن صلاح 
تو شابقا که صفت کرده ای از این اقوام 
طفیل شان بدهدحق تو را مکان صلاح 


ای گرفتار عکس و چهره و رخ 
زالک بر فنی فریبت داد 
چهره ی مرگ رفته از بادت 
اعتمادی‌به زندگانی نیست 
این جهان با کسی وفانکند 
سطوت قصر آربامهری 
آنچه کردی به این رباط دو در 
گوش دل را گرفته آن خناس 
عمر بگذشت و ریش گشته سفید 


دیوان شایق 


داده از دست خود تمامی مخ 
بربوده تورا چویک فرخ 
بسته گشته به چهره‌ی گلرخ 
همچو اوقات سبزه و گل سرخ 
شاه سلطان حسین چه شد‌شاهرخ 
شد مبدّل به مشتی سنگ و کلوخ 
بایدت تابه آن‌دهی پاسخ 
نفس پهسلوی ما شده یسک اوخ! 
خارپشتی نموده خود را پوخ 
تا به کی مثل بچخه باشی شوخ 


قل اعوذی ز شر نفس بخوان 
شایقاجای کن به گوشه ی کوخ 


ای که فخر آوری به عظمت کاخ 
پرده هایش تمام زربفتی 
تخت خواب مُرصّع از یاقوت 
از غلام 9 کنیز 9 خدمتکار 
درب از آبنسوس و قبه طلا 
ز ابتدای جوانی تا پیری 
ناگهان در رسد اجل روزی 


می فتد چشم وی به عزرائینل 


۱ -رنج و سختی 


شادمانی کنی به زینت کاخ 
گل وگلزار کرده طینت کاخ 
شد مجلل برای طلعت کاخ 
صف کشیده همه به وسعت کاخ 
خرج کرده برای جنت کاخ 
عمر وی صرف شد به زحمت کاخ 
که کجا شد عزیز ملّت کاخ 
که استراحت کند ز محنت کاخ 
حسرت آید ورا ز هجرت کاخ 


دیوان شایق 


لرزه آید به هریک اعضایش 
اشک حسرت بریزد از دبده 
زن و فرزند نوحه بردارند 
روی این تخت خواب آقا جان 
عوض تخت آمده تابوت 
لحد تنشگ و ظلمت و وحشت 


عیش او با کنیس زک مه رو 


ناله ها برکشد ز فرقت کاخ 
که کجامی روم ز تربت کاخ 
کز برای که مانده روت کاخ 
که نشیند مان رفعت کاخ 
یک کفن بهر وی به اجرت کاخ 
شدنتی جه ورا به عشرت کاخ 


مار و کژدم شده محئت کاخ 


شایقا گیر عبرت از دنیا 


چشم را برگشا به نفرت کاخ 


انت حسبی انت ری با ودود 
مالک الملکی‌و خلاق العیاد 
واجب التعظیم فی کل الوجوة 
سین ی کنن له ک‌ان اللّه له 
مومنانت کلم مرآت لک 
یا خفی‌الطف ادرک نا الخفی 
یا مغیشی عند کل المهلکات 


لیس الا انت شیء حق الوجود 
مخلصانت باالرکوع والسجود 
عاب‌دانت باالصع ود و القعود 
عاشقانت فی مقامات العبود 
انت شاهد فی القیامة بالشهود 
رب وفقنابه اتیان العهود 
اه دن االله فی کمالات السعود 


باودود یاودود باودود 


بهشت خوب است کانجا بار باشد 
گر منعم نباشد در محافل 
خوش آن‌مجلس که آنجاصاحب خوان 


به عاشق ریت دیدار باشد 
تنم میزبان را خوار باشد 
برای‌میهمان غمخوار باشد 


۳ دیوان شایق 


بیازاهد بشو مشتاق دیدار خوش آن مجلس که با دلدار باشد 
خداون دا لقایت کن میشر اگر در دوزخ زوخضار باشد 
عمل بهر رضای حق تعالی روش زان سیّدالابرار باشد 
جمال دوست بسهر شایق او 
شفابخش دل بیم‌ار باشد 


شکر خدا را که هان منبع احسان رسید 
فضل خداوند شد فیض فراوان رسید 
دیو برفت از میان شاه سلیمان رسید 
حضرت‌هشتم رضا تا که به ایران رسید 
جذبه ی عشق خدا بهر محبّان رسید 
دانش‌و علم و ادب بافت خراسانیان 
سلسله ی عارفان بافت خراسانیان 
رشته‌ی نطق و بیان بافت خراسانیان 
شورش و آه و فغان یافت خراسانیان 
تا به سر بختشان قطب عزیزان رسید 
آنکه گرفت ازیقین دامن آل رضا 
اهل‌ولایت شده بافته حسن القضا 
غم نخورد بیش و کم از ضرر مامضا 
طالب و جویا شده‌عین مقام رضا 
دلبر جانان شده آنکه به‌جانان رسید 


دیوان شایق 2۴ 


مهدی موعود کآن هست ز اولاد آن 
سیّد عالی نسب مردمک دیدگان 
وقت ظهورش بود دوره‌ی آخر زمان 
کحل بصر می شود خاک کف پای آن 
این خبر از حضرت شاه رسولان رسید 
وقت ظهورش کندعیسی مریم نزول 
کشتن دجال را گرچه شده او رسول 
پیروی او کند کاوست ز آل بتول 
منتظر او شده شابق قوم عقول 
شاد همان بلبلی کاو به گلستان رسید 


بهار آمد بهار آمد نسیم از کوی یار آمد 

ندارم هیچ آرمانی که دلبر با کنار آمد 
به‌قد سرو خرامان شد به چهره ماه تابان شد 

به تیر غمزه عاشق کش به‌سوی‌این دیار آمد 
پس از عمری که اندر انتظار مقدمش بودم 

خدا را شکر می گویم که ماه ده چهار آمد 
به این بزم خوشم جانا بیا بنشین تماشا کن 

که آن شکرلب شیرین سخن‌سیمین عذار آمد 
به مژگان سیه قتال جان عاشقان گشته 

عجب هنگامه‌ای روز قیامت آشکار آمد 


۵۵ دیوان شایق 


چو صیّاد شکاری تیر عشقش خورد بر سینه 
هدف گشتم ورا روزی که از بهر شکار آمد 
شده عبد الرئوف آن روز شایق با جمال وی 
که تا اوه هو علوههای ی ما اند 


مبعث سیّد ابرار مبارک باشد مقدم شاه پر انوار مبارک باشد 
نور توحید از آن بار مبارک باشد خبر احمد مختار مبارک باشد 
فیض پیغمبر غمخوار مبارک باشد 
مبعث سید ابرار مبارک باشد 
نور آمد به جهان ظلمت بلدا بگذشت ‏ شرک و الحادهم ازیثرب وبطحی بگذشت 
شب معراج وی از گنبد خضرا بگذشت جبرئیل آمد و ازعرش معلّی بگذشت 
کوکب بخت پر انوار مبارک باشد 
یهت سین ترآ میا رک اشسته 
چون محشّد به رسالت به کماکان آمد. ‏ دانش و علم و عمل نیز فراوان آمد 
مهر و الفت همگی بین جوانان آمد عقد آخویت و الطاف فراوان آمد 
نور دین گشت پدیدار مبارک باشد 
فتیعت لته اتراز هب رک بافته 
زنده شد دوره‌ی اصحاب پیمبر امروز وه بشارت که شد اسلام به عالم پیروز 
سردی دی همه بگذشت و برآمد نوروز چشم گربان شده از شوق و دلها پرسوز 
حشمت‌و معجزه زان یار مبارک باشد 
ه وب انت او میا رک یه 
چشم اغیار بشدکور ز انوار نبی متزلزل شده کفار ز اخبار نبسی 
مخلصانه شده از بسهرخدا کار نبی چون شب قدرهمه مجلس و گفتار نبسی 


دیوان شایق 2۶ 


رتبه ی سرور اخیار مبارک باشد 
مبعث سید ابرار مبارک باشد 
صبحدم مرغ چمن داد بشارت مارا که رسیده‌است شب‌بعئت و وحدت ما را 
باد پاینده همین مجلس و عشرت ما را وحدت قوم به هر جا شده عزت ما را 
نام او در همه اشعار مبارک باشد 
مبعث سید ابرار مبارک باشد 
این چه روزبست که در خواب‌ندیده‌است کسی شهرباران به فقیران بنشینند بسی 
این تواضع نشده‌خصلت هر بوالهوسی شاه بازی گذر آرد به شکار مکسی 
تفت اخستد مار یناک بافا 
مبعث سید ابرار مبارک باشد 
شد فرحمند مجیدی ز همین بزم آمشب شایقان جملگی هریک شده باعزم امشب 
تیغ بادا به سر دشمن بارزم امشب دوستان یک به یک آماده و باجزم امشب 
مقدم لیل پرانوار مبارک باشد 


شب معراج آن فخر رسولان 
گرفته فیض‌ وی از قاف تا قاف 
به آو آدنیل شده غعرق تجلّی 
ز احمد تا احد شد فرق یک میم 
به انجا پر بربزد مرغ هر علم 


آظ لامتتها مه معی ان 
شتاز تال نویه 
به اقصی مقتدا آمد محشد 
امین و م‌هتدا آمد محشد 
بسی ازخود فنا آمد محشد 
وه ساره امه من 
به قرب از خودجدا آمد محشد 


چه با عز وجلا آمسد محشد 


بلی روح الامین آنجا نگنجد 
مشرف‌شد به وقتی با خدایش 
برون ازحیطه ی امکان و از کیف 
ذری از بحر اسرار معانی 
ز دریای حقیقت گوهر وی 
معلم گشت او را جبرئیلی 
آلم نشرح گواه پاکی او 
جهان تاریک بود از ظلمت کفر 
محمدنور بود و نور بخشید 
رسول الاوّلین والاخرین شد 
به فرق وی شده‌تاج لَعَمرک 
کمالات محشد پرتو افکند 
به جن‌و انس شدبخشندة فیض 
تام افل عصعت منفغل شه 
تصرف کردعالم را سراسر 
برای جمع بیماران رنجور 
هميشه بود جویای فقیران 
نوازش با فقیران بود کارش 
به هر افتاده بودی دستگیرش 
دلش چون بوته جوشان بوداز عشق 
گهی‌کارش تفکٌّر گاه صحبت 
امور خلق را ظاهر و باطن 


دیوان شایق 


که گوید از کجا آمد محتّد 
که تا محو خدا آمد محشد 
و زا ها تخت 
به میدان قضا آمد محتد 
ببسرای آشناآمد محتد 
با لس ها اه مت 
دل پاک از هوا آمد محشد 
طلوع از کبریا آمد محمد 
به عزّت منتها آمد محد 
بان ساضفا تست 
وجود باسخا آمد محشد 
خهغالن باخبا ات مخت 
تسوگل با خدا آمد محتد 
یتنا هآ خن و۸ 
تب نبا شضا هتفه 
به ابرو دلگ‌شا آمد محشد 
وکا توفتا اه مخت 
مصفا از ربا آمد محمد 
ات ]هه 


دیوان شایق ۵۸ 


به یوم الحشر و فردای قیامت به جنت درگشا آمد محشد 
مقامی راکه محمود است ازحق مبشر در بقا آمد محمد 
گریزد دوزخ از نور جمالش بر این ماجرا امد محمد 
برای عاصیان دل شکسته به عین التجا آمد محمد 
گدای کوی احمد شابق وی 
به وردش دانسا آمد محشد 


صل علی محقد صلوات بر محمّد فی کل یوم آلفاً برکات بر محتد 

از فضل ذات بی چون طیّبات بر محمّد دایم نفاربادا تحفات بر محمد 
صل علی محشّد صلوات بر محّد 

نقاش خوش چه نقشی زیبا نموده پیدا نورش چو شمس خاور برخلق شد هویدا 

دیوانه وار گشته پروانگان شیدا خفاش کور را بس یک شمه از رویدا 
صل علی محشّد صلوات بر محشّد 

آن مادران گیتی هرگز نزاده شاهی چون قامت محمّد برچهره مثل ماهی 

بر کس نشد مسر چون نخل او پناهی آمد حبیب الّه بر مادلیل راهی 
صل علی محشد صلوات بر محشقد 

شدزائران کویش دائم به جستجویش عاشق به خلق وخوبش جویای مهررویش 

شوق محقدی شد صیّاد مابه کوبش گشته کمندعاشق آن سلسلات مویش 
صل علی محشّد صلوات بر محشد 

یارب مباد کس را بسی مسهرآل احمد بر قلب هرکه بادا شوق جمال احمد 

پابنده باد هریک بر خود وصال احمد تابنده باد دائم حسن وکسال احمد 
صل علی محشّد صلوات بر محشد 

تیر محبّت او بر جان هر که شد دوست ‏ آمدولی چه‌چاره مفتون حضرت اوست 


2۹ دیوان شایق 


بوی خوش نسیمش بارب‌چه‌عطرخوشبوست ‏ بربوده عاشقان‌راآن قامتی که دلجوست 
صل علی محهد صلوات بر محمد 

مقرون نام خود ساخت الله نام او را واعظ به وعظ گوبا حمله پیام او را 

سامع شدند هریک آری کلام او را آنکس که هست مخلص گویدسلام او را 
فتل علی محهد صلوات بر محمد 

آن صدربدر کونین سلطان قاب قوسین شد سرور رسولان جدٌ شریف سبطین 

از یک اشاره ی وی گشته قمر منیرین قوم طریق خود را گردیده نور عینین 
فان علی محهد صلوات بر محمد 

خال مسیح احمد دل زنده می نماید چون ماه لیله البدر رخشنده می‌نماید 

قدش چو سرو طوبی فرخنده می نماید هرچند وصف سازم زیبنده می‌نماید 
صل علی محشّد صلوات بر محشد 

یک شب به خوابم آمدآن یار نازنینم با حسن و با لطافت عيناً بشد یقینم 

گفتامحٌدم من ای شابق غمینم آنکس که مظهر کل گشته بدان همینم 
فتخل علی محهد صلوات بر محمّد 


محمّد مصطفی شاه عرب خیرالورا آمد. عجب در بتیمی از قریشی بی بها آمد 

شب تاریک عالم را چو شمع باضیا آمد رئیس الابیا و الاولیا آن باصفا آمد 
به قوم وادی تیه ضلال او رهنما آمد 

جهان روشن زسیمایش قمرش ی شدرزایمایش... مدینه مسکن وجا یش زمین شذغرش درپایشش 

به خوابم آمده آن چهره‌ی پرنور زیبایش هزاران‌شور وغوغاکرده آن‌خال مسیحایش 
میا نتم توت ی این 

به قرآن وصف او درسورهٌ طه ویاسین است به‌شرح صد رگویاسینهةوی طورسینین است 

ورا مشتاق جمع انبیا و قوم پیشین است محبّان جنابش‌را طربق عشق‌آیین است 
شب معراج جمع انبیا را پیش وا آمد 


۱ - بیابان مشهور در زمان حضرت موسی(ع) 


دیوان شایق .۶ 


زبیت أَمْ هانی‌شد عروجش تا به آوآدنی ‏ به‌اسرار نهانی گشت او ازفضل‌حق دانا 

ز وحی حق تعالی أمّی ناخوانده شدخوانا . به‌وقت لی مع‌اللّه شدموفق مرحبا جانا 
به‌وردش دائماً وتا واآفتا آسد 

بگفتا من رانی آی رآی الحق رمز پنهانی نا شدازخوداوآنجاکه باشدعین انسانی 

زمیم احمدی بگذشت تادربافت سامانی برای‌درد عشق خود بله او بافت درمانی 
میان جان شایق شوق احمد دائماً آمد 


محهٌدسرور عالم که وی ختم نبوّت شد 
ابوبکر تقی بابنده ی فیض خلافت شد 
غُمّر اندر صلابت صاحب عز و عدالت شد 
ببین عثمان ذی النورین کوبحرسخاوت شد 
به هر وقت و به هر آنی علی پیر کرامت شد 
دو سبطین رسول اللّه شاهین شهادت شد 
منور کرد عالم را محد ازصفای دل 
به ایمان شد ابوبکرتقی از جان و دل کامل 
عمر شد ناصر دینش لقب وی را شده عادل 
بشد کاتب‌ورا عثمان از این روگشت وی فاضل 
علی را از دی علم اندر سینه شد حاصل 
به زین العابدین بنگرشجاع اندرصدارت شد 
وجود احمدمرسل امان این حهان آمد 
ابوبکر از کمال صدق صدبق زمان آمد 
عمر از پشتبانی محّد نور جان آمد 
ببین عثمان ذی الشورین کز قوم جنان آمد 


۶۱ دیوان شایق 


علی علامه اندر علسم بین عالمان آمد 
امام پنجمین بافر معیّن در امامت شد 
محمد را شده خادم ببین روح الامین او 
بله صدّیق اکبر شد ز جان ودل معین او 
شوم قربان عمر را ازدل وجان با ین او 
بشد در محرمیّت حضرت عشمان امین او 
علی اندر کمالات ولایت هم قرین او 
امام جعفر صادق به ما پیر طریقت شد 
به‌خاتم‌نقش احمدشدسلیمان راچنین حشمت 
ابسوبکر آمده فایق به ایثار همه ثروت 
علم دار محمّد شد عمر از رفعت طینت 
شهید روی قرآن گشت عشمان نکو سیرت 
مبشر شد علی در لافتی سرمرکز غیرت 
امام موسی کاظم مخزن فیض حقیقت شد 
محشّد را بیا بنگر که او تاج نبیّین است 
ابوبکر از دل و جان صاحب تقوا وآیین است 
سپه سالاراین امّت عمر از قوم پیشین است 
به حلم خویش عشمان باهمه اصحاب بی کین است 
علی‌شاه ولابت کو کشندة مرو" بی‌دین‌است 
امام هشتمین مارضا شیخ ارادت شد 
شفیع المذنبین باشد محمّد در صف محشر 
ابوبکراست دائم پهلوی وی در صف محشر 


۱-عمرو بن عبدود 


دیوان شایق ۶۲ 


عمر جانا وزیر اوست گویا در صف محشر 
به زیر چتر لولاک است عثمان درصف محشر 
علی ساقی کوثر هست ما را در صف محشر 
محمددر تقی مشهور و مفتی درشریعت شد 
ز نسور حسق تعالی نور احمدآمده پیدا 
ابوبکر آمده بار آوّل در عشق او شیدا 
عمر فاروق اعظم شد ورا جانم فدا بادا 
به عثمان شهیدالله مزن تو تیر صیّادا 
علی را گفت پیغمبر السی عاد من عادا 
ز علی النقی بشنو که مقبول سعادت شد 
محمّد در عرب شد شهسوار عرصة میدان 
به ایمان حضرت صدیق رااهل بقین می‌دان 
عمر را در کمالات فتوّت اینچنین می‌دان 
تو عنمان بن عفان راخلیفه سوّمین می‌دان 
علی را ای برادر باور مستضعفین می‌دان 
پدرآن عسکری با حضرت مهدی حجّت شد 
هه وه یا تدای سس و از لاد 
ابوبکر و عمرعثمان علی کاو هست دامادش 
طفیل فاطمه آن سیّده سبطین و احفادش 
اسامان ده و دو را شفیع آرم ز اکب‌ادش 
طفیل جمله مقتولان وعاشق های دلشادش 
ببخشی شایق آنها که در اشعار شهرت شد 


۶۳ دیوان شایق 


حسن خلق از چهره ی زیبا هویدا می شود 
زین ممر صد عاشق جانسوز پیدا می شود 
هرزمان کولب گشاید همچوغنچه درمیان 
عاشقانش عندلیب آسابه غوغا می شود 
شمع سوزان چون شود ظاهر میان انجمن 
آه پروانه زجان بگذشته شیدا می شود 
حضرت بوسف که برقع ازجمال خود گشود 
نیست پروایی زلیخا را که رسوا می شود 
لمعه ی نور ازل تابیده اندرک‌ایسنات 
از تجلی جمال این رمز فهوا می شود 
عاشقان هر یک به نوعی فانی از خود آمده 
قیص عامر را ببین مجنون لیلی می شود 
شایق بیچاره را درمان نشد جز عاجزی 
ناله و آفغان وی هرچند بالا می شود 
یک شب نگارم درخوابم آمد چون روح تازه در جانم آمد 
عرض تشکر باوی نمودم از مژده ی وی وجدانم آمد 
بامخلصینش رمزی زامقید آرمان" ندارند اعسیانم آمد 
شیخ معقر" برخلق رهبر در کف عصای گیرانم آمد 
ات تسحتباشتد ال سضشر قطب زمانه ایقانم " آمد 


۱- آرزو ۲- پیر بزرگ 
۳ثبات و بقین 


دیوان شایق ۶۲ 


معصوم الث چون زر خالص چون کیمیاگر درمانم آمد 
رعد خروشان با برق سوزان رحمت فروزان ربزانسم آمد 
آن گنج مملو از فیض سبحان چون نجم اقب رخشانم آمد 
آن شیر بيشه با فقر پيشه شتاه فیح ان زه دانتع آمد 
شدصحبت وی کشتی ناجی از بسهر طوفان ره بانم آمد 
شایق اسیرش گردید از آن رو 
تا آن گل رو خندانم آمد 


بار من چون چهره ی زیبا هویدا می کند 
عاشقان را بر جمال خویش شیدا می کند 
همچو گل چون جلوه سازددر میان بوستان 
بلبل بیچاره را با شور و غوغا می کند 
لیلی آسا با تجشل می‌خرامد دم به دم 
صد هزاران همچو قیص ازجای بی جا می کند 
در بساط کامرانی همچوشی رین شهدناک 
بر دل فرهاد خود درهای غم وا می کند 
چون برون آید به میدان با تجمّل‌های خویش 
عاشقان را یک به‌یک او بی سر و پا می کند 
از رموز عشق گویم نکته‌ای گر بشنوی 
اوست تا از هر زبان این رمز فهوا می کند 
شابقاتاکی تو نالانی ز درد اشتیاق 
آنچه خواهد بار تو با میل خود ها می کند 


۶۵ دیوان شایق 


ای تاه رونت از نت 
دمادم زآتش دل در لبش تب خاله می بندد 
همیشه آرزوی روی جانان در نظردارد 
نهانی بهر خود احرام را صد ساله می بندد 
بل استتعتا نمی نارق اش صستن تالف و ارم 
به عاشق اعنرا ض از قیله و از قاله می بندد 
علاج ضعف دل را صحبتی باید فرح آمیز 
نه آن صحبت که بر خود افترا جبیّاله می بندد 
حیات جاودان را صور اسرافیل می باید 
نه هر صوری که از روی هوا رذاله می بندد 
خرد را نقد وقت خود نموده خودفروش از جهل 
نداند قبله را وی روی در دنباله می بندد 
دلم بگرفت از طبع هوای سرد امروزی 
که گرمی را به خود از قول هر دلاله می بندد 
به هر دی یک ربیعی هست درپایان او ای دوست 
اگر چه آفت ایام بر ماژاله می بندد 
چوشبنم بر ریاحین یک نظرکافی است ای شایق 
نسیم صبح بهر گل چو رنگ لاله می‌بندد 


با رب چه می شود که همه اولب | شوند 


۰ 


وز خویشتن گذشته به حق جان فدا شوند 


دیوان شایق ۶۶ 


در بوته های عشق گدازند جان خویش 
ترک هوا نموده به فکر خدا شوند 
زین جان عاربت که‌بقایش به وعده نیست 
در فکر مرگ رفته شهید و فنا شوند 
عهدی که بسته اند به روز آلست نیز 
امسروز در تکلف آن باوفا شوند 
تسلیم در قضا و قدر آنچه می رود 
از رآی‌های مختلف خود جدا شوند 
مخلص به هر عمل شده وز عغجب برکنار 
بیزار و بی عیار ز شرک و ربا شوند 
قلب سلیم حاصل هر یک ز سالکان 
گردیده همچو آینه‌ی حق نما شوند 
چون کیمیا شوند پبی زر هر وجود 
بر چشم‌های کور همه توتیا شوند 
شایق شده است طالب این قوم دائماً 
دارد امید آنکه به وی آشنا شوند 


بلبل از عشوه ی گل شوق و نوایی دارد 

عشق در سینه ز حلقوم صدابی دارد 
سوزش سينة عاشق که اثر کرد به چشم 

اشک هردیده به حاحجات دوایی دارد 


۶7۷ دیوان شایق 


پرتو جذبه ی انوار که نورافکن شد 
در فلک رفص کواکب چه صفایی دارد 
مرب عشق که‌آهنگ توا تا کشت 
نغمه اش بر دل عاشق چه ضیایی دارد 
شایقا درخور هر کس نبود جرعه ی عشق 
هر که در محفل زندان ضف وجایی دارد 


ز فیض اولیا بر قلب‌ها نور و صفا آید 
غلامم بر درآن کس کز او بسوی وفا آید 
محب اولبا گردد محبٌ حضرت الله 
چو یابی صحبت ایشان تورا یاد ازخدا آید 
اگرخواهی حضور حق‌دمی‌بااهل حق بنشین 
صفا بر قلب هر موّمن هم از اهل صفا آٍید 
مس قلبت شود زر درپناه صحبت ایشان 
بود فضل خداوندی اگر این کیمیا آید 
بباید شیخ کامل بهر سالک اندراین میدان 
که تا ازبندخودبینی وخودخواهی جدا آید 
محمدراوسیله جبرئبل آمدشب معراج 
گذشته‌درهمان یک‌شب ز صدرالمنتهی آید 
چو شایق شد مرید شاه معصوم ولی اللّه 
ورا هر لحظه فیضی از خدای با عطا آید 


دیوان شایق ۶۸ 


ای وای عاشقی را کاو خواب رفته باشد 
پارش سحر رسی‌ده به عتاب رفته باشد 
صدحسرت و ندامت بر سالک ملامت 
کامی نکرده حاصل نایاب رفته باشد 
بیچاره آن مسافر کز راهبر جدا شد 
سرگرد گشته در شب مهتاب رفته باشد 
بی‌بهره زارعی کاو کرده زراعتی چند 
کشتش ز ابر رحمت بی آب رفته باشد 
چون پیر سالخورده بیند به آخرعمر 
صدسال وی چو روزی به شتاب رفته باشد 
از هم زبان و هم دل هر کس که دورگشته 
تنیابه تیه مانده اصحاب رفته باشد 
شایق ندارد آرمان کز آب وصل جانان 
جامی نهاده بر لب سیراب رفته باشد 


نسیم صبحدم بویی ز زلف بار می آرد 

به اهل صدق قرآن وعده‌ی دیدار می آرد 
به اصلاح عمل ها از برای حمله مشتاقان 

بهشت عدن تجری تحتها الانهار می آرد 
به دعوت خانةآن یار اگرخواهی که ره یابی 

وششم یستغف رون را وقت باالاسحار می آرد 


۶۹٩‏ دیوان شایق 


میان خانه‌ی دل جوی آن‌باری که می‌خواهی 
تفر را پیامی بر آولوالابصار می آرد 
طواف کعبةدل کن چوخواهی فیض سبحانی 
شعاثررا بکن تعظیم مرها بار می آرد 
صفاو مروه و زمزم شعاری هست زان همدم 
بکن سعی‌صفای دل زبان اقرار می آرد 
دل شایق به کنج صدرگوبا چون حجر باشد 
بود طومار عهد آنجا که اندر کار می آرد 


صفیرعشق از اسرارگوید شب و روز از جمال يار گوبد 
ز حسن خال و خد دلبر خود نه تنهابلکه در بازار گوید 
ثناخوان همچو بلبل‌درسحرگاه هميشه از گل و گلزار گوید 


آگرپندش‌دهی از ننگ وناموس 
اگراز عقل و هوشیاریش گویی 
چو گوبی از قباو ریش وتسبیح 


تو را ازچهره ی دلدار گوید 
تورا کی بهرخودغمخوار گوید 
به تو آزرشته ی زنار گوید 


جناب سید الابرار گوید 


نشسته شایقش در کوی جانان 


غم خود با دل بیدار گوید 


دیوان شایق ۷۰ 


هله امروز در این عصر چه مردان ره اند 

کاندراجی ز نهایت به بدایت بدهند 
طالبان را به مددکاری همّت به دوگام 

هوش دردم به مقامات حضورش بنهند 
سیر آفاقی و آنفس که به طول انجامد 

درمرایای " دوگانه دل خودرا ندهند 
در شهودند و حقبقت نه ش‌هود کشرت 

وحدت صرف شده شامل ایشان به کمند 
سیر مذکور که شدم رتبه‌ی علم وبقین 

نتوان گفت که باشند بدین پای به بند 
و 9 ۰ نکر ۰ نز ۰ 1 ۰ ۳ ایش 

جز رموزی نتوان گفت از آن اصل بلند 
رتبه‌ی حق ویقینی که ز خاص‌الخاص است 

نقششان است بیا طالب حق نقش ببند 
معرفت را نتوان برد به پایان منزل 

شایقا تیر نظر دور فکندی زین جا 


۱-درج کردن . قراردادن 
۲- آینه هاء آینه دو رو 


۷۱ دیوان شایق 


آنها که به جان‌زمزمه‌ی عشق شنیدند 
آن راه که ابرار ببردند ز خود پیش 
در سیر الی اللّه به عمری بدویدند 
اینها ز پی بی خودی وجذب عنایت 
در طی مسقامات ولابت برسی‌دند 
توحید وجودی قدم اوّلشان شد 
آن سیرکه فی الله بود تیسر بدیدند 
پابند نشد عجب.بشان از ره مقصود 
در وادی گمنامی همیشه بخمیدند 
بردوخته اند دبده ز اغعیارتمامی 
بین خودو معشوق حجابات بریدند 
توحید شهودی که بود خاصَة این قوم 
زین جای به سرمنزل معهود پریدند 
در گوش گرفتند همان بانگ آلستم 
درباره ی آن صیحه ی دیگر نگزبدند 
شایق تو برو شی‌وه از این طایفه اموز 
نها که به جان زمزمه‌ی عشق شنیدند 


در ره عشق خدایی همگی شب‌دابند 


دیوان شایق ۷۲ 


می‌کشند بار امانت ز ره صدق و صفا 
کی نگانندجه کٌ ۳ که ‌ ۲ الثه‌ اند 
بال و پر سوختگانند به انوار جمال 
یعنی این قوم چو پروانه‌ی بی پروایند 
نقطه ی عشق رموزی است سه گانه معلوم 
به حقیقت برسی‌دند چه نیکو رایند 
عین خوردند ز سرچشمه‌ی آن شرب طهور 
قاف قربت شده منزلگه این ماه وشان 
همچو آیینه‌ی صافی شده خوش سیمایند 
زآشیان شان نتوان گفت که چون عنقا بند 
راه طاعات فروشان نبود این میدان 
چون که‌ایشان ز ره عشق به حق بینایند 
گرچه اینجا ندهد روی جمال معشوق 
ارنی گوی همیشه به‌کوه سینابند 
شابقا قوم شناور نتوان شد هرکس 
زآنکه آنجا همه در مهلکه‌ی دربایند 
ای پسراهل خدا طائفه های دگرند 
هم‌دم و محرم اسرار به جای دگرند 


|-نوعی پرنده کمیاب همچون سیمرغ 


۷۳ دیوان شایق 


شش جهت رابه دمی سیرنماینداین قوم 
چشم ز اغیار ببسته به هوای دگرند 
شعبه ی عالم ناسوت رهاکرده ولی 
گرچه اینجاست ولیکن به صفای دگرند 
تن به بازاردلش زار بود همدم پار 
هر دمی در صفت نشو و نمای دگرند 
گرچه در عسالم ناسوت شریکند به خلق 
ملکوتی جبروتی عرفای دگرند 
شاهدانی که به لاهوت نمودند مقام 
هله هشدار که اینها کملای دگرند 
چهار سبر است دراین راه که پابان داده 
زود دراب که اینسهاکیمیای دگرند 
همچو اکسیر عزیزند به بازارجهان 
این طبیبان السهمی رفقای دگرند 
حم‌دلله که در این عصر هم از فضل خدا 
دم به‌دم شابق خود را به عطای دگرند 


ای‌ک‌اروان آهسته ران کآرام جانم می‌رود 

آن سرو قد خوش لقا ماه جهانم می‌رود 
دل را ربسوده حسین او روحم اسر دام او 

از قالب تن گوئیا هر لحظه جانم می‌رود 


دیوان شایق ۵4 


در آینه کردم نظر دیدم جمالش جلوه گر 
صیدم نموده زان گذر نور عیانم می‌رود 
در اضطراب افتاده‌ام در پیچ و تاب افتاده ام 
بیت الحزن شد مسکنم شمع شبانم می‌رود 
گه جل وه سازد ازجمال گه از ره عز و جلال 
قبضم کند درعین حال روح و روانم می‌رود 
آن چهره‌ی زیبای او آن قد خوش سیمای او 
درپیش چشم آراسته کی از زبانم می‌رود 
شایق شده شیدای او دل داده در سودای او 
ای کاروان آهسته ران کآرام جانم می رود 


چه خوش وقتی که آن دلبر مرا از دور میابد 

تو پنداری که آزم‌شرق مه پرنور می آید 
ز سل حضرت اقا محهد قیوم ان سرور 

محمّدشاه مظهرجان عجب چون خور می آید 

به ترویج طریقت این زمان مأمور می آید 
کمالات ولابت از جبین او هویدا شد 

ز جام عشق نوشی ده بله مخمور می آید 


دیوان شایق 


چو موسی با عصا گوی از کوه طور می آید 


به ز کب » ی در مقام و رتبه ی عالی 


به شهر عارفان بگکرفته جا آن نور عینینم 


طبیب مهربان در بستر رنجور می آید 
نباشد هیچ ارمانی به شابق ان در این اوان 


سلیمان وار گویا او به سوی مور می آید 


محمد شاه مظهرجان که سلطان طریقت بود 
به ارشاد مریدان سالکان را با محبّت بود 
به صحبت قلب ها را می‌ربودی آن شه عالی 
دعاگوی تمامی مخلصان کان مروّت بود 
به عجز و انکساری دائسا می بود او آری 
به اوقات دعابر هر یکی می کرد او باری 
چو خورشید جهان آرا منوّر کرد دل‌ها را 
میان جمله ی پسران چو شیخ با شرافت بود 
طربق احمدی را کرد روشن درزمان خود 
به سلک نقشبندان صاحب عز و عدالت بود 
ولایت از جبین او هویدا بود نورانی 
ز اولاد حسین بن علی او با لیاقت بود 
ز نسل حضرت آقا محقدقیوم آن سرور 


مطابق با شریعت بود 
برهان حقیقت بود 
هميشه از ربا خالی 
چه نیکو باسخاوت بود 
به باد حضرت باری 
که بالطف و عنایت بود 
پ#ضق قن اهتما ما ر] 
وجود باکرامت بود 
به احسان و بیان خود 
محقق در ولایت بود 
چه زیبا مرد رتانی 
چه عالی باشهامت بود 
به شایق گشت وی‌رهبر 


دیوان شایق 


ز شاه معصوم شیخ پرچمن او را حمایت بود 


بحمداللّه که آن زیباصنم جوینده ی ما شد 
دل عاشق به حسن خلق او هر لحظه شیدا شد 
چو خورشید جهان آرا منور کرد عالم را 
ز طیب خوب رفتارش جهان پرشور و غوغا شد 
خریداران به سودای خریداری شده جوبا 
کهنسالان و برنایان به فکر سود سودا شد 
ز گلزار ولسی اللّه حدا گکردبده آن سرور 
تتاکانق تفاها کین که فق تین تعالن ره 


سحردیدم که بوی خوش از آن گلزار می آبد 


مریدان را کفایت بود 


عجب نوری هویدا شد 


که تا آن بار پیدا شد 


چه می‌پرسی توحالم را 
چو شمعی نور بلا شد 
که تا بوسف شده پیدا 
هزاران شور وغوغا شد 


پربوش دلبر زیبا وی از بازار می‌اید 


خرامان با هزاران ناز و نغمزه رخ نما گشته 


چو خورشید جهان آرا به صد انوار می‌آید 


عجب شوری وغوغابی به پاشدازجمال وی 


یکایک عاشقان با دیده ی خونبار می‌آید 


به چشمان خماری صید دل ها می کند آری 


به قتالی جان ها آن بت عیّار می‌آید 


به تیغ ناز سر ها را به بای خویش افکن‌ده 


چه با نشو و نما همچون گل بی خار می آبد 


۱-نیکو. بهترین از هر چیز 


۷۷ دیوان شایق 


به آن چاه زنخ آب حیات معنوی دارد 
به خال لب ببین جانا مسیحاوار می‌آید 
بشد شابق گرفتار کمند هر دو ابرویش 
مکن عیبش که او با ناله های زار می‌آید 


چهره بکشای که دل میل‌تماشا دارد 

روح از قالب تن عزم به بالا دارد 
زلف و خال و خد زیبای تو در زير نقاب 

وه به غسمازی ابرو چه مسعما دارد 
عشوه و ناز تو با آرزوی این حیران 

صعوه‌ی لانه شده الفت عنقادارد 
جرعه دادی دل وجانم تو به غارت بردی 

همچو مجنون چه کندعشق به لیلا دارد 
گرنه این عقل و حیا دامنه گیرم بودی 

طبع چون مرغ سحرمیل‌به صحرا دارد 
من به شب منتظرم گر بپذبری تسو مرا 

عاشق این‌عیش به معشوق به شبهادارد 
دل من بسته به زنجیر سر زلف توشد 

شکر از کنج لبان تو تمنادارد 
دلب را عشوه گرا گر سوی مفتون آیی 

شوق دیداربه اوفات سحرها دارد 


دیوان شایق ۷۸ 


زاری عاشق مسکین نکند سود و اثر 
پیش باری که به خود چهره‌ی عذرا دارد 
شایق آر نالٌ جانسوز کند در شب‌و روز 
یوسف از ناز چه بروای زلیخا دارد 


تو به اهل فقر کم بین که نمدکلاه دارد 
به دلش نگر که هر دم چه شرر ز آه دارد 
اگراو اسیر خاک است‌به‌بطو ن خویش پاک است 
به معانیش نظر کن چه مقام و جاه دارد 
او به سیر مرکب عشق بنموده طی این راه 
به حریم قرب مولاعجب اینکه راه دارد 
به مقام فقر و فاقه بنگر به همّت وی 
که چو قطب آسمانی نه نظر به شاه دارد 
ز کمال فضل اه به قوای قدرت اله 
مَتوکٌلاً علی اللّه به خدا پناه دارد 
نه اسیر دام خودشد نه اسبر دام دنیا 
نه به بند خورد و پوشش که قبا سیاه دارد 
نتوان نمود شکرت به خدای خویش شابق 
شده طالب فقیران ره آن سپاه دارد 
واعظی کز بهر دنا خطبه از بر می کند 
در بلاغت با فصاحت عمر خود سر می کند 


۷۹ دیوان شایق 


منبر و محراب می لرزد ز ناز و غمزه اش 
طبق قفول حق عمل را نی زکمتر می کند 
کی رسد گرمی ورا از فیض پاک ذو الجلال 
کز هوای نفس پیچان صلّه" بر سر می کند 
عشق خالص سالکان را هست لازم ای پسر 
ناله ی پرسوز عاشق چشم را تر می کند 
قوت عارف خون دل شد در صف این مدبران 
عارفی گرخاک گیرد بر کفش زر می کند 
دولت باطن به‌صحبت قائم است ای جان من 
دیده ی دل را به نور حق منور می کند 
گلشن توحید باشد محفل این مخلصان 
طالبان راجان فدای حی داور می کند 
پیش اهل دل نشین گرفیض خواهی ای‌رفیق 
مجلس ایشان دماغ جان معطر می کند 
گر حضور دائمی خواهی به ذکرش شابقا 
صحبت مردان حق این را میشر می کند 
دوش در مجلس ماصحبت دلجوی تو بود 
غارت این دل و جان‌قضه ی گیسوی تو بود 
داد و فریاد من بی سر و سامان هر دم 
از خمار می و آن ساغر خوشبوی تسو بود 


۱- عمامه 


دیوان شایق ۸۰ 


از فسون دم‌گرم تو دلم رفت ز جا 
قطره ی آب حیات از گذر جوی تو بود 
تا بنوشیدم از آن چاشنی شربت عشسق 
اضطرابم همگی‌جمله ز داروی تو بود 
من که بیمارتوآم تجربه کردم حاصل 
چاره ی درد من از خاک سرکوی تسو بود 
تب وخال لب من از تشمر بوی تو بود 
شایق ازحسرت دوری تو دل افگار است 
دل تسلی وی از رابطه ی روی تو بود 


چه خوش وقتی که ما را بک نسیم از کوی بار امد 

بدیدم ناگهان آن مهوش سیمین عذار آمد 

که تا آن دلبر رعنا به سوی این دیار آمد 
رسید ایام نوروزی رسیده کل به پیروزی 

به مد اللّه شب بلدا مه ده و چهار آمد 
نسیم خوش ز فروردین دمیده بر چمن اری 

کلاه نخوت گل ها زباده از شمار آمد 
زمین شد لاله زار از چهره‌ی گل های رنگارنک 

به عاشق روز نو روز دگر زان گلعذار امد 


۸۱ دیوان شایق 


هوای کوی لیلی کرد مجنون را بیابانی 
ی ی ی هه یقن از 
به صد دستان چو بلبل بانوا شد عاشق شی‌دا 
همان روزی که پارش با دو چشم پر خمار آمد 
+ وه ک مسدات ۱ 1 به‌کوی اننظ ار وی 
کته فان تتساضتتی او قفت: عون بای خصضار ام 
نباشد اعتمادی بر گل و گلزار این دنا 
خزانی در عقب وی را همیشه همچو مار آمد 
حسینی‌ی و باخضرزی به شسوق این شعار آمد 
هزار وسیصد وهفتاد وپنج از سال شمسی بود 
که ابر فیض رحمت ها شب‌اروزی به بار آمد 


ای عزیزان مژده بادا شاه خوبان می رسد 

بهر بلدای شب ما ماه تابان می رسد 
مدّتی در انتظار صحبت وی بوده ایم 

وه چه روزخوش که بر ما پیرپیران می رسد 
از طواف کعبه و از روضه ی شاه رسل 

قطب عالم ازبرای خلق حیران می رسد 
حضرت حاجی محمّد انور آن شیخ اجل 

مقتدا و رهنمای نقشبن‌دان می رسد 


دیوان شایق 


هست نایب از جناب شاه مععصوم ولی 
دستگیر بی کسان آن میر میران می رسد 
ارو ی رد و رت عی 
نور ایمان دم به‌دم اندردل و جان می رسد 
صدهزاران شکر می گویم خدا را کاین زمان 
رهبر این گمرهان و بی نوایان می رسد 
حام وحدت را مهیٌاکرده بر مخلصین 
داده داده هرکجا باملک ایران می رسد 
عاشقانش همچو پروانه به گردش درطواف 
خانقدای وی که کوباشمع: ببوزان مین ریینه 
حمدلله کان‌درین آوان ز لطف و مرحمت 
آن سلیمان حشمت اندر دیه سوران می رسد 
از بسرای شایق حیسران سرگردان خود 
بر حیات معنوی اش روح با جان می رسد 


الوداع ای دوستان کاین شاه شاهان می‌رود 

رهبر عالی رئیس نقشبندان می‌رود 
عاشقان نالان و گربان از عقب هر سو دوان 

او چو گل های چمن شادان و خندان می‌رود 
حفترت:حاعن مضه انتوز آن پیسر کبار 

از میان مخلصان ملک ابران می‌رود 


۸۷۳ دیوان شایق 


طاقت دوری ندارم ای خدایا مسرحمی 
روز مارا شب رسیده خور تابان می‌رود 
کیست تاراز دل خودرا بکویم بهر وی 
گوئیا هم از تن ماروح با جان می‌رود 
مظهر فیض السهی آن کنوز معرفت 
چون حبیب الّه میرزا جان جانان می‌رود 
شابقا درد تورا نبود دوایی غیر صبر 
ساختن با سوختن کز امر بزدان می رود 


غفلت اهل جهان جون ظلمت دیجور شد 

هرکه یکتا شد به شان از دود ایشان کور شد 
گشت ضایع نسبت وی از کمال معرفت 

از شعاع نور ایمان قلب او بی نور شد 
مردگاندد اغنیای بی‌ خرد در این جمان 

همچو حیوان زخم ایشان دانه ی ناسور شد 
میل ایشان کامرانی در هوای نفس دون 

ذوق طاعت از دل این بوالفضولان دور شد 
هر که می خواهد نجات درد غفلت را به خود 

سابه ی پیری ببابد خست تا مسرور شد 
همچومعصوم ولی در این زمان آخرین 

جایشان در برجمسن در سر حدات غور شد 


دیوان شایق ۴ 


شابق بیچاره جون یگرفت ذیل منت 
از عنایات خدا پیدا ورااسن شور شد 


سحر دیدم که بلبل در گلستان زار می نالید 
گل از این ناله ی بلبل به ناز خویش می بالید 
ز شوق عندلیب و نغمه ی جانسوز وی غنچه 
لبی بگشود وقت صبح و خندان گشت چون ناهید 
سر تعظیم را بلبل فرودآورد سوی گل 
بشد پرپر گلی رعنا چو آن افشای غوغادید 
عجب در پهلوی گل خار همچون مار پیدا شد 
ز نیش امتحان هر لحظه دست بار را بگزید 
به جور خارصبر عندلیب عاشق آسان است 
به چشم خودچو روی آن گل زیبا هویدا دید 
نسیم صبح بویی از چمن اندر نفس دارد 
وصال بار همچون صبح نور خویش می باربد 
چگونه سر به نوک خار چندین بار می مالید 
زالی است این جهان که به غیر از جفا نکرد 
در زیر پرده مانده به کس رخ نما نکرد 
آرایش تسجمّل خود از بسرون نمود 
مشتاق خویش کشته ز یک کس حیا نکرد 


۸۵ دیوان شایق 


دنیاوفانکرده به بسچاره آدسی 
بیچاره‌آدمی که به دنیاوفانکرد 
روز اللسست کرده فراموش این زمان 
بیگانه وار گشته به حق جان فدا نکرد 
هر کس که دل بباخت به دنیا اسیبر شد 
اری تسمیز خویش و دگر اشنانکرد 
کحل البصر به دیده ی خود توتیا نکرد 
شابق دریغ می برد از عمر رفته اش 
مابوس از عمل که ز صدق و صفانکرد 


عاصی جافی اگر چه غرق باشد در گناه 
داغ عشقت در مان سینه ای کاو حاگرفت 
در گداز بوته ی شوق تو بربان می شود 
شد اسیر دام سودای تو ای سلطان خسن 
سبقت رحمت نمودی ای خدای ممربان 
این تفضصل بر طفیل شاه‌خوبان می شود 


دیوان شایق ۸۶ 


برق استغنای یرت چون عیان گردد دمی 
طاعت ابلیس و بلعم جمله وبران می شود 
ملحدی را پرتو توحید اگر گسرددعیان 
بی‌مهابا در همان دم وی مسلمان می شود 
نور زلفین تسو آمد جل وه گر درک‌ائنات 
مظهر یک کفر کز یک نور ایمان می شود 
شایق بیچاره سرگرم از عنایات تو شد 
هر زمان از شوق چون زیبق گدازان می شود 


آنهاکه به عشق مستقیمند در منزل بیخودی مقیمند 
سرگشته ورند و لاابالی بی باک ز جنت و سقیمند 
ایسن طايفه کیست نقشبندند 
کزآتش شوق دردمندند 
آنها که اسیر عشق یارند از آتش شوق بی قرارند 
نوشیده شراب از محبَست مجروح خدنگ آن نسگارند 
ایسن طايفه کیست نقشبندند 
کزآتش شوق دردمندند 
آنها که ربوده ی جمالند مشتاق به زینت وصالند 
تس اب هه رت آستر از طایفه‌های باکمالند 
ایسن طايفه کیست نقشبندند 


کزآتش شوق دردمندند 


۸۷۷ دیوان شایق 


آنیا که موخدان راه اند درقرب خدای ال جا‌اند 

مضرم شبهگان حفسرت او . گوینا که عزیسته‌دار شاه اند 
کزآتش شوق دردمندند 

آن‌پاکه وفابه عهد دارند بر بانگ آلسست جهد دارند 

از شوق محبّت جمالش بر کام هميشه شهد دارند 
کزآتش شوق دردمندند 

آن‌ها که ز جام یار خوردند دل جمله ز غیر بار بردند 

پیچان و اسیر عشق دایم ذوق از همه کار بار بردند 
کزآتش شوق دردمندند 

آنها که ز غیر حسق بریدند درعین حقیقت آرمیسدند 

بردن دز وصل دوست سره در مقصداصل خود رسیدند 
کزآتش شوق دردمندند 

آنها که ز عارفان و اهلند بینا به وجودخویش جهلند 

در بسستر حیرت آرمیدند در سرت" خود به عین سهلند 
کزآتش شوق دردمندند 

آنهاکه نظر به دوست دارند دل را ز شکاک شوست دارند 


۱-سخن 


دیوان شایق ۸۸ 


پابند مجاز نیست این قفوم رو گشته ز رنگ و پوست دارند 
این طایفه کیست نقشبندند 
کزآتش شوق دردمندند 
آن‌ماکه ولی نقشبندند اللّه به ضسمیردل ببندند 
سر برده به جیب فکر دایم آری به کمند شوق بندند 
این طایفه کیست نقشبندند 
کزآتش شوق دردمندند 
آن‌ها که به دل حضور دارند از غفلت دل عبور دارند 
باشند به ذکر حق همیشه وسواس ز خویش‌دور دارند 
این طایفه کیست نقشبندند 
کزآتش شوق دردمندند 
شاه معصوم ولسی دادرسی پی دا شد 
زان سرافیل زمان یک‌به‌یک این مرده دلان 
دیده بکشوده به احوال خود او بینا شد 
مظهر فیض خدا شد به محبّان هر یک 
مخلصانش به خدا از دل و جان شیدا شد 
در شریعت و طریقت وحقیقت جامع 
مخزن معرفت و کاشف هر معنا شد 
صاحب رتبه و ارشاد ز قطب الاقطاب 


گنج پوشیده‌ی اسرار عجب فهوا شد 


۸۹ دیوان شایق 


صحبتکش فیض کمالات نسوّت بخشد 
به طفیلش ز ولابت همه را اهدا شد 
شایق مخلص او فیض ز او بافته است 
منکر و معترض وی همه جارسوا شد 


پیک آن حضرت ما خوش چه پیامی آورد 
عطراز نافه ی چین او به مشامی آورد 
خبر خوش ز سلامی به ارادتمندان 
نامه از بسهرمن پیر غلامی آورد 
عجب این است به قاصد شده مخفی آری 
لطف بنموده ندانم به چه نامی آورد 
بادکرده به دعاهای خصوصی مارا 
چون نسیم سحری عطر تمامی آورد 
نام شایق که به مرفومه ی وی گشته عیان 
من ندانم به چه احسان و مقامی آورد 
« هذا سلسله ی مبا رکه ی نقشبندیه قدس اللّه تعالی اسرارهم » 
مرا از عشق آن جانان بسی جود و عطا آمد 
به مدح سلسله طوطی نطقم با نوا آمد 
طریق نقشبندی کاوست موصل تر ز هر راهی 
اول از مصطفی گوبم که شاه با صفا آمد 


دیوان شایق .۹ 


پس از وی حضرت صدیق اکبربار غار او 

ز بعمدش حضرت‌سلمان به عالم رهنماآمد 
پس آنگه قاسم است و جعفر صادق امام ما 

ز بمدش بایزید و بوالحسن کاو پیش وا آمد 
ابوالقاسم ز بعدش پیشوا شد شیخ گرگانی 

ز بعدش بو علی دیگر ابو بوسف لقاآمد 
پس از وی خواجه عبدالخالق است و خواجة عارف 

ز بعدش خواجه محمودآنکه نیک و با جلا آمد 
رسیده رشته ی نسبت ازآن بر سید کلال آری 

بهاءالذّین شه عالی عجب مشکل گشا آمد 
دگر خواجه علاءالدّین و مولانا بود یعقوب 

عبید الله احراری چه پسر باسضاآمد 
محّد زاهد و درویش محشّد خواجه ی آمکن 

جناب باقی بااله ام اسام باکفی آمد 
امام شرع رتانی مجدد الف نانی شد 

ز نسلش خواجه معصوم بزرگ و با وفا آمد 
ز بعدش شیخ سیف الذاین و سیّد نور محمّد شد 

حبیب الله میرزا جان حانان جان ماآمد 
شد عب‌داللّه مجدد در مائ ثالث عشر آن شاه 

ابوسعید و شاه احمد سعید باحیا آمد 
به حاجی دوست محمدصاحبا بنگر تو بعد ای دوست 

امان اللّه صاحب آن طبیب باشفاآمد 


۹۱ دیوان شایق 


ز هندوستان قدوم آورد عالم شد از او پسرنور 

ولسی اللّه پور وی چو شسمس باضیاآمد 
لوای قطبیت میراث آمد بهر این شاهان 

محمّد شاه معصوم جان قطب الاولیا آمد 
رسیده نسبت عالی به این شیخ جهان آرا 

نموده طی منازل را ببه حق عین بقا آمد 
ز بعدش حضرت حاجی محشّد انور آن عارف 

به ارشاد مریدان نسور با چشم غمی آمد 
ز بعمدش شاه محشّد یسوسف آقا جانشین او 

ذُر اسسرار یسزدانی از ایشان برصلا آمد 
پس آنگه حاجی شمس الحق که اوخورشیدعالم شد 

برای رهمبری آری پر از نور و صفا آمد 
چو در راه شهادت جان خود را باخت آن سرور 

محشّدحاجی مظهر جان به جایش مقتدا آمد 
در این آخرزمان پیری چنین هادی به سوی حق 

کتسال معت فا او رات خاو از تخبون رف آسند 
پس از وی شاه عبد اللّه ابن شاه شمس الحق 

به ارشاد مردان مخلصانه بی ریا آمد 

بود عبد الروف شایقش از مخلصان او 
به ظل دولت عالی مقامش باوفاآمد 


دیوان شایق ۹۳ 


شکر خدا را که هان دوره ی خوبان رسید 
هدهد شهر صبا گفت سلیمان رسید 
دیو برفت از میان نور ز ایمان رسید 
غلغله در مصر شد یوسف کنعان رسید 
حسن و لطافت همه بهر جوانان رسید 
محنت دوران گذشت هجر فراوان گذشت 
لیلی عذرا صفت تا که ز میدان گذشت 
درد دل عاشقان وای ز درمان گذشت 
دوره ی آخر زمان مهدی جانان رسید 
باد صب] ناگهان گشت به گلشن وزان 
بوی خوش آورد او نیز ز صحن جنان 
غنچه ی گل لب گشود از اثر بوی آن 
ناله ی قمری شنو چهچه ی آن بلبلان 
وه که ز آواز خوش فیض فراوان رسید 
گل به گلستان خوش است صحبت نیکان خوش است 
گرمی خورشیدبس وقت زمستان خوش است 
درشب‌تاریک‌هم شمع شبستان خوش است 
چبهره‌ی سیمین عذار پیش‌محبّان خوش است 
دلبرما را ببین بالب خندان رسید 
وقت خزان تیر شد برگ رزان تیر شد 
تاه سبه ند سح میج اجان کیر ند 


۹۳ دیوان شایق 


ظلم ستمگر گذشت عدل زمان گیر شد 
موی سیه شد سفید مرد جوان پیر شد 
ناصر دین شد عیان حامی قرآن رسید 
فرصت فرعونیان عزت هامانیان 
هان به کجا شدببین سطوت سامانیان 
رفت یکایک همه رفعت بیدادیان 
زیر و زبر آمده دولت ش‌دادیان 
خوش خبری می دهم موسی عمران رسید 
فضل خدا شامل جمله ی مایان شده 
معرفت عارفان نیز فراوان شده 
انیت عالمان نور درخشان شده 
این همه از برکت پیر خراسان شده 
حضرت موسی الرضاشاه خراسان رسید 
شایق شیدای او هست به سودای او 
عاشق بالایی قامت و سیمای او 
حسن خداداد شد چهره‌ی زیبای او 
آه و فشغانم بلند گشته به غوغای او 
از دم آن مه لقا خسرو خوبان رسید 


السی بر طفیل روی احمد عنایت وا مکیراز فضل احمد 
عطا کردی ورا فرزند مسعود نگهداری ورا از شر هر بد 
نجاتش دادی از شر تصادف پس از ایام بی هوشی سرمد 


دیوان شایق ۹۴ 


به زبر تسغ جراحان سه بارش شده‌محتاج این یک طفل آمرد" 
خداون دا تو دادی تازه جانی به وی از لطف خود روحی مجدد 
کریمان را پشیمانی نزیبد خصوصاً از تو بارب محشد 
تو از راه کربمی رحم کردی به نور احمد و اولاد امجد 
ز وی بخشایش خود رانگیری طفیل جمله ی پیران سرحد 


ز احسان تو ممنون است شایق 
زالطاف و زنعمت های بی حد؟ 


سوره ی اخلاص باشد قل هو ال احد 

از خفی اللطف دائم بنده می خواهم مدد 
بر شهادت دائماً تجدید ایمان می کنم 

شاهد اقرار و تصدیق است اللّه الصمد 
نه ز کس‌زابیده شد نه کس‌از او در هیچ‌حال 

لم یلد باشد و لم پولد مبرا از ولد 
بی نیاز است از تمام خلق ذات پاک او 

لم یکن هرگزنباشد ای له کُفواً احد 
بی شریک و بی نظیر و بی وزیر و بی تبار 

انتها و اتتهتا تیوه ور ناشه اه 


۱- نوجوان.جوانی که هنوز صور تش مو در نیاورده باشد . 
۳۲-اين قطعه مناجات را شاعر برای یکی از نوه های خود به نام مسعود سروده که برای سومین بار 
تحت عمل جراحی مغز واعصاب قرار گرفته بود. 


۹۵ دیوان شایق 


با کمال قدرت او باقی است با عز و جلال 
احتیاج او را نباشد نیز با قوم و زشد 
منجی موّمن ز کفر و شرک خواهی شایقا 
سوره ی اخلاص باشد قل هو اللّه احد 


در جبین آن دلبر نوری از خدا باشد 
پور شاه قیوم جان بی شک اولیا باشسد 
نام پاک آن مولا حاجی شاه شمس الحق 
جانشین شاه بوسف شیخ و رهنما باشد 
تاج خلعت شاهی از جناب شاه معصوم 
ارث برش‌ده امروز پیر و مقتدا باشد 
جدشان ولی اللّه سل شاه امان اللّه 
هست سیّد و اعلی خاص کبریا باشد 
گر صفای دل‌خواهی صحبتش غنیمت‌دان 
بر مس وجود ماهمچو کیمیاباشد 
در مجالس و محفل هر کجا گذر سازد 
صید می‌کند دل ها طرفه دلربا باشسد 
شهر عشق از فیضش رونقی دگر دارد 
چشم برگشا شایق روضه الصفا باشد 


دیوان شایق ۹۶ 


به زندان کسی استراحت ندارد 
کسی سفره ی نان ندی ده به بابا 

سخاوت ندارد سخاوت ندارد 
بخیلی که پرورده ی بیوه زن شد 

مروت ن‌دارد مروت ن‌دارد 
حسودان ظالم جو گرگان هميشه 

قناعت ن دارد قناعت ندارد 
ز دارای ممسک تو کم حوی احسان 

عنابت ن‌دارد عنابت ندارد 

کفابت ندارد کفابت ندارد 
زن و اسب و شمشیر هر یک وفا را 

رعایت ن‌دارد رعایت ندارد 
هرآن کاو نرفته است در صحنهة جنگ 

شجاعت ندارد شجاعت ندارد 

دبانت نراد دیبانت ندارد 
بله وعظ خود بین به تأثیر دل‌ها 

سرایبت ندارد سرایت ندارد 


۷ دیوان شایق 


مکن پندضایع به احمق که او را 
حمایت ندارد حمابت ندارد 
پسکی‌مرد دوزن به دوران امروز 
عدالت ندارد عدالت ندارد 
ز گفتار و کردار خود شایق وی 
رضایت ندارد رضایت ندارد 


شد افتتاح جمله مهمات قل اعوذ 
دراوّل نماز ز وس‌واس دیو دون 

باید پناه گرفت به اظهار قل اعسوذ 
در هر کجا روی به شب و روز در سفر 

باید حصار خویش نمایی به قل اعوذ 
در وقت خواب رفتنت ای نور چشم من 

دستت بلند نمابه دعاها و قل اعوذ 
از چشم زخم خلق اگر وحشت آیدت 

روآوری به خواندن آیات قل اعوذ 
از عقفدهای سحر تمامی ساحران 

حفظت کند خدا به شرافات قل اعسوذ 
دستوراز رسول خدا اینچنین شده 

آری کلید قفل نماز است قل اعسوذ 


دیوان شایق ۹۸ 


در خواب قلب نیز پریشان اگرشوی 
فی‌الحال کن رجوع به مناجات قل‌اعوذ 
شایق هميشه ورد تو باشد معوّذین" 
حامی خدا شود به تو ز اوراد قل اعوف 


ای دل بیابه حضرت اللّه فاستعذ 

از کی‌دهای نس به اللّه فاستعذ 
زین فتنه های دوره‌ی آخر زمان بسی 

هرشام و هر صبابه اللّه فاستعذ 
شیطان همیشه درپی ما و به فکر ماست 

از شر آن به حوزه ی اللّه فاستعذ 
از طاعتی که عجب و ریا شامل وی است 

بیزار بماش از آن و به اللّه فاستعذ 
از حق پناه گیر به هر حال ای عزیز 

خواهی نجات خوبش به الّه فاستعذ 
ای فاربابه وقت قرائت شنیده ای 

امسر خدا نموده به اللّه فاستعذ 

تاباشدت حیات به اللّه فاستعذ 


۱- معوذین : سوره های ناس و فلق 


۹ دیوان شایق 


ای مه تابان قشد چو صنوبر عالم امک‌ان از تو منور 
شاه زمانی اهل امانی کان معانی خسسرو خاور 
شافع افت آبه ی رحضهت معسدن شفقت ختم رسالت 
تاج نبیین فخر محبین نام توپاسین شاه دلاور 
مسر سپهدار سید ابرار سرور آخیار احمد مختار 
اصل تو از نور آمده مشهور نام تو منشور سید سرور 
سید عالی بدر جمالی بصر کمالی نیک خصالی 
گنج سعادت اهل امانت صاحب عزّت بر همه رهبر 
چتر تو لولاک دین تو شد پاک از تو مزتن طارم افلاک 
ذات شریفت جسم لطیفت حسن ظریفت پاک و مطر 
قوس دو ابرو همچوهلال است نرگس چشمان غارت جان است 
حلقه ی گیسو گشته کمندم مشفق و هم‌دم آمده یاور 
واصف خلقت آمده قرآن بهر تو برهان سوره ی رحمان 
شرح کمالت سوره ی والنجم وه چه کرامت خلعت بافر 
عرش معلی کآم ده بالا کرده تمنا خاک کف با 
رف رف اشرف گشته مشرف از تو مصرق ای گل احمر 
شایق مسکین کامده غمگین بهر شه دین همچو پراوین 
عاشق رویت طالب بویت آمده سویت ای مه انور 


حمد آن ذات خالق جبار که‌رئوف است و رازق و غفار 
کرده موجودعالم امکان به شرافات احمد مختار 
بفرستاد بسهر وی قرآن بهره‌ور شد از او اولوا الابصار 


دیوان شایق 


پیشوای جهانیان شده اند 
وصفشان را خدا بیان کرده 
گشت بوبکر جان فدای رسول 
نصرت دین عمر نمود ورا 
رحماء بینهم به جود و کرم 
شب هجرت به خوایگاه رسول 
فاطمه بنت سیّدالکونین 


شد دعاگوبه امّتان بدر 


اهل بیت و چهاربار کیار 
فرقه های مهاجر و انصار 
قانی ائنیسن. اذهما قی النتفار 
رو اشدا بخوان علی‌الکشار 
بوده عثمان و حیدر کرار 
جان خود را علسی نموه شار 
نور چشمان سیّدالابرار 
درهمه وقت ها به لیل و نهار 


با الهی ببخش برشایق 
به محتّد و آله الاطهار 


ای دلبر عزیزم از رخ نقاب بردار 

تابینم آن حمالت با عشوه‌های بسیار 
تا کی به ناز باشی در زیر پرده پنهان 

یک گوشه چهره‌بکشا ددرپیش عاشق زار 
در کوی انتظارم بیمار عشق بارم 

بمر خدا ببخشای داروی درد بیمار 
گر میل من نداری غمّازیت چه‌باشد 

آری چرا کشیدی ما را به چوبه ی دار 
از خون من تو بگذر فردا به روز محشر 

تادامنت نگیرم درپیش حصی غفار 


۱۰۱ دیوان شایق 


گشتم اسیردامت در گوشه ی ملامت 
پروا ندارم ای‌دوست از طعن های اغیار 
شابق ندارد آرمان" درعشسق اگر بمیرد 
دارد امد روزی کآخر رسد به دیدار 
از امه می کنم اظهار از روی خبر 
بشن‌ و اوصاف امامان شریف معتیسر 
حمله اولاد‌پیمیر نسل آن شیر خدا 
در میان خلد عالم نام اد 2 ان و هه 
هردو سبطین رسول اللّه شهان لامجدین 
کآمدند ایشان ملقب بر شپیر و بر شپر 
شد امام چهارمین مشهور زین العابدین 
بوده ز اولادحسین ان خسرونیکو سیر 
بعد از ایشان حضرت باقر امام پنجمین 
۰ صادق امام که هب یس شد راهد 
قطب میدان طربقت عالم از وی بهره ور 
آنکه بر تخت ولایت جایشان بگرفته‌است 
۳ ت موسی کاظم ۹ پبه شد ِ ۳9 
بعد هفتم شد امام هشتمین موسی‌الرضا 
بر دعایش لب گشوده ساکنان بحر و بر 


۱- آرزو 


دیوان شایق ۲ 


یعنی سلطان خراسان آن امام المتقین 

روضهة‌پرفیضشان در طوس باشد ای پسر 
همچو پروانه به گرد روضه‌ی وی عاشقان 

در فغان و ناله بابی جملگی را سر به سر 
پورشان باشد محشّد آن تقی نامدار 

نهمین اندر امامت آن امیر نامور 
صاحب این رتبه‌ی عالی است علی النقی 

بوالحسن در کنیت از دهمینش می شمر 
بازده آمد حسن مارا امام عسکری 

از فیوضات جنابش جمله عالم مفتخر 
حضرت مهدی شده قائم مقام این جناب 

برو جود این مبارک ختم شد اثنی عشر 
جمله اولاد پیمبر از اناث و از ذکور 

خاک پای هریکی بر ما شده کحل البصر 
بستگان اهل بیت مصطفی شاه رسل 

نورشان طعنه زده بر روشنایی قمر 
آل و اصحاب رسول اللّه چو کشتی نجات 

رهنمای خلق عالم قال سلطان البشر 
پیسروان چهار مذهب معتقد ما سُنیان 

دوست داریم هریکی‌را از دل وجان بیشتر 
بر طفیل این بزرگان ده و دو هر زمان 

عفو تقصیرات می خواهم خدایا درگ‌ذر 


۱۰۳ دیوان شایق 


بر سعادت خنم کار شابقت عبد الرئوف 
ساز یارب حرمت این خاندان نامبر 


بشنو از من ای برادر از صفات چهار بار 
از ابوبکر و عمسر عثمان علی نامدار 
هر یکی در بین اصحاب پیمبر باوقار 
جان فدایی ها نموده بهر آن سلطان غار 
می کنم از جان و دل اوصاف و مدح چهار بار 
لا فتی الاعلی لا سیف الا ذوالفقار 
بود آن صدّیق اکبر بار غار مصطفی 
حضرت فاروق اعظم صاحب عدل و صفا 
در سخاوت بوده عشمان معدن جود وعطا 
شد علی داماد پیغمبر به جان گشته فدا 
می کنم از جان و دل اوصاف و مدح چهار بار 
لا فتی الاعلی لا سیف الا ذوالفقار 
آنکه اوّل کرد تصدیق نبی بوبکر بود 
ذره ی عدل عمر بالا ز روی فکر بود 
آن همه ایثار عثمان از ولای شکر بود 
باب شهر علم علی سر حلقه های ذکر بود 
می کنم از جان و دل اوصاف و مدح چهار بار 
لا فتی الاعلی لا سیف الا ذوالفقار 


دیوان شایق تفا 


گفت پیغمبر ابوبکر تقشی بار من است 
عمّر فاروق سپه‌سالار غمخوار من است 
در رفیقی حضرت عثمان وفادار من است 
چون برادر آن علی مشتاق دیدار من است 
می کنم از جان و دل اوصاف و مدح چهار بار 
لا فتی الاعلی لا سیف الا ذوالفقار 
اذهما فی‌الغار بر بوبکر شد فخر و شرف 
از اشداء علی الکفار عمر شد معترف 
رخماء بینهمعثمان شفیق هر طرف 
رو ببین در هل آتی وصف علی آمد هدف 
می کنم از جان و دل اوصاف و مدح چهار بار 
لا فتی الاعلی لا سیف الا ذوالفقار 
گفت پیغمبر وزیرانم ابوبکر و عسر 
معدن حلم و حیا عنمان سخی و خوش سیر 
شیر یزدان میر دوران شد علی آن نامور 
چهار باران نی هریک شریف و معتبر 
می کنم از جان و دل اوصاف و مدح چهار بار 
لا فتی الاعلی لا سیف الا ذوالفقار 
شایق مسکین محبٌ آل و اصحاب رسول 
کن دعایم را خدایابر طفیلشان قبول 
کرده جان و دل فدای جملهاولاد بتول 
مانده ام حیران و سرگردان ظلوم و هم جهول 


۱۰۵ دیوان شایق 


می کنم از جان و دل اوصاف و مدح چهار پار 
لا فتی الاعلی لا سیف الا ذوالفقار 


ای دلا برخیز عزمی سوی بالا کن سفر 

لا تقیما دائماً فی اوسط هذا الحضر 
از فراز و طارم افلاک عالم جملگی 

تغمض یاعبده من غیره موق البصر 
کر و فر عالم صورت ندارداعتبار 
میرقبل آزموت مجبوری که بکشندت تورا 

موتوا قبل الموت قال شافع یوم الحشر 
از هوا و آرزوی نفس کم کن پیروی 

انت لم تأخذ هواک آلهاً جاء الخبر 
باش از بشکسته دل ها دائماً اندوهگین 

ان فضل‌الله مرهون به قلب المنکسر 
گردنت از کبر بالا بر مکش ای جان من 

لا تمش فی‌الارض‌مرحاًیشرحٌ خیر البشر 
سطوت سلطانیان و زینت‌جاه و خشم 

یسئل احوالها هل کیف اوضاع القبر 
پیشتر از مرگ شوبی‌دار بشنو ماجرا 

نبا الانسان و اقرآنا بماقدم اخر 


دیوان شایق ۶ 


چون‌رسد نزدیک بر تو وعده‌ی بوم‌النشَور 
تسمع‌من قولة قال لنا این العفر 
بس بود یک نکته ات ای شایقا گر توکسی 
آمده خیرالکلام قل دل فی الخبر 


ساقی اندر کف قدح بنهاده می گوید بکیر 
گوش دل را باز کن بشنو صدای این صفیر 
چشم از پن‌دار غفلت بازکن بشنو ز دل 
چاوشان غیب کز اسرار می‌سازد نفیر 
وای بر گوش کر و بر چشم کور و دل سیه 
موی ریش و سر سفید و قلب وی باشد چو قیر 
هین بیا پندار خودبینی بکن از خویش دور 
تا نیاید بوی کبر از تو برون چون بوی سیر 
خیمه در اقلیم شهر عشق بر پا کن تو زود 
جام صهبا گیر از ساقی کوثر همچو شیر 
خرقه ی سالوسیان و جبّه ی والائیان" 
هر دو را بک‌ذار بمر خودفروشان ای‌دلیر 
شابقا تا کی خوری تو گول نفس خویش را 
هر دمی بر آرزوی خود تو را سازد اسیر 


۱- فریب دهندگان ۰ مکاران 
۲ - مقام طلب ها. بلند پروازها 


مشتاق توبودم که رسیدی ز ره دور 
روشن شده چشمان من از روی توچون خور 
مجنون صفتم بر سر کوی تو نشسته 
مأیوس ازآنم که مرا نیست زر و زور 
دیوانه ی سودا زده ی شوق نک‌ارم 
عذرا صفتاماه وشا داده ی مانور 
خلقی به تو مشغول وتو فارغ ز جهانی 
دل را بربودی تو به یک عشوه ی ناجور 
چشمان خماری تو صیّاد شکاری است 
بر سینه ی من آمده چون شعله ای از طور 
ترشیت تن کی سترو نکب ٩]‏ 
مهعرت ز دل من نرود تابه‌دم صسور 
زان چاه زنخ چون بچشیدم قدحی می 
مغلوب ازآن گشته کنم ناله ی رنجور 
چون مردمک دیده به چشمم شدی پنهان 
زیباروش و غمزه‌کنان درصفت حور 
شایق که شده حلقه‌زن درگهت ای بار 
درکوچه ی معشوق شده عاشق مشه‌ور 


دیدم جمالی بازیب و بافر 


قدی به خوبی جون نخل طوبی 
لعل لب وی باذکریاحی 


دیوان شایق 


ای دلبر سرشور 
ای لمعه‌ی پرنور 
ای بار خجسته 
وز عشق تو مسرور 
در قلب و فکارم 
ان‌درشب دیجور 
غارتکر جانی 
ای بار سل‌حش‌ور 
آه تیر تو کاری است 
زخمم شده ناسور 
رخ همچوپریزاد 
هرچند شدی دور 
ذکرم شده يا حی 
چون سائل محجور 
در تن شده چون جان 
چون لعبت مقفرور 
مشتاق به دیدار 


چون کوکب منشور 


خوشبو چو عنبسر اللّه اکبر 
وه این چه گوهر اللّه اکبر 


دیوان شایق 


نسل امان ی کان معانی 
شد حامی دین خوش بزم شیرین 
ز اسرار وحدت اهل فساحت 
شاه معظم آمد مسکرم 
از مجلس او آغاز یباهو 
این جام سرشار زان فیض آثار 
این منبع فضل با درزه ی عدل 


چون شمس خاور الّه اکبر 
چون شهد و شکر اللّه اکبر 
از نع داور له اکبر 
گردیده رهب اللّه اکبر 
گشته مات رالله اکسو 
عسالسم منور اللّه اکبر 
۳ 


شایق از این شور گردیده مخمور 


دوش در مجلس رندان گذری کرد نگار 

برد ازقلب یکایک همگی صبر و قرار 
هوش وآرام ز مستان می عشق ربود 

جان و دل عاشق پروانه صفت کرد نثار 
از دم روح روان‌بش سرافیل زمان 

زنده شد باطن هر یک ز شعاع انوار 
خواستم کام بگیرم ز دم صحبت وی 

ناگهان عزم سفر کرد مبارک آنار 
دلم از دست برون رفت خدا را رحمی 

ای رفیقان سبب آربد به این قلب نزار 
چه کنم دایره ی قسمت و تقدیر شده 


وصل را هجر به پی وعده خزان را به بهار 


۹ دیوان شایق 


همچو یعقوب نبی بهروصال بوسف 
ساکن بیت حزن گشنه برای دیدار 
بعد چهل سال اگر وعده‌ی دیدار رسد 
هیچ‌شک‌نیست که ازعمر شوم برخوردار 
شایقا صبر کن و ناله از این بیش مکن 
بی شک آری فرجی هست تو را آخر کار 
ای بنده روی کن به خداوند بی نیاز 
آری برای روز جزا توشه ای بساز 
می دار عمر خویش غنیمت به هر زمان 
یک ساعت است وقت که آبی به خویش باز 
ماضی ز دست رفت و به فردا امید نیست 
آینده ات امد نباشد به یک نماز 
فرصت خوش‌است دم به دم احوال زندکی 
طول امل بد است که سازی به خود دراز 
خیر عمل که جمله به دنیا مبشر است 
امروز ممکن است نه در روز جانگ‌داز 
سر پنجه با فضانتوان زد به زور و زر 
چون آیدت بقین " بیرد مرغک مجاز 
زین خانه ی دو درکه گذرگاه آدمی است 
عبرت بری اگر بکنی چشم خویش باز 


۱-رسیدن مرگ 


دیوان شایق بط 


خواهی که زندگی آبد حاصلت شود 
در بوته های عشق خدا خویش را گ داز 
شایق تو را رهی به از این نیست در جهان 
تفویض خود کنی به خداوند کار ساز 
عرض خود را با که گویم ای کریم کار ساز 
جز به نزد حضرنت ای محرم اسرار و راز 
من نیاز آورده ام ای خالق ارض و سماء 
پیش تو ای آن که هستی از تمامی بی نیاز 
حاجت ما را برآری ای خداوند کریم 
جمله درها بسته گشته جز در تو نیست باز 
درمیان بحر حیرت غرق گشتم ای رحیم 
دست ما را گیر با رب دست ما گشته دراز 
ملتجی شد شایق مسکین به سوبت دائماً 
رحم کن بخشابه وی ای داور بنده نواز 
ای دل بسوز تا بشوی جامع الرموز 
در عشق و معرفت به جهان شمع با فروز 
پروانه وار بک‌ذر از این جان عاربت 
در کسوره ی گداز برو خویش را بسوز 
این عشق شعله‌ای است که از نور ایزد است 


۱۱ دیوان شابق 


خواهی صفای دل که شود حاصل تو نیسز 
کوشش نمابه صیقل آن دم به دم هنوز 
فکری به توشه ی سفر دور خودنسا 
این راه نیست رفتن یک روز بادو روز 
از صالحان دعا بطلب هر صباح و شام 
گردد قبول نسزدخ دا آه یک عجوز 
آن سوز سینه های فقیران کسوی دوست 
بی شک بود چو گرمی خورشید در تموز 
یک کیمیانظر به تو وقتی اگر رسد 
بختت هار ساله و روزت هار روز 
شایق که بافت صحبت این قوم با کسال 
دیده به خویش گسوهری از فیض آن کنوز 


ای گرفتار فتنه ی خناس 
ملک الناس اوست در هم ٩‏ حال 
نفس و شیطان شدند رهزن دین 
ذوق طاعت ربوده از انستان 


نور انسانیت ش‌ده معدوم 


استعانت نما ز رب الناس 
که بود خالق و اله الناس 
می فریبند از ره وسواس 
رده وی را به وادی افلاس 
که یَوّسوسة فی صُدور الشاس 


عدم آمد نتیجه ی نسناس 


غافل از نفس خود مشو شابق 


۱-موسم گرمای تابستان 


دیوان شایق " 


دیبدار تو دلب را مرا گشته هوس 
تادر بدنم مراست جریان نفس 
دنیا به نظر نمایدم همچوعیس 
گر در کثف همایتت زیست کنم 
کافی اشت سرا که تا کتم باد ز کنسن 
از فرقت ابام عم هجرم‌دام 
باید بزنم مشت به سر مثل مس 
در کوی تو گر خار به پایم بخلد 
خوشترگذرد به من ز خلخال و جرس 
غارتگرجان شدی به بغمابردی 
این نیمه‌ی دل چو خس‌به آن رود ارس 
صد ناله به پیش ناز تو ناچیز است 
وز بهمر خدا بیابه فریاد برس 
شابق که به دامان تو شد جنگ زنان 
این مقصد او بود چه گوبد ز سپس 


سر حق را کم نماای دوست فاش 
عزم راسخ کن به آن کلا و حاش 


۱۱۳ دیوان شایق 


شد دهان دروازه ی هر نیک و بد 
می کند تولید هر گونه قماش 
شخص پنبان است در طی لسان 
بر زبان گو محرم اسرار باش 
مخزن اسرار حسق شد اهل حق 
گنج بنهان به اگر خواهی صفاش 
حسن اخلاق از زبان آید برون 
وعظ باشد گه بیار و گه خزان 
هم به صورت هم به سیرت در معاش 
هرکه شد در چهره آخمی و ترش 
می تند بر خوبش دایم چون کلاش" 
اوگرفتار بلنگ شهوت است 
کنج بدبختی‌مقام و خانقاش 
هست انسان چون معادن ای پسر 
عارفان راخاک ره شو زبر باش 
گر صفاخواهی به خود ای شایقا 
در ریاضت کوش چو دستگاه تراش 
شد جوهر هر انسان علم وعمل و اخلاص 
زینت شده بر ایمان علم وعمل و اخلاص 


دیوان شایق ۱۴ 


شد رتیه صدبقان علم و عمل و اخلاص 
برعلم و عمل جانااخلاص بود لازم 
این است ره عرفان علم و عمل و اخلاص 
آدم که مجسّم شد از علم مکرم شد 
حق کرده به او احسان علم و عمل و اخلاص 
از بی ادبی آری ابلیس شده مردود 
این فرض عبادت دان علم و عمل و اخلاص 
شایق تو بقین می دان از بهر کمال‌خویش 
بوده روش خاصان علم و عمل و اخلاص 


ای برادر بجوی اهل خواص 

به خصوصاً تو قوم خاص الخاص 
چون رسیدی به حضرت ایشان 

گیر لازم به خویشتن اخلاص 
ات انس تاوف تفت تست 

نشوی معترض که گردی عاص 
مسستعد شوبه امتثال الامر 

آنچه بینی به خود ببیین ز نقاص 
مخلصان بهیر‌ور ز فیض خدا 

منکران را سزاست تیغ قصاص 


۱۱۵ دیوان شایق 


من چه گویم ز وصف عاشق او 
مسی گدازد به بو نه همچ و رصاص 
ک‌وه قافند عاران کمسل 
گوش بکشابه پندهای نصاص 
پبند شایق به رایکان بشنو 
قضه کوناه ّ گشت و جمله خلاص 


کریم من به درت آمدم به حاجت وعرض 

به فیرحضرت تو کیست تا رسد با عرض 
به احتیاج هسه خلق آگه ودانا 

به کنج فضل خودت جای‌ده بدون غرض 
مقصرم ز عمل پیش توخداون دا 

قبول‌کن تو مرا ای خدا بدون عوض 
ذلیل معصیتم دربذیر عذرمرا 

به توبه آمدم و توبه بر من آمد فرض 
نه طاعتی که بود لابق تو باالله 

چه گویمت که مرا شرمساری است مرض 
طفیل جمله ی نیکان خود مرا دریاب 

اگرچه مخلص کامل نباشدم بالفرض 


دیوان شایق ۱۶ 


رآفت تسو شد عبدالرئوف شایق تو 
عطا و فضل بزرگان نباشد از ره قفرض 
دلبرا عشوه گرا لعبت‌چینی تو فقط 
بهرمن درهمه جابار و معینی تو فقط 
صنم ماه لقایی پی دل بردن من 
همچو صیّاد هميشه به کمینی تو فقط 
هرطرف جلوه کنان می‌گذری پندارم 
قمر چهارده روی زمینی تو فقط 
من که بیمار سر کوی توآم می دانی 
داروی قلب من زار حزینی تو فقط 
عاشق چهره‌ی زیبای تو شد شاه وگدا 
عاشقان رابه خدا مذهب و دینی تو فقط 
یوسف وقت‌به بازار جهان آمده‌ای 
پیش چشم همه محبوب و امینی تو فقط 
روی زیبای تو را شایق تو دید چنان 
کوکب جامعه ی خلد برینی تو فقط 
دلبر مه لقا خداحافظ مونس باوف | خداحافظ 
از فراق تو چون کنم من زار نور چشمان ما خداحافظ 
می روم سوی کوی آن جانان کن دعادر قفا خداحافظ 
گر خطا دیده‌ای ز من بخشای عفو بنما تو را خداحافظ 


۱۷ 


یانصیبا که‌باز بار دگر 
قاتا اغ شحت وت 


دیوان شایق 


چو شود ماجرا خداحافظ 
شدی‌از ما جدا خداحافظ 


خسن رویت ربود شایق را 


حرکت حضرت امام حسین (ع) از مدینه ی طیبه به عزم سفر کوفه و خداحافظی ایشان و 
اهل بیت آن حضرت از روضه متب رکه ی حضرت محمّد مصطفی (ص) 


الوداع ای شاه خوبان الوداع 
با رسول اللّه ز کویت می‌روم 
درد هجرت گشته دامنگیرمن 
می روم در کربلای پر بلا 
باز آیم يا نایم زین سفر 
باد آن روزی که در زانوی تو 
مادرمن فاطمه حاضر بدی 
یاعلی اندر کجایی این زمان 
سر نهاده حمله بر بای حسین 
نعره ها بر با شد از هجر حسین 
خلق گویا دیده خود را بی‌پدر 


الوداع ای ماه تابان الوداع 
مرجع امقید یاران الوداع 
بوده در تقدیر یزدان الوداع 
ای شفیق بینوایان الوداع 
تا چه پیش آید به میدان السوداع 
الوداع ای فوم و خویشان الوداع 
می‌نشستم چون عزیزان الوداع 
دیده بکشودی به مایان الوداع 
تا شوی فریاد خواهان الوداع 
می‌سروده شعر گربان الوداع 
همچو محشر پای میزان الوداع 
می نموده چون بتیمان الوداع 


زین تحولهای دوران الوداع 


دیوان شایق ۱1۸ 


حیف اوقات که شد صرف به انواع نزاع 
فکر باید که چه شد مملکت شاه شجاع 
عالم هستی انسان چو رباطی است دو در 
هر نفس می کند از زندگی خویش وداع 
جرعه ی عشق بنوش و بکن از خویش سفر 
باده می‌نوش و به صف آی به آهنگ سماع 
عقل را تابع شهوات نمودن جهل است 
دل به دنیا منمابسته به انواع متاع 
آنچه از خلوت معشوق تو را دور کند 
مبتلا می شوی ای دوست به انواع صداع 
یار هر روز به شأآنی‌است که از پرده ی غیب 
متغیر شده ایام به طرح اوضاع 
شایقا خامه ی تقدیر چنین نقش نمود 
جمله را ثبت نموده به تمامی انواع 


ای برادر بجوی اهل بلاغ کن سفر هرکجا نمای سراغ 
خدمت عارفان حق می کن مجلس ذاکران بود چو چراغ 
سر مپیچ از محافل ایشان تانگردی دچار خبط دماغ 
چشم بکشا به چهره ی آن یار پند گیر از حکایت ماذاغ 
رو به شهر آر عقل کل آنجاست نفریبد تو را عروسک لاغ! 


۱-بازی. مسخرگی 


۱۹ دیوان شایق 


نغسهی بلبلان عاشق گل کی برابر شودبه بانگ کلاغ 
پند اوّل به خود نما تحمیل به رسولان چنین شده ابلاغ 
شایقا تابه کی گرفتاری 
همچوطفلان به‌شوق ليغ و بلاغ 


گذشت عمربه غفلت هزار وای دریغ 

نه توشه‌ی ره عقبی مراست وای دریغ 
به غیر فضل خدا چاره ای نشد حاصل 

نمانده ورد زبانم به غیر وای دریغ 
هزار حسرت و آرمان به دل نهان باشد 

به روز حشر برآید نفیر وای دریغ 
به این خرابه ی دنیا به هر کجانگری 

به خنده چهچهة مرغان به نطق وای دریغ 
ببیین مرغ سحر ناله می زند کوکو 

کجاست ملک سلیمان بو وای دریغ 
نظر به دیده‌ی عبرت نما به سیر جهان 

نمانده دولت جاوید غیر وای دربغ 
شقایق و گل رعنا به وقت‌باد خزان 

زنند خیمه یکایک به شهر وای دریغ 
بله فراری باخرزیان به ملک هرات 

شده‌است جان پدر هم به‌سال وای‌دریغ 


دیوان شایق شذ 


فغان و ناله ی طفلان بی بدر شایق 


به‌گریه زار و بلند می‌شده که وای دریغ 


ای خداوند کریم و هم رئوف عاصی جافی تو عبد الرئوف 
شاکیم از دست نفس فیلسوف شرمسارم پیش تو بین صفوف 


بارتوف و بارئوف و بارئوف 
بارشوف ارحم علی عبد الرئوف 
مرغکی اشکسته بالم ای خدا دائماً اندر وبالمای خدا 
خود بدانی در چه حالم ای خدا روزگارم تیره گشته چون خسوف 
بارتوف و بارئوف و بارتوف 
تاره علی مرت از توف 
گستراندی خوان نعمت در جهان از برای مومنان و کافران 
فضل تو شامل شده بر اين و آن خلق عالم آکلند از این ظروف 
بارتوف و بارئوف و بارتوف 
بارشوف ارحم علی عبد الرئوف 
صرف شد اوقات من در معصیت رفت در باطل وجود عاربت 
آه آه زین خصلت و این خاصیت من مخوفم من مخوفم من مخوف 
بارئتوف و بارئوف و بارتوف 
بارشوف ارحم علی عبد الرئوف 
هر چه گفتم آنچه کردم اشتباه سر به سر رفتار من گشته تباه 
ای کریمابر تو آوردم پناه «شین»و«قاف» و«ی»نباشم از حروف 
بارتوف و بارئوف و بارتوف 
بارشوف ارحم علی عبد الرئوف 


۱۳۱ 


ایمنم کن با امان الخائفین 


دیوان شایق 


پیشوایم شد شفیع‌الم‌ذنبین 
بدر ایمان را نگهدار از کسوف 


بارتوف و بارتوف و بارتوف 
یبارت وف ارحم علی عبد الرئوف 


یک به یک عشاق در غوفای تو 


دانمآبر خویش گویم وای تو 


شابق بیچاره در سودای تو 
تا به کی محجوب باشی از کشوف 


بارتوف و بارتوف و بارتوف 
پارتوف ارحم علی عبد الرئوف 


ای برادر بجو ره اننصاف 
راه انصاف نصف طاعات است 
کار دنیا و دین میانه روی است 
حرص کم کن که رنج کم بینی 
پیروی از هوا و خودخواهی 
کبریائی ز شأن جبّار است 


بک‌ذر از دوستان بسی انصاف 
پيشه کن زین ممر طریق معاف 
اکتفا جوی برعف اف و کفاف 
باش بانفس کاملاً به مصاف 
شیوه‌ی آنبی‌است این اوصاف 
بیشتر زین مرو به راه خلاف 
منضماای عزبز من و ملاف 
نه تورا ای اسیر درد گزاف 


آنچه گفتی عمل‌نماشایق 
خرقه‌ی عجب را به خویش مباف 
بشنو از من از عطای خالق رب الفلق 
حافظ ما باشد او دائم ز شیر ما خلق 


دیوان شایق تنل 


۰ مه 


معرفت بخشی دما را با جناب حضر تش 
رحمت وی بر غضبهایش بسی برده سبق 
تایبان راعفو او شامل شده در هر زمان 
گرچه از جور گنه دائم سیه کرده ورق 
ظلمت شپر وجود از پرتوانوار او 
دور گشته تا بداده نور ایمان را شفق 
گر نبودی از عنابت جذبه ای بر سالکان 
کی به پای سعی دیدی هریکی برخودرمق 
چون نظر بنمود نور احمدی بر اصل خود 
درهمان دم دید او بر خویش دربای عرق 
موّمن از یک قطره ی نور محمد شد عیان 
برگزیده گشته هریک در میان هر فرق 
این چه الطاف است جانا از خدای بی نظیر 
شد خلیفه در جهان آدم ز فیض جود حق 
زین تشکر عاجز آمد شایق حیران او 
حق نجات وی بداده از وقب های غسق 


ای سر در سفر بجوی رفیسق 
الرفینق آفته ات تم طریبق 


سرنتابی زرهبران شفیق 


۳۳ دیوان شایق 


ره مخوف است بحربی پایان 
صد هزاران سفینه گشته غربق 
ننده شو نا شوی ز‌ ند آزاد 
شوق جان بازی از بلال آم‌وز 
تا که شهرت شوی به نام عتیسق 
بر کوران عصا کشی بابد 
همست در راه چاه های عسمسیسق 
کاروا وتیل ال عییسا ارت 
تو به ۰ 5 اب ۰ هد ۰۰ 
راه نیکان مده زد دست امروز 
تاشوی از محققان دیق 
شایقا خویش را بس از امروز 
۳0 ۰ أْ ز از ۶ اه : ۳0 4 ۰ 


بگذر از مال و جان بخر عقبی 

تابیابی جزای خود به و فاق 
فضصل حسق شامل محان است 

تاتوانی ۳ ۳ ۱ ی اق 


دیوان شایق ۱۳۴ 


اتفا تا کت اسان ناسین 
کوش دایم به کشرت انفاق 
بشکن خصم را به تیغ رفاق 
جون که پی_دا شود حقبقت کار 
بر مجازی ببس است درد فراق 
یار جانی بج وی ای شایق 
کن تبرا هميشه ز ال نفاق 
ای ض-داونه الق الاک 
بنسه شرافات خسواجه ی لولاک 
قلب ماراز شرک داری پاک 
کین عنایت بسه مساطریق ادب 
تانباشیم فرقه ی بی باک 
ای کریسمی که فضل‌هاکردی 
بهپرآدم میان توده ی خاک 
سوی ما جمله می‌شویم هلاک 
یاالسهی به روز حشر مکنن 
بسن این دوسان ماغمناک 


۱۳۵ دیوان شابق 


اندکی علم چون به مادادی 

عقل کامل عطاکن و ادراک 
عیب مارابه مانساهردم 

تانکسردیم فرقه ی سفاک 


عجز آورده ام بسه درگ‌اهت 
منتظر بر درت لأجل رضاک 
دل مارا اسیر آن نکنی 
بسته ی دام این خس و خاشاک 
حافظی باحفیظ احف نا 
دل و جانم ز سوز عشق فداک 
جای ده در بهشت عدن آنجا 
وعده دادی به آن و سوف براک 
مونس شایقت بکن قرآن 
وقشت رفتن به خانه ی نمناک 


وصف اخلاق نکوی تو نموده است ملک 
قلم از عشق تو بشکافت به سرحد رقم 

برده شد نام تو در هفت سما تا به سمک 
قمر چهارده شق گشته ز یک ایمایت 

شرح صدر تو بیان کرده الم نششرح لک 


دیوان شایق ۱۳۶ 


شب اسرا شده فرش قدمت عرش عظیم 
امتحان تون ک و گشت ز مازاغ محک 
غزوه ی ب‌در حمایت شدی از جانب حق 
جمع انیوه ملایک به تو دادند کمک 
کشف احوال ملایک شب معراج تو راست 
خوش بشارت که تو را گفته شد اه معک 
هیبت شآن تو سرتاسر آفاق گرفت 
ملک خیبر بگرفتی و دگر باغ فدک 
دین اسلام تو منسوخ نموده ادیان 
حاذه‌ی شرع نو ما را شده شهراه سرک 
بهر باران تو شد وعده ی دیدار بهشت 
دشمنان تو یکایک شده واصل به درک 
آدم و نوح و خلیل‌حضرت موسی عیسی 
از تو دادند بشارت همه جابا هر یک 
لقمه در عالم ربا که به شایق دادی 
طبع وی باز شد و هست ورا پاس نمک 


باالهی انت ذو الفضل لنافی کل حال 

آنی مشتاق الی اجل رضاک ای ذو الجلال 
انت کرمناو وفشقنا علی الابمان لک 

رتنااناظا اند نازاد النشکال 


۱۳۷ دیوان شایق 


انت ذی الجودی و ستاری لنا با ذو الکرم 
آنی ارجو منک لا تجعلنی من اهل الضلال 
آتنا علماً مع الاخلاص و توفیق العمل 
و المحبّت فی جنابک نجنا بعد الوصال 
آیه ی لا تقنط وا وعذ لنا کل الوجوه 
لا تخجلنی به یوم الحشر فی صفٌ النعال 
وعف عنارتنا فغفر لنا یا ذوالجلال 
انت مولاناو اکرمنا علی دار الجلال 
لت افتدامن. الفی قاط الستقيي 
نجنامن ورطط الخسران و ادن اءالخلال 
کان شایق راجياً من فضلک با مستعان 
وابتغوا من فضلناقلت لنافی کل حال 


پا رسول الّه انا عبذ ذلیل 
باولی اللعسة ای مفلس 
یا حبیب الله ذو الفخر الکرام 
با مصابیح اللیالی الظلام 
اتااعطیناک قال اللهٌ لک 
شآنک من وصفنی لابنتهی 
حسبک اللّه کافیافی حفظک 
مرکز اعلان و نادی‌فی العصور 
من بصلی فی جنابک دائسا 


اننظرونی آن اصوالی علیل 
آسودالوجقم و طاعاتی قلیل 
انت من اعیان ابنتاء الخلیل 
یابشیرحضرت رب جلیل 
انت فی دیجورن انعم الدلیل 
خصک الکوثر و نمرالسلسبیل 
انت من یأتی به بابک جبرئیل 
انه بنجیک من قوم الرذیل 
الرحیل و الرحیل و الرحیل 
زادهْ اللّه اجره اجر جزیل 


دیوان شایق 


اتهاالراعی لقوم المومنین 
منبع الشفقت سحاب المرحمت 
پامفیثی عند کل المهلکات 
یوم تبیض و تسودالوجوه 
ای کریمابر طفیل مصطفی 


۱۳۸ 


ان ترکناذئب شیطان دخیل 
ضامن الجنت اصحاب القتیل 
کیف کان حالی من ای قبیل 
ابشرونی باالموازین الشقیل 


شایقا شم تین والستیم 
فاعتبر هل آیسن ابناء الستبیل 


السی باز گردان از در دل 
ز ناشایستکی ها باز گردان 
دلسم رامخزن اسسرار ردان 
ز انوار لطایف بهره ور کن 
عطا کن انشراح صدر برمن 
ز دبده پرده ی پندار بردار 
مرا از کید نفس آگاه گردان 


که تا گکردم به مقصودات نایل 
به یهن معتوی ها ساز وافسل 
کون موه ع ی امس 
که‌تایابم تورا بادیده ی‌دل 


نباشم تا من از یاد تسو غافل 


اگر هرچند شایق پرگناه است 


شود عفو تو او را نیز شامل 
گفتم به دنیای دغل اینک چه داری در بقل 
گفتامتاع پرخلل ساکن نیم در یک محصل 
آرم برایت یک مثئل 
آرم برایت یک مثئل 


۱۳۹ دیوان شایق 


جمعی به من دلباخته این سو و آن سو تاخته 
در تابه ام بگ‌داخته باطرح دل ناساخته 
آخر شده او کور و شل 
آخر شده او کور و شل 
از من وفاداری مجو می کن به هرجا جستجو 
از موج خالی نیست جو هرچند باشی چاره جو 
ناگه بیفتی در وحل! 
ناگه بیفتی در وحل 
در مرگ نیشت می زنم خنبک" به پیشت می زنم 
در پیش قوم و خویش تو خنده به ریشت می‌زئم 
بشنو ز من مرد کهل 
بشنو ز من مرد کهل 
بابا و خویشان تو کو آن قصر و ایسوان تو کو 
کوک و" زند کوک و و و نگ‌ذاشتی نام نکو 
ناگه رسد وقت عجل 
ناگه رسد وقت عجل 
ای آنکه بودی کدخدا کردم تو را از خود جدا 
کردی به من جان را شدا دادم به تو هر دم ندا 
مکٌاره‌ام اندرحَیّل " 
مکاره ام ان‌درحیل 


۱ گل زار ۲- کف زدن . دست زدن 


۲- قمری ( نوعی مرغ) ۴- مکر وحیله 


دیوان شایق ۳ 


شیدای رویم گشته ای مشتاق بویم گشته ای 
شب ها به کویم گشته ای آخر به گور آغشته ای 
باید گذشت از این قبل 
باید گذشت از این قبل 
ای شایق مسکین ببین اوضاع دنیاراچنین 
مرگ است درآخر یقین رو کن به رب العالمین 
در علم و اخلاص و عمل 
در علم و اخلاص و عمل 
« یک قطعه شعر یادگاری جهت حاجی آخوند محمّد افضل فرقانی » 
عرض سلام من به تو ای حضرت اجل 
ایزد تورا به حمل امانت کند کسل 
نامت محهٌّد افضل و فاضل شدی عیان 
هم صاحب شرافت و عزت به هر محل 
ای بانی شریعت و ای هادم" البدع 
آری به بوم حشر نگردی تو منفعل 
وصفت شنیده فیض حضورت نیافتم 
ای عالم محقق ومخلص به هر عمل 
بعد صور اگرچه شده مانع حضور 


-تخریب کننده 


۱۳۹ دیوان شایق 


یک جرعه از شراب محبّت تو را نصیب 

کرده‌است خالقی که به وصف است لم یزل 
از انشراح صدر تو ذوالفیض گشته ای 

نفس و هوای آن نرساند تو را خلل 
آهن به کوره تا نرود صاف کی شود 

در هیچ عصر نیست مناقیشه در مثشل 
عشق است م رکبی که سوی دوست می کشد 

در سیر فی‌اللّه هست عروجش عجب سهل 
خلقان همه فنای هواو هوس شدند 

بادر گلیم ال خدا دست در بل 
بت ها نهان و لاف مسلمانی این عجب 

ای دوست جانیم نظری کن به این حیل 
از آبه‌ی من انخذ صد اشارت است 

بیچاره فلسفی که نماید به خود جدل 
جانا کجاست محرم رازی که یک زمان 

تا خوانمش ز سر نهانی دو سه غفزل 
الاولیایی تحت قبایی حدیث قدس 

جمعی بمانده از خودی خویش منفصل 
شیطان و نفس بسته کمر در عقب نهان 

بارب نجات ده توز اشرار دو دفل 
یارب تو حفظ ما به حفیظی خود نما 

تا جذب حال ما نکند زهره و زحل 


دیوان شایق ۱۳۲ 


یارب طفیل حضرت سلطان انبیا 
بنمای جاده‌ای بر مابان از این وحل 
در چهارشنبه سبعه عشرین ز برج دلو 
غشعط ز سال‌نظم وصدورش از این آقل 
شد مسکنم حسینی باخرز ای رفیسق 
روزی اگر گذر بکنسی سوی این کقّل! 
عبد الرئوف بس کن و کوتاه کن سخن 
خیرالکلام قل و ذل و لم تمّل 
حمدو ثنا به خالق ذوالفضل و النعیم 
آن داوری که ذات مبارک بسود قدیم 
قدوس نام او که بود پاک ازعیسوب 
بر کل ممکنات همیشه بسود علیم 
داننده ی رموز نهانی به هر ضمیر 
ظاهر شده ز کن همه عالم ازآن حکیم 
ز امر دگر روند همه در عدم چنان 
زنده شوند ز امر سوم عظم ها رمیم " 
آن صانعی که صنع وی آمدعیان خلق 
بی آلت وجود بسود قادر آن حلسم 


۱-پیرمرد ۲- استخوان ها ۳- پراکنده 


۱۳۳ دیوان شایق 


هر چیز را که می نگرم شاهد وی است 

او مب‌داً است آنچه کند خالی از سقیم 
ذات شریف آن که مبر] ز چونی است 

گنجایش شبه نبود سوی آن کریم 
یک قطره آب را به چه صورت برون کند 

براحسن تقویم نموده ورا مقیسم 
اسلام و کفر خلق ز فضلش به پبرورش 

بر موّمنان به حشرغفور است وهم رحیم 
باز آنبی و سایر مردان اهل حق 

بگزیده جمله را ز میان بادل سلیم 
باشد غنی زطاعت مخلوق جملگی 

شیطان حجاب طاعت‌وی گشت شدرجیم 

پیدا نموده خورشید مه . عرش را مهیم 
عیسی نموده بی پدر آزمریمی عیان 

کز نور عشقشان به حذر می شود جحیم 
او صاف حضر تش نه به ادراک و وهم ماست 

حاصل کجا شود به سخن شآن آن عظیم 


دیوان شایق ۱۳۴ 


بارب به سروران نبوت و پبیروان 
شایق بود ز پیرو خاصان آن حریم 


ربح الصّبا اذهب الی روضا الثبی المحترم 
بلغ سلامی روضة فیها النبی المحتشم 
شاه رسل فخر سبل شافع به کل بوم الجزا 
انوارهٌ شمس الضحی اخلاقه بر الکرم 
یس و طه والضحی واللیل بغشی وصفة 
فرقانه برهانهة اسرار حسی داورم 
سبحان من قال له انت الحبیب المصطفی 
بدر الدّجا نور الهدا ملجاً سوم محشرم 
مفتاح باب المرجعین مرحم علی قلب‌الحزین 
منظور کل المذنبین سالار فردوس الارم 
باشافع بوم الجزا انت انیس المجتبی 
باقائل وا امتاحین الفزاع الاکبرم 
کشاف قرآن المجید موصوف اخلاق الحمید 
مخدوم اقطاب السعید شایق لدیک احقرم 


صل و سم یانبی بارک علیک المعتصم 
الف صلاتاً سرمداً فی روحک با ذوالهمَم 


۱۳۵ دیوان شایق 


جاء بک نون والقلم روحی فداک ای ذوالکرم 
یا سیّدا شیخ الحرم با سیّدا شیخ الحرم 

آنظر الی هذا الامم 

آنظر الی هذا الامم 

باخاتماً للمرسلین با صادق الوعدالمبیسن 
نی علیل مفلس با مقتداء السومنین 

آضرفت وقتی غافلاً با من انیس المتقین 
شافع لنایوم الجزا انت شفیع المذنبین 

آنظر الی هذا الامم 

آنظر الی هذا الامم 

با من قریشی النسّب یا من سَبّقَت با الحسب 
اخلاقک عین الأدب اعطائک ما فی الطْلب 

قلبی فداک احمدا فی الشّوق حالی مضطرب 
انت الامین المهتدا فاروق منک المحتسب 

آنظر الی هذا الامم 

آنظر الی هذا الامم 

سبحان من اسرا لک لیلاً الی الأقصی اّذی 
روح الامین جاء بک آرفع الی من ذا الذی 

جسم لطیفت بارسول اصل شریفت الذی 
من نور اللّه الضمد هادی هو الله آلذی 

آنظر الی هذا الامم 

آنظر الی هذا الامم 


دیوان شایق ۱۳۶ 


من سدره جبریل الامین طاووس رب العالمین 

کان الیک قصده معراجک‌ای سلطان دین 
سیرت مضی فی لیلتاً قوسین اشارات المبین 

آنظر الی هذا الامم 

آنظر الی هذا الامم 

با احمدا یااحمدا کنتٌ بشیر المعتبر 
اغبار نعلینت آبا صاحب لنا کحل‌البصر 

شایق به بابک ملتجی آن بدخل تحت النظر 

آنظر الی هذا الامم 

آنظر الی هذا الامم 


با سید مکی مدنی صاحب خاتسم 
یک گوشه نظر بهر خدا کن به نجاتم 
عشق تو به دل آمده باعث به حیاتسم 
آری نبودهیچ خیالی ز مماتسم 
هرچند به غرقابه ی چون شط فراتم 
درکوی تو بنشسته به سویم گذری کن 
بر خسته دل عاجز حیران نظری کن 


۱-زاری کننده . پناه برنده 


۱۳۷ دیوان شایق 


بانامه‌ی بادآوری از ما خبسری کن 
وز لطف وکرم حرکت و سیر و سفری کن 
سرگشته به وبرانه ی هر چهار جهاتم 
دل صیدتو شد روح به پرواز برآمد 
از شوق تو این نغمه واین ساز بر آمد 
بر طور تجلی شد و آواز برآمد 
موسی ز اثر وی شه ممتاز برآمد 
آواز آناالله رسیده به ثباتم 
آلمنّت له که شسدی نور به عاللم 
خفاش از این نور شده کور چه نالم 
آلوقتٌ عزیز و به غفلت شده حالم 
شغلم شده انديشه و درفکر و خیالم 
در ضمن عمل نیسز به تصحیح نیاتم 
قربان تو جاناکه رسول الثقلینی 
خورشید جهان تاب و نور الکوّنینی 
بر شایق بیچاره چو نور العینینی 
چون حافظ شیدا شده ی شاخ نباتم 


صباسلامی.رسان به شاهم . به عرض وحالی.که می سپارم 
به مژدگانی به یک علیکی بکو که دائم امیدوارم 


دیوان شایق ۱ 


برای دیدار حضرت آن. که بعنی معصوم. شاه جانان 
چو عندلیبان ز عشق آن گل ز قلب شیدا فغان بر آرم 
هزار حسرت ز جان برآمد که یارب آن مه چرا نیامد 
توا فصاله کف میت وکس که محیت کته مارم 
دلم فکار است ز تير هجران چه چاره سازم برای درمان 
مگر که دلبر ز مهربانی کند گذاری که بی قرارم 
برای یک گوشه ای که آری نظر به سویم آیا خماری 
گدای کوی توام همیشه اگرچه من دور از آن دیارم 
تلطفاتت علی الدّوام است توجهاتت به خلق عام است 
اگر توروزی قدم گذاری به کلبه ی من در انتظارم 
چو موری افتاده ام در این ره توبی سلیمان وقت ای شه 
چه می شود گر به سوی موران گذر نمایی که جانسپارم 
غمم از این است که عمر آیا وفا نماید در این سرابا 
به مقصد خود رسیم يا نه تفقدی کن به روزگارم 
به حال عبد الرتوف حیران بکن تو رحمی که هست بریان 
به جز تو رهبر به سوی یزدان به کل عالم دگرندارم 


ای دوست یک زمانی بنگر به حال زارم 
در آرزوی دیدن دام در انتظارم 

لابق به درگه تو هرچند نیستم من 
فضل تو بیش از آن است ای بار باوقارم 

آن جرعه ای که بر من کردی نصیب روزی 
آری هنوز دائم می نوشم و خمارم 


۱۳۹ دیوان شایق 


پارب مباد بر من بی‌عشق آرمیدن 
دارد امید شابق از حضرت تو ای دوست 
وز عشق لب گشایم با شوق جان سپارم 


صد شکرکه با زن ده دلان همدم و رازم 

جمعی به نیازند و من عین نیازم 
در قبله ی توحید ضداوند تعالی 
در قومه و در جلسه و در قعده به هرجا 

دائْم همه جا با همه در سوز و گدازم 
شبها که بود خلوت آن بار عزبزم 

چاره نبود جز که بسوزم و بس‌ازم 
مشتاق که گر جان طلبد در سر کویش 

صد جان و دل خوبش به سوداش بب‌ازم 

اقرار به خود کرده که در عشق مجازم 
هر کس که کند روی به آن خالق یکتا 

فرموده خداوند که من بنده نوازم 
هر ذزه بود آینه ی حسن جمالش 

کوته بکن ای دوست ره دور و درازم 


دیوان شایق !۱ 


گویابه در خان ه ی محم‌ودابازم 


زان روز که در دامن عشق تو اسیرم 
در کوی تو بنشسته و فکرت به ضمیرم 
آن دم که مرا وعده ی دیدار نمودی 
عهدم شده غیر از تو دگر بار نگیرم 
ای خسروی خوبان نظری سوی گدا کن 
هرچند تو شاهی من بیچاره فقیرم 
درکعبه ی وصل توامیدم به طواف است 
شد مژده‌ی این وقت مرا از تو شهیرم 
بر من غمی پیش آمده امروز چه سازم 
جز آنکه به شوق تو هم آغشته دبیسرم 
چون پرتویی از نور تجی به من آمد 
در کوچه و بازار بلند گشته نفی رم 
آن عهد که شایق به تو بسته‌است‌همان است 
جز بر در ار تو نشد راه گزیرم 


ای ب‌در منیرم 
ای ار بشیرم 
دل را بربسودی 
هرچند حقیرم 
وز خویش رضاکن 
باشی توامیرم 
این بس و کفاف است 
ای نار بصیرم 
ای سرو بن‌ازم 
عشقم علن آمد 
هرچند که پیرم 
نه غیر از آن است 
همچون قطمیرم 


دبده های کور را از نور او بیناکنم 


پرده ز انوار لطایف برکشم هر صبح و شام 


آشنا هر دم میان مسوج آن دربا کنم 


۱۳۱ دیوان شایق 


از تجلی جمالی راه ناسلوک را 
برق انوارش به طوردل رسد چون گاه گاه 
شمه ای از رب" ارنی در جهان فه وا کنم 
عندلیب آسا تمنامی کنم وقت طلوع 
کز میان گلبن گل غنچه ی گل وا کنم 
خار در پهلوی گل دیدم که دستم را خلید 
جان خود را در هوای روی گل سودا کنم 
رنج راه عشق بسیار است ای جان پدر 
فخر دارم خویش را در کوی او رسوا کنم 
هر زمان میل نظر بازی مرا پیدا شود 
چشم خود را باز اندر چهره ی زیبا کنسم 
باراگر خواهد ز شایق زندگی عاربت 
بخشم این جان را که تا جان دگر احیا کنم 


نزدیک شد از جذبه ی شوقت ره دورم ای کان سرورم 
وقت است که بینا شوداین دیده ی کورم زان لمعه ی نورم 
ای شاه سلیمان صفت الحمد که اقبال صدشکربه این حال 
بر بوسه ی دست تو رسانید چو مورم از ورطضهی دورم 
لطفت چه عجب گر به مرادم برساند آری بستسواند 


زین سان که رسانید ز غیبت به حضورم آن بار عیورم 


دیوان شایق 


افتناده به گرداب غم و زورق جانم 
بی سعی تو زین ورطه محال‌است عبورم 
هرچند که موسی نیم اقا ز تجلسی 
برقی عجب آتش زده بر خرمن طورم 
شیرین نشدم کام ز روترشی ایام 
عمری است که تلخی رسد ازطالع شورم 
کن زن ده دلم را که سرافیل زمانی 
میسند کنون منتظر نفحه ی صورم 
از هیچ دری راه به مقصود نردم 
ای کعبه ی مقصد به تو افتاده عبورم 
شاهابه جنابت به امید من نادم 
سودازده‌ی منتظر بی زر و زورم 
شایق که ز نادم غزلی‌را بربوده 
هر سطر ورا جمله ای برآن بنمودم 


تا ز شربت خانه ی مه تو رنگید 1 ی ام 


رهز 


ای روح و روانم 
صعب است عبورم 
دائنم به تولی 
خالی ز شعورم 
چون شاعر خیَام 
چون مرغک کورم 
ای کان معانی 
زین وعده‌ی دورم 
از هجرتو مردم 
پر کن ده طیورم 
بان ام توشادم 
وزخلق به دورم 
بر وی‌بفزوده 
زان لب بکشودم 


مت عشٌّاق را بر خضویش آیین گشته ام 


بر سر کوی امیدت سنگ سنگین گشته ام 


قطره ی موج سعادت از وجودت ای عزیز 


چون به کام افتاده‌زان‌رو چون رباحین گشته ام 


۱۴۳۳ دیوان شایق 


در میان بوستان بانغسه های دلستان 
در تغنای غزل چون عندلیبین گشته ام 
حضرت‌سلطان عشقت خیمه زد در ملک‌جان 
همچو مجنون در تفگر سر به بالین گشته ام 
اسم‌و رسممراچه‌می‌پرسی که شهرت چیستم 
عاشقم بر خاندان نقشبن‌دین گشته ام 
زاهدا از خرده گیری سوی شابق کم نگر 
گرچه هستم از گدایان با سلاطین گشته ام 


از عشق آن نازک بدن دیوانه ام دیوانه ام 

وز خویش و جمله اقربا بیگانه ام بیگانه ام 
در کوی عسق ان نگار در بسسته ام در انتظار 

شاید به من سازد گذار در گوشه ی ویرانه ام 
آن مه لقای گل بدن وان دلبر شیربن سخن 

با روی همچون شمع او پروانه ام پروانه ام 
کوکو زنان چون فاخته هرسو و هر جا تاخته 

از بهر او دل باخته ز افسون وی افسانه ام 
زلفین او زنجیر من ابروش دامنگیرمن 

روشن شد از خال لبش کاشانه ام کاشانه ام 
تیرم زده در یک نظر آن خسروی نیک‌و سیر 

سیمین عذاری چون قمر ذردانه ام ذردانه ام 


دیوان شایق ول 


شایق به شهر شوق او جامی چشید از ذوق او 
در داستان عشق او شهنامه ام شهنامه ام 
نیست گذر ز عشق بار هرچه کناره می کنم 
می فتمش به دام وی هرچه نظاره می کنم 
حلقه ی زلف عنبرین کرده دلم اسیر خود 
نیست خلاصیم از او آنچه که چاره می کنم 
منتظر لقای او چشم من و عطای او 
شب به در سرای او روز شماره می کنم 
خال مسیح بر لبش غارت دل همی کند 
ز ابروی چون هلال وی نیز اشاره می کنم 
مرکب عشق را به من داده نگار من چنان 
راه مقام اصل را طی سواره می کنم 
چون به ضمیر من فتد چهره ی دلگشای او 
باد کجادگر من از ماه و ستاره می کنم 
شایق بینوا دمی نیست خلاص از غمی 
مونس من فراق شد شکر گزاره می کنم 
یاالهی سوی تو یک فرد مهمان آمدم 
هم چو گبری بر در تو نومسلمان آمدم 
برشهادت هرزمان تجدید ایمان می کنم 
کفر گفتم اول وآخر به ایمان آمدم 


۱۴۵ دیوان شابق 


رشته ی زثار می بسرم دمادم ای رفیسق 
حلقه‌ی تقصیر درگردن به میدان آمدم 
آنچه کردم مدّت عمرم ز اقسام عمل 
جمله را نابود دیده زان پشیمان آمدم 
کاه بی‌دانه کشیدم باد اندر فوق خوبش 
زآشیان قدس تا در شهر ویران آمدم 
دامن آلوده با روی سیه موی سفید 
غرق گشته در میان بحر عصیان آمدم 
هیچ راهی جز پناه فضل تو نبود مرا 
ای رئوفا بر امید فیض غفران آمدم 
بار سنکین امانت را به دوشم کرده ای 
از ضعیفانم به حال خود پریشان آمدم 
شایق بیچاره درکشتی غم گشته اسیر 
در میان مسوج حیرت محو طوفان آمدم 


خوش چه روزی‌است که نامه برسید از بارم 

حاصلم گشت از آن نیمهی آن دیدارم 
خبراین است که یکتا صفتان زمره‌ی ماست 

آنکه رفته به تعلدّد همه زاو بیزارم 
متحد شکل به باطن همگی در صحبت 

متنفی به وجود دگران آنارم 


دیوان شایق ۱۴۶ 


استقامت به شریعت و اشاعت به طریق 
غیر از این نیست دگر رونق این بازارم 
ظاهر آراسته در ظاهر شرع غراء 
باطناً نیز به باطن که بود اخطارم 
الشاً اخذ طربقت ز تصوف کسردن 
هر که سر تافت از این سه بود او اغیارم 
بعد از آن ثابت اخلاص و محبّت بودن 
تا ببازید دل و جان همگی در کارم 
نیست بودن ز خودی قابل دربار خداست 
خودنمابی نبود لابق این دربارم 
کس چو شایق نبود در ره او بی سر و پا 
حسرتا حیف که از دوری او افگ‌ارم 


ببا جانا پی‌ام از بار دارم خطابه نیمه ی دیدار دارم 
وز آن قطب‌زمان شهزاده معصوم سلام بی عدد بسیار دارم 
کمال شفقت و لطف و عنایت به ضمن خود از آن بادار دارم 
تاه هی ۱ ۲ 
گران مایه دعاهای معظّم رسانیده از آن سردار دارم 
دل‌شایق ز غصته غرق خون‌است 
ز هجچرش سینهی افگار دارم 


۱۳۷ 


ای بنده با که ماخداييم 
نومیدمب‌اش از در سا 
با جمله ی عاصیان تایب 
باعاجز دردمند حیران 
مستغفر اگر به سویم آیی 
گر هم تو بهر ماست ای دوست 
می دار گس‌ان نیک بر ما 
یک گام به سوی ما گرآیی 
فّاری‌من به دشمنان است 
گر توبه شکن شوی تو صد بار 
در نزد شکسته دل مرا جوی 
هردل که به عشق‌ماست‌مسرور 
آیینه شود وجود موّمن 
رو از متوگلین به ما باش 
آن کس که مراست من از اویم 
من صابرم و صبور نامم 
توفیق رفیق تو نمودم 
ببراهل طریقت و ولایت 
من با توام هر کجا که هستی 
نزدیسکتریم از رگ جان 


دیوان شایق 


روگرد مشو که آشنایيم 
بر مخلص خویش در گشاییم 
پوشنده‌ی کل عیب هاییم 
ماشافی وی به دردهایيم 
بخشن‌ده تو را گناه هاییم 


مامنبع جود و هم عطاییم 
برخورد گمان تو برآیيم 
ده گام به‌سوی تو بیایيیم 
باغم‌زدگان به قهقراییم 
باآنکه ورا بی‌ازماييم 
بازآی به صلح و در صفاییم 
مساناظر سر قلب هاییم 
نوری است که ما در او نماییم 
مایبم‌که زنگ از او زداییم 
گوینده ی وحی قل کفی بیم 
داننده‌ی جمله رمزهاییم 
با صابر خود مع الوف‌اییم 
ماصاحب سر پیک هاییم 
حصامی و ولی اولباییم 


خشنود ز قوم اتقياییم 
جنبنده ی کاینات ماییم 


دیوان شایق 


باشیم جلیس ذاکر خود 
یادم بکنی کنم تورایاد 
اسماء و صفات ماست در کار 
آیات مرا به کل آفاق 
در پیکر انفسی نظرکن 
آدم یکی جء لاتجزاست 
ماییم که واجب الوجودیم 
یوم تم‌ام ممکن‌اتیم 
ای دوست ز بس که ما عبانيم 
قلب تو مراست عرش اعظم 


۱۳۸ 


هرجا که بود به وی خوش آبیم 
باآنکه غنی ز بادهایيم 
هرجا که نظر کنی تو ماییم 
بنمای نظر که ما ضیاییم 
هم از توبه تورهی گشاییم 
از دانش و علم وی وراییم 
حافظ به همه وجودهابیم 
پنهان ز تمام دیده هاییم 
گنجیده ورا به فیض هاییم 


شابق که مرا بخواست از من 
داند به بقین که ما وراییم 


تفسیر کلام آن وجودیم 
ماآبهی قدرت الی 
ماساخته ی بدین اوییسم 
مصنوع همه و اوست صانع 
این نشو و نمای ماتمامی 
این قدرت ما ز قدرت اوست 
از طل تجلیات اسماء 


جوبای رضای کبربابيم 
آئینه ی حق و حق نماییم 
در عرصه‌ی این جهان پناهیم 
مشتاق به دیدن لقاییم 
او بوده و هست ما کجاییم 


هر چضد که زور ازماییم 
پابنده ی فیض ذو العطایيم 


۱۴۹ 


چون پرتو حسن او نسوده 
این هستی ما ز هستی اوست 
مانسخهی جامعیم آری 
او جاذب ماست از محشت 
چوگان قضابه ماست جاری 
چون اوست غنی به ذات بی‌چون 
هرجاکه ز اهل عشق باشد 
چون حامی‌دوستان خود اوست 
تسا تسکت اولنیسسان اللف 
ماطالب صحبتیم هر جا 


دیوان شایق 


براحسن خلقت و ضیاییم 
چون کاه به ضمن کپرباييم 
مفت.اح کنوز رازهاییم 
چون گاه کشان به قهقرابیم 
از شصت قدر چنین رهاییم 
در محفلشان مزل سراییم 
ما مخلص کل اوليایيم 
گوبا که چو شیر و ازدهاييم 
جویای وج ود کيميایيم 


شابق که نظر به خود نموده 
درمانده ترین بنده هابیم 


دلبرا بیا بنشین یکدمی در آغوشم 

عپید را کجابستی کرده ای فراموشم 
آرزو به دل دارم شوق دیدنت پنهان 

باورت نمی آید چون هنوز خاموشم 
شاه دکباب دل هست بوی بربانی 


وز طبیب نامحرم حال خویش می پوشم 
تاق ابرویت جانا قبله ی دعا باشد 


در مان محرابش همچو دیگ در جوشم 


دیوان شابق ۳ 


ساقی قدح نوشان جرعه ای به من داده 
من از آن سبب دائم محوخویش و مدهوشم 
باهمه ضعیفی ها فرقت وجدایی ها 
بار محنت و غم را بسته اند بر دوشم 
عاقبت به نابودی کار من کشید آری 
تو مباش ای شایق آمده است در گوشم 


ارام قفا خاش افو وان )دارم 
شوق آزادگی و طبع روانسی دارم 
مصلحت نیست به اغیار نمودن اظهار 
که من این شعله ی جان سوز نهانی دارم 
رمز عاشق بر معشوق چو گنجی است نهان 
رهنمایی همه ز اسرار معانی دارم 
شاهد حال مرا گر طلبی ای دلبر 
گریه و آه جگر سوز نشانی دارم 
نرکس چشم به مژگان سیه تیسرم زد 
زین سبب ناله و فریاد عیانی دارم 
کشتهٌعشق وضو ساخت به خون بر سر دار 
همچو منصورمن از خود نگرانی دارم 
طعنه بر شایق مسکین مزن ای جان پدر 
پرتو فیض ز شسوق صمدانی دارم 


۱۵۱ دیوان شایق 


ای‌برادر جرعه‌ی این می که می‌نوشم مدام 
تو نپنداری که جام عشق بار آمد حرام 
در هوای دلبر شیرین کلام ماه وش 
عید دیدارش به دل دارم به ایام صیام 
رنج خار از بوته ی گل می‌کشم از بهر آن 
کز میان پرده ی خود غنچه کی سازد قیام 
توشه ی خود را نیاز آورده ام بر دررگهش 
نازآسا با جلادت می‌کشد تیغ از نیام 
چاره‌می جویم به‌خود از بی‌نواییهای خوبش 
شهد می‌خواهم هميشه زهرمی پابم به کام 
گاه خندان گاه گریان گاه قبض و گاه بسط 
وقت من بگذشت دراین‌حالت و بااین مرام 
عرض حال شایق بیچاره کی گردد قبول 
جز حضور خاص کی ممکن شود اندر پیام 


مرئیسه ی جوان ناکام از جهسان فانی 
« ان للّه و اا البه راجعون » 
دریغا زین جهان‌ازباد رفتم جوان مردم دل ناشاد رفتم 
گذر کردم از این دنیای فانی برکاهی شده بر باد رفتسم 
شدم محروم از فرزند و از زن ندیدم رویشان آزاد رفتم 
پدر شد داغعدار از مردن من به اندوه و غم و فریاد رفتم 
ز آه و ناله و فرباد مادر به صد داد و به صد بیداد رفتسم 


دیوان شایق 


به بالینم نشسته جمع خویشان 
احل مهلت نداده چند روزی 
بدل بوده مرا عشق نهانی 


۱۵۲ 


به پیش چشم آن افراد رفتم 
به تیر شصت آن صیّاد رفنتم 
به زیر کوه چون فرهاد رفتسم 


خداون دا تو ایمانم نگهدار 
چو شایق با غم ارشاد رفتم 


به خلوت باخدا تنیانشستم 
نمودم عرض و حال خویش با او 
تقاضاهاز عفو وی نمودم 
بگفتم ای خدا بر من نگیری 
همه از امر کن گشتیم پیدا 
زتقدیر و قضایت چاره ای نیست 
ز جرم معصیت نامه سیاهم 
ز خود پست تر ندیدم هیچ کس را 
السسی شوق دب‌دارتودارم 
ز دوزخ ساز بسرون هر که باشد 


در اغیار را بر خویش بستم 
همان چیزی که دردل بود جستم 
ز خوف قهر او یسکدم نرستم 
به لطف خود مگر گیری تو دستم 
چه سازم اینکه محکوم آلستسم 
به چوگان قضا چون گوی هستم 
که هر دم عهد را با تو شکستم 
خداون دا توپیدا کردی پستم 
تو می دانی نه من جنت پرستم 


امید شایق مسکین همین است 
از این حاحت زگ یم دست 3 3 


ارسال یک قطعه شعر از طرف شایق خدمت آقای دکتر رمضان علی رمزی پور 


از امر خدا سلام را مآمورم 


از گفتن آن به دوستان مسرورم 
دکتر رمضان علی رمزی پورم 


۱0۳ 


با دوست حقیقی که عزیزالقدراست 
زان شاعر با کمال نی‌کو به خصال 
در معرفتش نه جای شک و تردید 
از لذت عشق بهره ور گردیده 
چون عشق زندخیمه به اقلیم وجود 
درضمن تجلّی جمال است و جلال 
درپرتوقبض‌و بسط درنشو و نماست 


دیوان شایق 


در آرزویم که تا بود مقدورم 
صد حیف چو بلبل که‌ز گل محجورم 
چون ماه درخشان به شب دیجورم 
طعنه نبودکه گفت من مخمورم 
جان ناله کند زار که من رنجورم 
آن سالک دلگشا که شد مشهورم 
طفلی که لقب به وی بود طیفورم 


بر شایق مسکین چه دهد تفرقه‌رو 
عیبش نبودکه گفت من معذورم 


جواب شعر شایق از طرف جناب آقای دکتر رمضان علی رمزی پور 


از شایق شیرین سخن آر من دورم 
کردی تو سلام ای سلامت باشی 
نادیده بسی مرا نمودی تعریف 
در عشق حقیقی تو ز من کردی باد 
کوچک تر ازآنم که زنم دم از عشق 
او نقطه ی توحید منش موسی وار 
زورم نرسد که بار عشاق کشم 
من خوشه ز خرمن وفایش چینم 
شایق تو مرا به کهکشان ها بردی 
ذردی کش میخانه‌ی عشقم شب ها 


چون باد ز من کرد بسی مسرورم 
آیم به برت اگر شود مقدورم 
برخلق و خصال تو بسی مسحورم 
چون شیّره وار پیش شمعش کورم 
از عشق حقیقی دو سه منزل دورم 
آن قدر بود که من مقیم طورم 
عشق‌است سلیمان وبه پایش مورم 
من در بر او گدای لخت عورم 
غافل که به نزد طلعتش من کورم 
هر شب بخصوص در شب دیجورم 


من دم ز حقیقت زده ام نه ز مجاز 


ملحق به حقم ببین که رمزی پورم 


دیوان شایق ۱۴ 


صحنه ی جنگ ایران و عراق؛ شاعر آنچه را در هنگام بازدید از مناطق جنگی 
مشاهده کرده به صورت شعر بیان می کند. 

بشنو ازمن ز سفر آنچه به ایران دبدم 

موقع جنگ به جبهه چه عزبزان دیدم 
آبت اللّه خضمینی که به ایران آمد 

مسجد و منبر و مجراب نمابان دیدم 
کرد جمهوری اسلام به ایران دایر 

در مجالس همه حاختم ز قرآن دیدم 
امر معروف به هرجای و نهی از منکر 

سنی و شیعه در این امر شتابان دیدم 
ناگهان واقعه‌ی جنک عراق و ابران 

روی داده همه جاتابه خراسان دیدم 
جنگ صفین دوم شد به میان هر دو 

وای و صد وای که این واقعه تاوان دیدم 
دست اغیار به کار آمد و از اهل نفاق 

دم به دم ربختن خون شهیدان دیدم 
شد ملاقات گروهی ز جوانان سبه 

همه رزمنده وخرسنده 9 شادان دیدم 
چشمشان خم نشدی از عمل تير و تفنگ 

جه شجاعت و شهامت ز همانان دیدم 
آن عزیزان سپاهی که به هم پیوستند 

چون گل تازه و خوشب‌و به بیابان دیدم 


۱۵۵ دیوان شابق 


چون به تقدیر خدا عازم جبهات شدیم 
عده ای بوده که همراه به آنان دیدم 

آن«علی اکبری» اخوی که دی فرماندار 
مولوی صالحی و جعفری گریان دیدم 

«حاج محدائی» 9 «کیری» و«موسوی» هم 
«همه چیزفهم» و دگر«خسروی»نالان دیدم 

مولوی دگر آری کسه«کریمدادی» بود 
یک «مجیدی» خود بنده که هم اینان دیدم 

از سیه بود «حسینی» همه جا هم ره ما 
یار و غمخوار به مایان ز دل وجان دیدم 

شهرداری که به «اسلامی »خودمشهور است 
«ماهیان» دکتر مایان گل خندان دیدم 

آن برادر که به ما «مشفق» و هم دم بوده 
هرکجا حاجی نیک و «بکائیان» دیدم 

«جامی» و9 «حیدری»آری دگر «عبد آلهی» 
بحث علم همه جانیز فراوان دیدم 

گذر ما که به اين قوم به خوزستان شد 
شهر بستان و دگر خرم ویران دیدم 

شهر دزفول بدیدم همه ماتم زدگان 
دشت آزادگان عورات شسهیدان دیدم 

زیر رگبار مسلسل همه‌ی عاجزه ها 
مرقد جمله بتیمان و ضعیفان دیدم 


دیوان شایق ۵۶ 


توپ وخمپاره وموشک همه دم هرساعت 
بر سر زمره ی اسلام فراوان دیدم 

شوش شهری که چرا‌همه خوزستان است 
وضع آن شهر همه بی سر و سامان دیدم 

شهر دیگر که بدیدم شده ویران آنجا 
آه و صد آه که من شرک مهمران دیدم 

آبادان شهر که نامی به همه ایران بود 
سر به سر مردم آنجاهمه حیران دیدم 

غرب ایران گذرم شد سوی سومار ولی 
سیّد علی مرقد عالیش چه ویران دیدم 

نخل خرمای زبارت ننمودی آنجا 
همگی سوخته با چهره ی بربان دیدم 

بودم آنجا که بشدغرش طیّاره بلند 
ناله ی موشک و خمپاره به کیوان دبدم 

اندیمشک‌شهر که‌رفتم چو گلی بوده‌عیان 
پرز واحسرت و افغان‌عزیزان دیدم 

این چه ظلمی است که اشجارند یده است‌امان 
جنگ تحمیلی به ایران همه تاوان دیدم 

دهلران عین خوش آنجاکه شده جغدنشین 
من از این صحنه درآن دشت فراوان دیدم 

اسلام آباد و به ایلام که رفتیم روزی 
بهمرتشییع جنازه چه حزینان دیدم 


۳ دیوان شایق 


داد و فرباد به ایسوان سما بود بلند 

مرد و زن جملگی انگشت به دندان دیدم 
مدر از داغ جدایی بر فرزندانش 

سینه مجروح و دل افگارهزاران دیدم 
شصت و پنج مرقد آن قوم شهیدان آنجا 

یک به یک پهلوی هم مثل غریبان دیدم 
گوئیابود قیامت به سر مردم شهر 

وای ویلای زن وکودک و مردان دیدم 
هجرت مردم آن شهر به‌کوه و صحرا 

متواری به دهات و به بیابان دیدم 
آنچه ماشین و اتوبوس و تویوتا بوده 

زیر بار آمده هر سوی روانان دیدم 
شهر اهواز به آواز حزین ناله کنان 

سر دروازه ی‌آن جغ جغ جغدان دیدم 
ظلم امریکی کافر شده بر ماام روز 

کیست گوبد که من‌اینها ز مسلمان دیدم 
این چه روزی‌است که اسلام اسیرظلم است 

لطمه در عالم انسانی و احسان دیدم 
ظلسم اسلام به اسلام چه معنی دارد 

صفت دد بچٌگان را من از ايشان دیدم 
ای عرب ترک و عجم زود بپیوند به هم 

عقد این اخویّت از آیه ی قرآن دیدم 


دیوان شایق 


۱۵۸ 


گول خوردن ز منافق و ز اسرائیلی 

هر که این شیوه برد تابع شیطان دیدم 
هدهد شهر صبا خوش خبری داد به ما 

چه پیامی که ظف را ز سلیمان دیدم 


نصر و پیروزی ایران به کماکان دیدم 
شایقادم نضوان زد ز قضا و ز قدر 


این تمامی همه از قدرت بزدان دیدم 


السی حعلنا من التائیون 
ز غفلت رهایی بیسخشامرا 
به حسن عبادت موفق بدار 
مب تاک داز متام 
حضور به طاعات سازی عطا 
به علم و عمل سرفرازم بدار 
محب محتان شوم سوی تو 
سحرخیز گردان مرا ای کریم 
دل و دیده گریبان و بربان کنی 
چو شابق به کردار خود بنکرد 


من التاثبین الذی عابدون 
که تا باشم‌از زمره ی حامدون 
دهی جای‌اندر صف سائصون 
خشوعاً خضوعاً من الراکصون 
به صد عجز باشم من‌الساجدون 
به معروف باشم من الامرون 
کنی دورم از فرقه‌ی منکرون 
شب و روز باشم من الشاکرون 
و فی الیل کنت من الهاجصون 
به ورد زبان ساز از ذاکرون 
به جنت و دیدار یستبشرون 
شب و روز باشد من النادمون 


۱۵۹ دیوان شابق 


کند یاد شایق و گوید مدام 
و این العباد الذی عارفون 


علی مو سی الرضا شاه خراسان به جمله درد علّت گشت درمان 
منورشد خراسان از قدومش به عالم شد رئیس مستمندان 
امام هشتمین اندر امامت کلید معرفت در علم عرفان 
گلی بشکفت از باغ محمد ز اولاد حسین شاه شهیدان 
غلام آستان قدس اویم قبولم گر کند از فضل و احسان 
مَحّب و شایق او شد مجیدی 
ورا خادم به اولاد علی‌دان 


به دیدار شه موعود چشمانم منورکن 
دماغ جان به عشق وی به هر آنی معطر کن 
سپاه آن جنابش را به اعدایش مظفر کن 
نشستم در سر بازار امیدم به دبدار است 
مجستم درنظر جانا مرا گیسوی دلدار است 
هزاران‌دل بلی شیدا به آن‌خال لب بار است 
به این چشم رمد از گرد نعلینش برابرکن 


دیوان شایق شا 


جهان در مقدم او دائماً نالان و گریان است 
قلوب عاشقانش دائماً در تابه بربان است 
به جایاشک خون ازدیدةٌجان هم به جریان است 
به دربای غم واندوه هرجوینده حیران است 
خداوندا حسایم چون سگ کویش به محشر کن 
قدومش ۳ بشارت داده بر ما احمد مختار 
محبّانش به صحبت می شوند هر یک نکوکردار 
تمام عاشقانش یک به یک من فرقت الابرار 
خداوندا نقاب از چهره‌ی گلگون او بردار 
به آب وصل آن بارب لب خشک مرا تر کن 
به قلب خودورامخلص شده ازجان ودل شایق 
اگر سازد خدا بر وی همین حسن نیت لایق 
چو پروانه به عشق از جمله‌ی عشاق شدفایق 
دوای درد شابق را طبیبی باید او حاذق 
چه سازم چون کنم بارب تو خود این رامیسر کن 


مرحبا شاه رسل فخر سبل رهبر دین 

شافع یوم جزا ک‌امروا سوم الاین 
نام تو احمد و محمود و محمّد منشور 

خواجه هردو سرا پی‌شرو اهل بقین 
رتبه‌ی توست که بر هفت سما مشهور است 

خادم درگه تو حضرت جبریل امین 


۱۶۱ دیوان شایق 


ای که طی‌کرده به معراج همه عالم خلق 
مادر د هر نزاده است چو تو زیبابی 
وه عجب در بتیمی به همه خلق معین 
طالع سعد تو را سوره ی والنجم گواه 
وصف گیسوی تو واللیل نموده است چنین 
والضحی مایه‌ی قدر است که آمد به تو هم 
کوکب بخت تو فرخنده شد ای ژهره جبین 
قاب وقوسین مسلم شده مشهور تو را 
وصف شآن تو نموده است خداوند مبین 
خامه ی شابق مسکین که براورد رقم 
گفت اشعاری اشارات به آیات متیسن 


با الهی ما ذهبتٌ فی الطریق الصالحین 

حسرتاً لی وا ندامت آین اهل‌الصادقین 
آغرقونی بصر عصیانی غشرنی باغفور 

استر اعیابی کرب ما انت ستار المبین 
ضیّع طاعاتنی النفس شومی با الهوا 

لیس فی مکتوبنا مرقوساً لا الخاسرین 
یمک رونی الهواء و ذتلونی الهسوس 

یعلم اللّه ما یکون فی ضمیر الماکرین 


دیوان شایق ۱۶۲ 


کان کاتب فی یمیْنی فارق التحریر خیر 

قد صرفت العمر فی لهو و لعبٌ دائماً 
جوا منک رخ یا غافراً للمذنبین 

کُربّتی من هجرک ابلامنی شوق الوصال 
رب ارزقنی صلاحاً فی صفوف الواصلین 

بر طفیل آنبیا و خواجگان نقشبند 
شاه معصوم مجدّدقطب وقت العارفین 

بدر ملّت کان حکمت فی صفوف الاولیا 
منبع ایقان وحدت فی مقام الکاملین 

حرمت آن معتصم باالّه کنوز المعرفت 
ادخلونی ادخلونی فی ردیف العاشقین 

این یکن مقصودک فی الّه با عبدالرتوف 


کریماوقت جان‌دادن به ماآسان کنی آمین 

به فضلت اندر آندم صاحب ایمان کنی آمین 
چوآید پیک تو ناگه که سازد قبض روحم را 

تو یارب هم قرین با نورو با ایقان کنی آمین 
رحیما روح ما را سوی علییّین دهی پرواز 

ملائک های رحمت را ز ما شادان کنی آمین 


۱۶۳ دیوان شایق 


چو ارند تخته ی تن شوی واب گرم ریزانم 

ز عطرخویش خودآندم به ما ربزان کنی آمین 
به گورستان مرا مسکن و ماوایم لحد سازند 

خدایا آن لحد را روضه ی رضوان کنی آمین 
چو از بر سوال ایند عزیزان نکیربنت 

جواب با صواب ازما تو هم جبران کنی آمین 
دری از جنت و فردوس بکشایی به روی من 
شود چون نامه ها پران به فوق ما چو پروانه 
به سنجیدن به میزان جمله ی اعمال وکردارم 

گران تر بله ی طاعات‌این حیران کنی امین 
چو آید با لواء الحمد آن سلطان دین احمد 

توجایم زیر چتر خسروخوبان کنی امین 
چو سایه افکند عرش معلّی در صف نیکان 

رئوفا قادری از زمره ی نیسکان کنی امین 
به هرموّمن براقی وعده شد اندرصف محشر 

براق تنیز رفتار مرا احسان کنی امین 
صراطی کاو است ثابت در میان دوزخ قهرت 

عبورم را از آن ورطه بسی آسان کنی آمین 
الهی مدات روزی که خمسین الف شد مشهور 

به‌اندک فرصتی بارب‌ز خوشحالان کنی آمین 


دیوان شایق ۶۴ 


چوخلق از تشنگی فربادها سازند درمحشر 
مرا جامی عطا زان کوثر جانان کنی آمین 
سوی دارالجلالی کاو است آنجاوعده‌ی دبدار 


مشرف شایق‌خود را تو ای یزدان کنی آمین 


هست دنیا در مثل تلویزیون دارد او تصوبرها در اندرون 
اهل دنا کودکان ناظرند بمر آن برنامه‌های برفسون 
شد رباینده به قلب و فکرها ساحری باشدبه انواع فنون 
له و و لعب ابلپ‌ان بی حیا دم‌به دم بینی به وی از حد فزون 


خلق عالم بسته ی تصویرها 
همچو رقاصان به صد نشو و نما 
از پس این برده شیطان لعین 
ای گرفتار هوا و این هوس 
هرکه را باشد معیشت اینچنین 
ای پسر با اهل حق بنشین دمی 


جانشین عقل ها گشته جنون 
هر دمی از پرده‌ای آید برون 
شادمانی ها نموده تاکنون 
تا به کی باشی ز غافل های دون 
درهمین حال ازجهان گرددبرون 
تانباشی از فربق غافلون 


ای خدابا شابقت را حفظ کن 


ساز وی را از فریق حامدون 


احسان تو ای خدا شد از حد بیرون 


عاشق به هوای تو برآمد مجنون 
دادی تسو نصیب هریکی درخور آن 
آندم که تو وصل کاف کردی با نسون 


۱۶۵ دیوان شابق 


ذرات به رقص آمده مفتون مفتون 
مسظهر شده اسمای تو را ای بی چون 
ذرات پراکنده تا با نش و 9 نماست 
اثبات وجود توست وز کن فیکون 
وز چهره ی لیلی تو تجلی کردی 
قیص از بر وی شده است مجنون مجنون 
دامن زده الطاف تو بر هیئت من 
حبیبا ملک جان را از قدوم خویش سامان کن 
طببباً دردمندت گشته ام فکری به درمان کن 
در ایوان طلب بنشسته ام با دیده ی گربان 
دمی تشریف فرما شو دوای درد هجران کن 
دل مجروح مارا مرحمی نه ای طبیب من 
بود در گوشه ی بیت الحزن ماوای این مسکین 
ز بوی پیرهن بینا دمی این نورچشمان کن 
گذشته عمرمن شصت سال در کوی طلب مانده 
شب تاریک هجران‌را بیا چون شمع تابان کن 


دیوان شایق ۶۶ 


ز نااهلان سر کوی ملامت سنگ ها خوردم 
بیا ناراحتی را دفع هم از این پریشان کن 
عیادت گر کنی بیمار شایق را چه خوش باشد 
کریمانه سلیمان وار پرسش از فقیران کن 


هست ایام جوانی چون بهار ای دوستان 

بلبل باغ و چمن می نالد از باد خزان 
دولت عمر عزیز خود غنیمت می شمر 

چندروزی درجهان باشی به مثل میهمان 
کاروانان عزم محمل کرده ره طی می کنند 

نیست جای استقامت در رباط ای دوستان 
راه پرخوف است منزل با خطر ای جان من 

با امیر غافله خود را رسان ای مهربان 
گردش چرخ فلک ثابت نشد برهیچ کس 

سیر و گردش می کند بر خلق اوضاع جهان 
عالم اصلاب و ارحام جهان زندگی 

مرکز خاک عالم برزخ بباید شد نهان 
محنت آبادجهان مقصود محض بندگی است 

دامن همّت بیا سالک بزن اندر میان 
معرفت سرمایه ی اصل عبادات است و بس 

ما خلقت الجن و الانس است در قرآن عیان 


۱۶۷ دیوان شایق 


گر کم ال معرفت حاصل نکردی شابقا 
نیست فرقی درمیان توو فرد حبّوان 
الیهی قلب مجروحم به فیض خود مرمت‌کن 
تمام شهر جانم را پر از عشق و محبّت کن 
لطایف را صفا از فضل خود بخشا کریم من 
حضور دایمی بر من عنابت کن عنایت کن 
ازاین وارستگی وابستگی برخودبده توفیق 
مرا از سایه‌ی فضلت کرامت کن‌کرامت کن 
ز قید نفس و خودبینی نجاتم ده خداوندا 
مرا از زمره ی اهل ولایت کن ولایت کن 
حواس خمسه ام معلول آزشهوات نفسانی 
مرا بابنده ی نور فراصت کن فراصت کن 
شب هجران شایق رابه صبح وصل روشن ساز 
مرا وابسته ی اهل سعادت کن سعادت کن 
بیاای دل به عشق حق تعالی خوی‌وعادت کن 
به شهرستان اسماء و صفات وی سیاحت کن 
اگر خواهی تجلی جمالش را به خود یابی 
اول جانا طهارت کن طهارت کن طهارت کن 
بکن خالی تو شهر دل ز اغیارش تبرا جو 
به شوق وعشق حق جان راعمارت کن عمارت‌کن 


دیوان شایق 1۶۸ 


ورود فسض بزدان را بیابی دم به دم آری 
به سلطان فیوضاتش زیارت کن زبارت کن 
به وحدانیّت آن ذات بی همتای بی مثلش 
شهادت کن شهادت‌کن شهادت کن شهادت کن 
ز اخلاص و محیّت توتیای دبده ی دل ساز 
برو بار خدایی را محبّت کن محبّت کن 
به آب دیده سل آور به نار شوق بربان شو 
چو اهل دردرا بینی عیادت کن عیادت کن 
نشان معرفت خواهی ببین بیدل چه می‌گوید 
عبادت کن عبادت کن عبادت کن عبادت کن 
ز تقلید و مجازی در گذر ای شابق مسکین 
بیارو در حقیقت کن بیارو در حقیقت کن 


یا محمد مشفق الامّت امام المتقین 

شافع یوم الجزا ملجاً کل المذنبین 
قد آمّرنا اللُه علیک باالصلوةٌ و السلام 

دینک حق علینا عشقک حبل المتین 
لی جراحات علی قلبی من ایام الفراق 

رب ادخلنی محبَاً فی رباض الصالحین 
بر اطاع اللّه مطیعین تو مقرون آمدند 

یا ضیاء المشرقین و با امام القبلتین 


۱۶۹ دیوان شایق 


انا آغطیُناک الکوثر وغد؛ ال لک 
کفک الّه من کیاد الْفرقة المُستفزئین 
صاحب تاج و لوا محراب و منبر فی‌العصور 
هادی ومسدی ال اللّه مقتداء العارفین 
شایق مسکین به‌بابک کان محتاج الحقیر 
انظرونی انظرونی با محب العاشقین 


ای خسرو خوبان نظر لطف به ما کن 

از راه کرم جانب مافضل عطاکن 
شد حضرت معصوم ولی نام تو مشهور 

از فیض خدا قلب مرا نیز صفاکن 
هرلحظه چولطفت ز دگر لحظه فزون است 

ای دوست بیامرحمتی سوی گدا کن 
در اه زنخ آب حیاتی که تو داری 

یک جام حواله به من بی سر و باکن 
ای بوسف ثانی شده در چشم محّان 

بگشای نقاب از رخ و آن چهره نما کن 
بعقوب صفت کور شده از غم روبت 

وز بوی قمیصی تو دوا چشم عمی کن 
عالم همه در عشق تو شیدا و تو فارغ 

روزی قدمی رنجه سوی این غرباکن 


دیوان شایق 


۱۷۰ 


چون خضر به عالم شده‌ای راهبر خلق 


چون ابر کرم بخشش باران ز سماکن 


از بهر خدا دست به دامان تو گشتیم 


وابسته ی خودرا توز خیل عرفاکن 


در نزد تو ای شه بود این ها ز جسارت 


حاجات ورا از کرم خویش رواکن 


این شایق مخلص که به نام عبدالر توف است 
آری تو ورا عفو از این جر م و خطا کن 


بشنو ازپیران ملک پرچمن 
نسل پاک شاه ولی اللّه بود 
از فیوضات السی مستفیض 
جد ایشان شاه امان اللّه غور 
برندای ارجعی لبّیک گفت 
جانشین آن شه عالی جناب 
پوسف ثانی به عصر خویش بود 
چون مشرف با لقاء اللّه شد 
گشت معروف جهان مخلصین 
همچوشمس خاوری روشن نمود 
هرکه آورادیدو در صحبت رسید 


شاه امان اللّه نانی گوئیا 


شاه معصوم جان شیخ انجمن 
کرد عالم را منور جان من 
چون عقیق خاص از ملک یمن 
شاه محشّد بوسف ابن آن علن 
پیر کامل گشت در بین وطن 
سوی عقبی رفت از اين دار مهن 
شاه شمس الحق به فضل ذوالمنن 
از هری تاملک ایران و تجن 
گشت خالی از طربق ماومن 
صاحب حذبات در آن خانمن 


۱۷۱ دیوان شایق 


چون حسین جدخودشدمجتهد شوروی را در مقابل تن به تن 
جان فدا بنمود اندر راه دین بر شهادت داد جان را از بدن 
بعدازایشان گشت رهبردر طریق شاه محمّد مظهر شیرین سخن 
چون به‌حق پیوست آن مردخدا گشت غایب آن مه تابان من 
حمد له فضل حسق شدیهر ما سید عبدالله گرفته ای رسن 
کرد روشن خانقه را این زمان کرد کونه دامن اهل فتن 
خلف‌صدق‌شاه شمس‌الحق بدان این شه عالی نژاد گل بدن 
همچو پروانه به گرد شمع وی جانفدای او شده از مردو زن 

شایق اندرکوی او مأوا گرفت 

در دل او جاشده حب وطن 


« در مورد کتاب طریقت‌الراشدین از تصانیف حضرت مولوی غوث‌محمد جان که بوسیله ی 
حضرت حاج سید عبداللّه جان مجدّدی به زبان فارسی ترجمه شده است. » 

این کتاب مستطاب هذا طریق الراشدین 

بهر هریک از محبّان حجه المسترشدین 
جامع معقول و منقولات اهل معرفت 
هست برهان حقبقت از برای مخلصان 

لیک با لفظ عرب تشریح آیات مبین 
سید عبداللّه صاحب مرشد عالی جناب 


ترجمه بنمود معنی از برای عاشقین 


دیوان شایق نف 


چاپ تازه بر زبان فارسی مشهور شد 
ثبت کرده عارفانه از ره صدق بقین 
ز اهتمام سعی خود این مرشد عالی نژاد 
کرد اتمام این‌اثر را از برای سالکین 
یکهزاروسیصد‌وهشتادوسه بود این زمان 
سال شمسی بیستم خرداد آمد اینچنین 
از الف ابجد گرفتم چهار حرف ای‌جان من 
غین و شین و فا و جیم آمدحساب آخرین 
التماس شایق مسکین دعا باشد و بس 
از همه خواننددگان خاص و عام مومنین 


ای بسرادر قدر ایام جوانی را ببسدان 

هر بهاری را بود اندر عقب باد خزان 
ساز حاصل دائما علم و کمال و معرفت 

تابیابی زندگی دائمی در ملک جان 
شآن انسانی اگر پیسدا نکردی ای رفیق 

نیست فرقی در میان تو و فرد حیّوان 
گوهر عمر عزبزت را غنیمت می شمر 

چند روزی در جهان هستی تو گوبا میهمان 
گردش چرخ فلک ابت نشد بر کام کس 

سیر وگردش می کند بر خلق اوضاع جهان 


۱۷۳ دیوان شایق 


کاروان هرلحظه می سازد ندای الرحیل 
نیست جای استقامت در رباط ای دوستان 
چون غریبان مسافر رهگذر در این محصل 
از یکی درآمدی وز باب دیگر شو روان 
مزرعی شد دار دنا برجهان آخرت 
طوق همت بهر خدمت بسته کن اندرمیان 
شایقا کم جو وفااز این جهان بی وفا 
رو توکل با خدا کن تا بسانی درامان 


دلم دم به دم شد خریدار تو چه گرم است پیوسته بازار تو 
ربودی دلم را تو با یک نگاه بشد سینه مجروح و افگار تو 
تجمل نمودی به بازار حسن نظر بسته گشته به دیدار تو 
ز سرچشمه‌ی کوثرعشق نوشید هر آن کس که آمد به دربار تو 
جهان جمله پرشور وغوغا شده هیاهوبی بر پاز اذکار تو 


چو مجنون به سودای لیلی شده 
هزاران چو شابق گرفتار تو 


هر جا که نظر می کنم اللّه توبی تو 

دائم همه جا با همه همراه توبی تو 
از خائنت الأَغین و اضمارنسهانی 

ز اندیشه ی دل ها همه آگاه تویی تو 


دیوان شایق ۱۷۴ 


بگشودی در رحمت ابواب سماوات 
بر روی همه خلق و به هرجای تویی تو 
گسترده ای این خوان نعم بهر تمامی 
بخشنده ی عزت به رخ شاه تویی تو 
خورشید جهان تاب ز نور تو منور 
تبدیل نمای شفق ماه توبی تو 
ی 
در عالم مقدار چه خود خواه توبی تو 
علم تو محیط است به مخلوق تمامی 
واقف ز ورق تابه پر کاه تویی تو 
از شاه و گدا جمله به درگاه تو محتاج 
آگاه ز موران به ته چاه توبی تو 
ان شین کته کنتد انیت تام 
هر لحظه و هر دم به کمینگاه تویی تو 
شایق به سر کوی تو جوینده ی فضلت 
سازنده ی وی مخلص له تویی تو 
ای دل ز خواب غفلتت بیدار شو بیدار شو 
وز این جنون بی خرد هُشیار شو هُشیار شو 
رفتی به میدان هصواکردی فراموش از خدا 
وز خویشتن بینی ز خودبی زار شو بیزار شو 


۱۷۵ دیوان شایق 


صیدت نموده ماسوا از عشق روحت شد جدا 

هردم رسد ازحق ن دا احضار شو احضار شو 
افسار نفس اندر سرت فخر قبا اندر رت 

بهر جهاد نفس در پیکار شو پیکار شو 
دنبا تورایک ساعت استاین ساعذ و قت‌طاعت است 

بهر عبادت آمدی در کار شو در کار شو 
خلوت نما در انجمن می کن نظران در قدم 

در سیر خود اندر وطن رهوار شو رهوار شو 

از بهعر دین احمدی غمخوار شو غمخوار شو 


بیاای‌دل دمی با ذکر و فکر یار هم‌دم شو 

دوای درد غفلت را ز عشق بار مرهم شو 
ظطهورات فیوضات پیاپی از جن اب او 

رسد در شهر جان هردم تفکر آر اعلم شو 
بشومجنون صفت در کوی لیلی آستان بوسش 

زجان بگذر به راه او به شهر نور محرم شو 
در آور خرقه ی هستی لباس نیستی بر پوش 

فنا برخویش حاصل کن جدا از خلق عالم شو 
اگّر خواهی وصال بار رو انندر خرابات آر 

گذرگاهت بود زین سو از اینجا شادوخرم شو 


دیوان شایق ۱۷۶ 


کمال عجز شد درمندگان را چاره ی این راه 
صفا خواهی به خود از انکساران موضم شو 
اگر جویای تأمینی پی نیکان مده از دست 
عسااه تفت آ تفه کار تستعتظم تلو 
به تقصیرات خود هردم ظلمنا گو چو آدم شو 
آیا شایق اگر باشد تو را میل وصال دوست 
جدا از پرده های خود چو مردان مکرم شو 


ای همگکی صفای دل آمده از صفای تو 

فیض خدا به جان و دل آمده از لقای تو 
آیه ی کبریا شدی علمه الفٌدا شدی 

بین صفوف اولیا فضل خدابرای تو 
بانی شرع گشته ای هادم بدعت وضلال 

سطوت قطبیت عیان آمده از جلای تو 
کشف کنوز معرفت از تو عبان شده چنان 

جمع شیوخ این زمان مقتدی قفای تو 
کسب تو سی و شش طرق جامع فیض هر یکی 

مخزن کل نصیب تسو آمده مرحبای تو 


۱- مقام و مرتبه 


۱۷۷ دیوان شایق 


از حذبات 0 ۰ با 2 ت 4 عا ود ان رمق 
پیک خداست این کشش آمده از ولای تو 
صاعقه ی تجلیّات منشاً جذب های تو 
مردم هند وملک غور جام و سرخس و مروبان 
حمله محبٌ و مخلصند منتظر دعای تو 
شایبق توست کمترین خادم و چاکر درت 
عشق تو طوق گردنش بسته به دل وفای تو 


زد شعله بر لوح دلم یک لمعه از انوار او 
اصل طربق احمدی باشد محیت ای رفیق 

عشق خدا ای جان من شد رونق بازار او 
ذات رسول مجتبی آبینه ای شد حق نما 

هر یک به حق شد آشنا از پرتو دیدار او 
عشق محمد زد علم بر بوهریره دم به دم 

بر درگه او منتظر تابیند او دب‌دار او 
فرمود وی را مصطفی ژرغباً ای کان وا 

حت ی که نتزدد خبک این قول شکر بار او 
اصحاب وی هریک شده همچون نجوم اقتدا 

ماه سما شد منفعل از روی پر انوار او 


دیوان شایق ۱۷۸ 


> ن‌ ح ۰ لیبان ب اب ت 5 ِا ثناگو دائما 


سیر و تماشامی کند اندر گل وگلزار او 


ای دل با در عشق او دبوانه شو دبوانه شو 
از اقربا وز خویشتن بیگانه شو بیگانه شو 
تابیده نور حضرتش گشته جمال کائنات 
اندر طواف نور او پروانه شو پروانه شو 
بک‌ذر زجان عاربت برکن لباس فاخضرت 
مجنون صفت درکوی‌او مستانه شو مستانه شو 
عنقای قاف قرب را جوباشو ای جان پدر 
بر آشیان قدس او کاشانه شو کاشانه شو 
ای شایق شوریده سر آزخویشتن شو با خبسر 
درکوی دلبر کن سفر در وصف او شهنامه شو 


غم دوزخ ندارم گر بود عشق تو در سینه 

شود از پرتو عشق تسودل ها همچو آیینه 
ز انوار حقیقت شعله ای افتاد بر آدم 

ز کرمنا شرافت یافت و هم از علسم دیرینه 
ز علم عم الاسماء مسلم گشت جون او را 

چو شهرت یافت شیطان بهر وی گردید پرکینه 


۱۷۹ دیوان شایق 


ز تخلیق بشر مقصود درد و سوز عشق آوست 
کمال جوهر انسانیّت این است پيشینه 
غنیمت می شمر ام روز ایام توانایی 
خصوصاً در سحرها خیز و در شب های آدینه 
نشین در حلقه ی آن ذاکرین‌حق و ذاکر شو 
دل ذاکر به باد حق شود چون طور سینینه 
چوپرسی مسکن و جایم حسینی ی و باخرزی 
به نام عبدالرئوف و شایق حیران پارینه 


الحم دلله الحمدلله حمد حمی-ده الحمدلله 

بر خان‌دان ابن نقشبندان ما را کشب‌ده الحمدلله 
شاه هداز عقوم سردا ها راخ هه اتصمدازه 

عطر نسیمش کاو شد ندیمش بر ما وزیده الحمدللّه 
درعصرحالی شیخی چه عالی دیدم به دیده الحمدلله 

از ساغر می یک‌جرعه از وی کامم چشیده الحمدلله 
در دور آخر شاهی چه فاخر مادر نزیده الحمدلله 

چهره‌منوّرچون شمس خاورچون درچکیده الحمدللّه 
مار محبّت زان اهل همّت مارا گزبده الحمدلله 

مهر جهان را وز خانسان را از دل بسریده الحمدله 
شد کهربايش مطلوب کاهش بر ما رسی‌ده الحمدلله 

نور ولایت ز اهل هدایت دایم جهی‌ده الحمدلله 


دیوان شایق من 


شایق چو بلبل بر شاخ آن گل خوش آرمیده الحمدلله 
در هر زمانی قطب آوانی باشد وحیده الحمدلله 


دنیاوفاندارد ای بار برگزب ده 

بنشین دمی به پیشم ای نور هر دو دیده 
از فرقت جدایی مجنون شدم به صحرا 

دل را ربودی از من با عشوه ی رشیده 
چشمان پرخمارت صیّاد قلب عاشق 

چون مرغ نیم بسمل روح از بدن پریده 
در بین هم ردیفان گوبا چو ماه تابان 

چون سرو بوستانی باقامت کشیده 
عاشق کشی چه معنا دارد بگوی بر من 

رحم آر ای عزیزم بر پر قد خمیده 
از حسن خلق خوشرو شیرین زبان مه رو 

تلخی و زشت رویی نشنی‌ده کس ندیده 
هرگز مزن نمک را بر سینه های مجروح 

از سوز دل بیندیش ای ناز پروریده 
ساقی پیاله بخشد بر عاشقان شیدا 

تا بکگذرند از جان با خصلت حمیده 

شایق که جرعه نوشید از آن چه زنخدان 


آری ندارد آرمان با بار خود رسی‌ده 


۱/۳۱ دیوان شایق 


وقت بهسارآمده بسویی ز نار آمده 
سردی دی تیرشد گل به کنار آمده 
جان من از هجر سوخت در سر بازار او 
تاز سر قصر خود بای حصار آمده 
زنگی شب تیر شد صبح و دبار آمده 
چهره ی گل باز شد درس بازار حسین 
آه که بلوی وی خار چو مار آم‌ده 
زهره خجل آمده از شفق روی آن 
نرگس چشمان وی بر زخمار آمده 
ماه وش خوش لقا چهره گشود از افشق 
بدر کمل گوئیاده و چهار آمده 
شایق شیدای او در سر سودای او 
بلسل شیدا شده تابه شعار آمده 


وصف مه پیش کوه یعضی چه جستنش راه دور بعنضی چه 
از فسرده دلان پبرز هوس بوی فیض و حضور بعنی چه 
موی ریش سیاه گشته سفید پیرمرد و غرور بعنضی چه 
جهل کردن به موقع پیری این قدر بی شعور بعنی چه 
شب تاریک پر ز ابر و فتور دیدن روی خور یعنی چه 


۱ -خورشید 


دیوان شایق 


علم و حلسم و ادب نما پیشه 
آنکه پیش بتان کند سجده 
آن که کیرد طربق اهل اه 
هرکه سازد گذر به گورستان 
مرگ هر روز می دهد آواز 
چون خدا کای المممات است 
آنکه محزون عشق یزدان است 
ظالمان جون اسبرخاک شوند 
چون قضاپنجه زدبه امر قدیم 
این جهان چون جزیره پر ز گزند 
نیش دارد به نوش خود دنا 
زاهدانی که انزوا کنند زخلسق 
عتارف: کنامستل مسکتفتل بر 
هرکه داند خدای را ناظر 
مزرع آخرت شد این دنیا 
هر زمان کرده ای گناه ولی 
عمر پنجاه و شصت و با هفتاد 


۱۸۳۳ 


کبر و عجب و شرور بعنی چه 
از ادب ها به دور بعنشی چه 
این قدر کر و کور بعنی چه 
تکیه بر زر و زور بعنضی چه 
دل وی پر سرور بعضی چه 
شادمانی به گور یعنی چه 
از قضایش نفور یعنی چه 
خالی از مار و مور بعنضی چه 
صحبت ملک غور یعنی چه 
طلب قصر و حور یعنی چه 
آه فسق و فجور یعنی چه 
آب در جو نسهور یعنی چه 
گنه وقت سحور بعنی چه 
طمع تا نفخ صور یعنی چه 


وقت س ابق کد مه در رد ان 


دم به دم این شروربعنی چه 


وادریغا کار خلقان جمله بی باکی شده 
قول و فصل نوجوانان جمله سفاکی شده 


رثبل دیوان شابق 


در خبر از قول پیغمبر چنین حاکی شده 
حق تعالی ز امتان این زمان شاکی شده 
اهل حق درگوشه‌ای بنشسته غمناکی شده 
فرقه ای پیدا شده همچون عسروس آراسته 
نصف ریش و گی‌سوان درشانه هاپیراسته 
مومن آندر مسلک نصرانیان برخاسته 
از شعار دین احمد روح ایشان کاسته 
آه گویا این فریقه قوم ضخاکی شده 
رسم و آیین حیا بر چیده گشته وای وای 
فعل بدعت را به دين پیوند کرده های های 
پیرو شرع نبی را کم ببینی جای جای 
دین غریب‌ومندرس شدرشته‌رشته لای لای 
طالب مخمور دنیا همچو ترباکی‌شده 
زاهدان خودنما با رشوه خوار چاپلوس 
دین را بر باد داده از برای یک فلوس 
بچه بر منبر شده گردن کشیده چون خروس 
می جهد نبضش چنان کای مقندی دستم ببوس 
بهمردنیا رنگ وی چون زعفران ناکی شده 
حاجی اندر راه بیت اللّه تجارت می کند 
مال مردم را به حیله برده غارت می کند 
گه به غمازی ابروهااشارت می کند 
ظاهر و باطن عجب ترک طهارت می کند 


دیوان شایق ۱۸۴ 


تسبیح دستش ببین‌در پشت وی لاکی‌شده 
زن به سیکلت شد به پشت مردبیکانه سوار 
می رود بازار و بین جمع بکرفته قرار 
هر یکی مشغول فعل زشت و حرف ابکار 
از کلام حق شنیدن گر بگوبی شد فرار 
خفتی اندرگردنش دستش ببین ساکی شده 
بامحهد مهدی آخر زمان برخیز زود 
تا ببینی کاین خرابی های امت از چه بود 
فرقه‌های مختلف پیدا شده بی تار و بود 
هر یکی چون نرگدا راهی گرفته بی عمود 
یک الف ناخوانده وی آقای ادراکی شده 
عیب مردم را بکفتی شابقا از خود بگو 
زیر خرقه خویش را کردی نهان از خود بگو 
علّت خود را ببین یک یک عیان از خود بگو 
از تقداس خودنمابی کم نمااز خود بکو 
کار تو اندر مثل جون شغعل دلاکی شده 


دربغا به‌دنیا جلایی نمانده به ما بسن اخوان صفایی نمانده 
به هرک س گمان می برم ازصداقت ورا هیچ جز کذب راهی نمانده 
به وعده وفا کردن آزمومنان است چه سازم به موّمن وفایی نمانده 
همه خلق آشفته ی‌حال‌خویشند به منعم و دارا عطایی نمانده 
یکی دوست جانی به بازار امروز به ارزش به یک مشت کاهی نمانده 


۱۸۵ دیوان شایق 


به سید و خواجهو عالم تمامی به ایشان وقر یک قبایی نمانده 
به درد دل شابق زار حیران 
جه سازم خدابا دوایسی نمانده 


وای دریغ کاین زمان دوره ی احمقان شده 
فعل شنیع و مفسدی درهمه جاعیان شده 
پرده ی عصمت و حبا رفنه ز بین مردمان 
لهو ولعب‌به مرد و زن قوت به مثل‌نان شده 
بخل و حسد به قلب ها جای گرفته وای وای 
اهل کمال و معرفت خوار به دبدگان شده 
طالب علم را ببین بر کله سرش نکر 
راه ادب نموده گم سرور حاهلان شده 
عجب ببرده از میان طاعت بعض صوفیان 
خرقه وجَبّه فخرشان شهره ی این‌وان شده 
خوف خدا ببسته رخت از دل مردمان بسی 
وای که عالمان ما همدم ظالمان شده 
فرقه ی اولیا چه شد عاشق با خدا چه شد 
پای کشیده از میان دوره ی منکران شده 
شفقت و مهر اخویّت رفته ز بین مسلمین 
این پسران ناخلف دشمن مادران شده 
شایق بینوا که او رنج همی کشد به دل 
محض خدا نصیحتش جمله بهرایگان شده 


دیوان شایق 


این چه شوری درجهان پیدا شده 
در تجمّل های این دنیای دون 
بدترین چیزها طول اسل 
با بزرگان خرده گیری می کنند 
پند می گیرند از تلویزیون 
اهل عرفان پا کشیده در گلیم 


۱۸۶ 


علنی عنالم اه دنفسا وود 
هرکه را بینی به آن شیدا شده 
حب دنب اآفت دل هماشده 
هر مزلف" بو علی سینا شده 
توق مترگام: اقیمت نالا فده 
قتعیت اغتا رف کتضا بالا شده 


شایق بیچاره گکویبد ای خدا 


پسته ی پوج از دهان رسوا شده 


هست دنیاتاج شاهی باکله 
صید صدها کرده در زیر نقاب 
این کلاه دلکش هفت رنگ او 
در میان خلق و خالق شد حجاب 
شد وزیر نفس مردود این لعین 
از تجمل های بی جایش چنان 


خلق باعشقش به شور و هلهله 
جان بابانیست مارا زو گله 
در جهان افکنده چندین غلغله 
این رفیق دزد و بار غافله 
بندگان را داده ازحق فاصله 
هر یکی سرگرد فکرو حوصله 


شابقا تا کی فریب آن خوری 
و و 0 ۳۲ 
جون جوان ول کرد سریله 


به سر فکرش چنان دارم هميشه 
خرامان جلوه می سازد نگکارم 
اگر از من برآید جان چه باک است 


چو بار از خلوت آبد گاه بیسرون 


۱-زلف دار 


به دل یادش نهان دارم همیشه 
که مهر او به جان دارم هميشه 


نه شوق ارمغان دارم همیشه 


۳- سر به خود و خود رای 


۱۸۷ دیوان شایق 


جمال نور افروزش چو خورشید میان دیدگان دارم هميشه 

به خوابش دیده‌ام با عزّ و صد ناز امید خواب آن دارم همیشه 

نسیما از که جویم جز تو بویش تورا قاصد از آن دارم همیشه 

عبیر مشک آن جانان پیاپسی بسی در بسن جان دارم همیشه 

شدم مجنون وسرگردان لیلی نوی از کاروان دارم هميشه 
شدم بدنام و شایق در ره او 


نه پروا زین و زآن دارم هميشه 


شاهنشه دوران کیست معصوم ولی الله 
محبوب‌محبٌان کیست معصوم ولی اه 
از نسل ولی اله ز اولاد امان اللّه 
گنجینه‌ی‌عرفان کیست معصوم ولی اللّه 
امواج فیوضاتش چون بحرمحیط آمد 
ذردانه ی عمّان کیست معصوم ولی الله 
بررهبری خلقان خورشید‌جهان تاب است 
علامه ی ایقان کیست معصوم ولی الّه 
نقاش به دلما شد باباد خدا دائم 
آن آبه ی برهان کیست معصوم ولی الّه 
چون آینه ی صافی ازنقش سوای حق 
زین روی نمایان کیست معصوم ولی النه 
برشایق خود آن شه راحت ده حان آمد 
کشتی نجات آن کیست معصوم ولی الّه 


دیوان شایق 


خوش به حالی که دلش منظره ی پارشده 
جان فدا گشته به حق مخزن اسرار شده 
مومن آیینه‌ی موّمن شده از نور جمال 
شاد آن بنسده که از فرقه ی ابرار شسده 
دائاً درهمه جا با همه کس با همه کار 
قلب مشتاق خدا جاذبه ی بار شده 
مرکز وحی نهانی شده از فضل خدا 
زان که فانی زخود و جمله‌ی اغیار شده 
جذبه ی حق شده وی را بکشی‌ده به کمند 
شده خوش لحن به آوا ز موسی قار شده 
ای که تو طالب حقی و تو جویای خدایی 
راهبری جوی که او قافله سالار شده 
شایق از پرتو الطاف خداوند کسریم 
داخل سلسله ی قوم نکوکار شده 


شاد آن کس که دلش کعبه ی دلدار شده 
حرم خانقه اش صاف ز اشسرار شسده 
شده خن وه عشاق به اوقات حضور 
ان نت ورا صبسح نمودار شده 
همچو پروانه به گرد حرم بار عسزیز 


۱-مأمور و پاسبان 


۱۸8۸ 


عاشق دیدار شده 
تن‌به سر دار شده 
تاشده اهل کمال 
به خدا بار شده 
دل وی بسته به بار 
لمعه ی انوار شده 
شده از خویش جدا 
سرور اخبار شده 
کشش از بار شده 
سرگشته چرایی 
بهر تو غمخوار شده 
که غفوراست‌و رحیم 
شهنه ی "بازار شده 


پاک ز اغیار شده 
معبد ابسرار شده 
آه در وقفت سحور 
نور پدیدار شده 


بشده اهل تمیز 


۱۸۹ دیوان شایق 


بال و پر سوخته ی شمع پر انوار شده زار و بیمار شده 
هر که درسلسله ی عشق اسیر است نهان به خدا هست عیان 
محو لیلی شده مجنون و گرفتار شده او به غم بار شده 
شایق از پرده برون آی که باران رفتند و حقیقت گفتند 
فضل حق شامل اشخاص نکوکار شده عارف اسرار شده 


ای شده فکر تو همه خربزه و کراببه 

گشنه تمام ذاکر تو خربزه و کرابیه 
مال تو ی حساب شد حال تو بس خراب شد 

دشمن خورد و خواب شد خربزه و کرابیه 
وای که عمر شد تلف بچه شده است ناخلف 
رفته نمازها ز دست همّت تو شده است پست 

دست تو را به چوب بست خربزه و کرابیه 
خواجه شدی ز دین بری از زر خود نمی‌خوری 

باز دگر همی خری خربزه و کرابیه 
جوش به دل همی زنی کرم صفت به خود تنی 

حمع حساب می زنی خربزه و کراببه 
گشته فشار خون زباد قلب تودرتکان فتاد 


وقت تورابه باد داد خربزه و کراببه 


دیوان شایق 


ربش سفید و در به در گشته به کوه و هم کمر 


گه بفروش و گه بخر خربزه و کرابیه 


ایه ی تلهکم شنو بک‌ذر از این برو برو 


شایق اگر کنی معاش در روشت میانه باش 


نفس تونه خورده و نه دیده نه چشی‌ده 
برخاستی از جاکه منم رستم نانی 
امید درازت به کجاهات کشی ده 
صدهاز جوانان نکو روی بدیدی 
در زاوبه ی کنج لحد پابخزیده 
غفلت به کجا می‌کشدت های به خود آی 
تامار عجل جان عزبزت نگزیده 
گردیده عوض موی سیاهت به سفیدی 
اوضاع جپالت ز تواینک نرمیده 
دل‌بسته به این زال دنی تا به کی آخر 
پیراهن عصمت به تن خویش دریده 
ای شابق مسکین بنما فکر به حالت 
از بار معاصی فد نخلت بخمی‌ده 


قامست‌بخمیده 
عقلت بپربده 
در ساعت فانی 
روحت بکبی ده 
بامسوی سفیدی 
آه ب‌هره ندیبده 
بر خود نتنبیده 
در آبنه دیدی 
ای نور دو دب ده 
باخود شده فاخر 
کورانه دویب ده 
رو کن به کمالت 


به مقصد نرسیده 


۱۹۱ 


ای طالب حق باش به باد اللّه 
می‌گوی به هرلحظه وهروقت بسی 
از شر شیاطین به پناه له 
شمشیر جهاد معنوی این باشد 
آن را که به دوستی گرفته الله 
در تفرقه ذکری نبود بهتر از این 
نزدیک تر از من به من آمد الّه 
بار همه جایی نبود جز اللّه 
از او تو بجو ورا بگو درهمه حال 
ذاتی که بود نام مبارک اللّه 
کافی‌است‌به آن کسی که گویددايم 
هر کار که وصل شد به انشاء اللّه 


دیوان شایق 


در علم و عمل ثابت ومخلص له 
لا حول و لا قوت اّا باالله 
می گوی به هر لحظه نعوذا با له 
لا حول و لا قوت الا باالله 
او ورد زبان خود نموده الّه 
لا حول و لا قوت الا باالله 
هم دوست تر ازمن به من آمد الّه 
لا حول و لا قوت الا باالله 
هادی حقیقی نبود جز الّه 
لا حول و لاقوت الا باالله 
مستجمع اسما و صفات است الله 
لا حول و لاقوت الا باالله 
سیری است که‌بنده می نما یدفی الّه 


دایم ز سر صدق زبان بکشاید 


لا حول و لا قوت اّا باالله 
اه که نامی است ز اسمای المی 
ذاتنی بود این نام وبسی نامتناهی 
مستجمع اسماء و صفات‌است و کمال‌است 
پاک است و منزه ز نواقص و تباهی 
گر حرف الف ز اول اللّه نمایند 
اخلاص به له کن ای سالک راهی 


دیوان شایق 1۹۲ 


علم و عمل و حاصل اخلاص در این راه 
ین باه اصل است به نیت نه شفاهی 
گر لام اول ز اول للّه شود دور 
آری به له باش بکن ترک مناهی 
در قول له الامر و له الخلق بکن گوش 
ی 
جون لام له از های هوتّت بشود قطع 
هو ساند و بىس نور برآید ز سیاهی 
شد زندگی خلق به اینها و به اين هو 
مشغول بهذکریم وبه خدمت چوسپاهی 
درپاس‌نفس خلوت وجلوت همه ذکر است 
گر فیض حضوری بکند روی کماهی 
در امر قل اللّه و رضم چو کنی غور 
در بحرحقیقت بخوری غوطه چو ماهی 
در ذکر خدا قلب به اطمینان است 
در فقر زند شایق او نصره ز شاهی 


پارب ازفضل تو کم نیستگرم عذرپذیری 

برمن عاصی جافی گنهکار نگیری 
در گذاری ز سر جرم من عاجز حیران 

چه شو دلطف تو گرسایه کند سوی‌حقیری 


۱۹۳ دیوان شایق 


حرمت ذات وصفات تو آیاحی توانا 
که به احوال همه خلق سمیعی و بصیری 
پادشاها که توبی بنده نواز از کرم خویش 
مستمندیم به عفو تو که مولای خبیری 
حرمت آن شه لولاک که پی‌دایش عالم 
بر طفبلش شده سلطان همه از راه فقبری 
یوم میعاد فضیحت نکنی بین خلابق 
ای که ستاری و غفاری و بی مثل و نظیری 
هر چه خواهی بکنی صاحب عزی و جلالی 
بهر هرصنع نخواهی تو کسی را به مشیری 
گرچه صد توبه شکستم ز سرجهل ببخشای 
چاره‌جز رحم‌به من نیست که فیاض وقدبری 
شایق مفلس مسکین که به‌نام عبدالر توف است 
هیچ از فضل تو کم نیست گرم عذر پذیری 


ای آن که نبود عالم و مآواه تو بودی 

نه شمس و کواکب و نه این ماه تو بودی 
یک گنج نهان ذات مقدس و منزه 

فارغ ز نواقص و ز اشباه تو بودی 
از کتسم عدم عالم انسان و جهان را 

بنموده سوی معرفتت راه تو بودی 


دیوان شایق 1۹۴ 


از هر صفتی جلوه نمودی به محبّان 
هادی حقیقی سوی گمراه تو بودی 
بامعجزه ی احمدی ازیک کف ریگکی 
چون تیر به دشمن به وجوهاه تو بودی 
بر واد مقدس به کلیم از شجر طور 
بر کالمه ی انی آنا له تو بودی 
شد پرتوی انوار تو بر چهره ی بوسف 
آرنده ی بعقوب به صداآه تسو بودی 
عیسی که شده مرده ز وی زنده به یکدم 
دارنده ی آن ناله ی صبحگاه تو بودی 
تیه طیهای که اکت داشتن انم 
بخشنده ی آن خاتم و آن جاه تو بودی 
لیلی که شده باعث مجنون شدن قیص 
آگاه ز وی درگه و بیگاه تو بودی 
پارب تو به شایق همه جا شاهد حالی 
در عالم ذرات ورا شاه توسودی 


دریغا کآخر عمرم کشیده رو به حیرانی 
ز افوال و ز کردارم ندبدم جز پشیمانی 
به بیین شهرجان خود ندیدم راه انسانی 
حواس خمسه ام معلول از اوصاف شهوانی 
یکی دیوی گرفته گوئیا تخت سلیمانی 


۹۵ دیوان شایق 


عدو لشکر کشیده در میان شهر جان من 
همه طفلان مسلم را ربوده از جهان من 
کسی واقف نشدزین رمز و اسرار نهان من 
نشستم در عزاداری شده این ارمغان من 
هميشه می‌زنم داد از مسلمانی مسلمانی 
تمام وقت من شد صرف در خوردن و خوابیدن 
گر شد اندکی کم نفس را دیدم به نالیدن 
هميشه اسب همت در پی شرت دوانیدن 
به فکر آنکه خود را در فلان‌حشمت رسانیدن 
عجب افعال و رفتارم کشید آخر به تاوانی 
مسلمانان همه رفتند و حان خود فدا کردند 
تکالیفی که شرعی بود هر یک را ادا کردند 
ز صدق دل تمامی روی خود را با خداکردند 
به بستان معارف جملگی سیر و صفا کردند 
چه خوش عمری بسر بردند اندر عین انسانی 
بیا شایق دمی در گوشه ی بیت الحزن رو کن 
هوا و آرزوی این و آن را جمله یکسو کن 
به یک قبله تو روی آور و ترک این هیاهوکن 
همه تفویض کار خویش را با حضرت او کن 
که تا شاید کشد این مشکل کارت به آسانی 


دیوان شایق 1۹۶ 


دل و جانم به فدای تو رسول‌العربی 
زبده‌ی آل خلیلی شه عالی نسسی 
قاف تا قاف جهان جمله ز تو رنگین شد 
گوهر قدس خدایی و چه نیکو حسبی 
کیست کاو داغ محبت به دلش نیست زتو 
هر که را نیست محبت بود از بی ادبسی 
بلال از اثر 0 ۰ تو حز ن خدا 
وای کاوارث ببرد از صفت بولسهبسی 
باده ی عشق تو هر کس که بنوشید به جان 
شده جاسوس به دل‌ها زره حق طلی 
بر عمر زهر نشد کارگر از عشق چنان 
زید را کشف شد اسرار هم از منقلبی 
دل اصحاب ربودی ز ره جذبه عیان 
همه مفتون تو گشته شرقی و غربی 
حق و باطل ز وجود تو هویدا گردید 
کیمیاوار مس خلق نمودی ذهسی 
دارم امد به دل شوق جمال امد 
ساز بر شایق مسکین تو خدایا سببی 


جانشین نقشبندان شاه معصوم ولسی 
فیض بخش بحر عرفان شاه معصوم ولی 


۱۹۷ دیوان شایق 


صاحب ارشاد گشته اندر این آخر زمان 
معدن اسرار بزدان شاه معصوم ولی 
آنکه در الطاف شد میراث بر از شیر حق 
صاحب این جود واحسان شاه معصوم ولی 
زبده ی اهل طربقت سرور اهل کمال 
در حقایق بحر عرفان شاه معصوم ولی 
راسخون العلم آمد در میان عالمان 
سالکان را شمع محفل شاه معصوم ولی 
رهنما شد در طریق خواجگان نقشبند 
پیر پیسران شمس دوران شاه معصوم ولی 
شد مجدد در زمان خویش با فیض عیان 
در میان جمع شیخان شاه معصوم ولی 
گنج عرفان گر بخواهی ازحقایق ای رفیق 
این تمامی ارمغان شاه معصوم ولی 
ازبرای شایق مسکین خود عب‌دالرئوف 
جان جانان جان جانان شاه معصوم ولی 


دلب را حسن خود از ناز به بالا بردی 

عشوه دادی دل مارا به تولی بمردی 
در سر کوی خرابات تو بدنام شدم 

غارت جان شده اوضاع به یغما بردی 


دیوان شایق ۱ 


جلوه گر در سر بازار به زیبایی خود 
شوق را بسته به زنجیرتمنا بردی 
ای صنم ماه لقابی دل و جان را هوسی 
این نهان داشتم امّا تو هویدا بردی 
به تجمل گذرت گشت به دير راهب 
صد هزار عاشق ترساز کلیسا بردی 
هر طرف می نگرم سوختگان می بینم 
همچو موسی به عصا و بد بیضا بردی 
تو چو صیّاد و من آهوی ختن در دامت 
تیری خوبش هم از یادبه صحرا بردی 
دل عاشق که به سودای تو گردیده اسیر 
رخ نمودی و شرف از گل رعنا بردی 
سر به زانوی تفر بنهاده شایق 
هوش و گوش و دل وی را تو به یغما بردی 


مکن عیبم که شدم عاشق یک مه روبی 

چه کنم وصف که باشد چو گل خوشبوبی 
دلبرعشوه گر سروقد خوش سیما 

دل من برده ز دستم چو مسلسل موبی 
به تجقل سوی من کرد گذر عشوه نما 

به امد است ز من همچو یکی آهویی 


۳۹۹ دیوان شایق 


سر به صحرا زده رفتم پی آثار قدیم 
تساقمروار برآرد سر خود از کوبی 
بنشسته به سر کوی طلب شایق او 
کرده دبوانه ورا یک نظر جادویی 
ای خراسان تو به خود آی که ممتاز شدی 
یک در علم و آدب بر همگی باز شدی 
در میان همه یک ساز خوش آواز شسدی 
گوی سبقت بربودی و سرافراز شدی 
شکر له که به ما همدم و همراز شدی 
مشهد حضرت آقای رضا اینجا شد 
دوستان درحرم وی همگی یکتا شد 
شور و غوغای محبّان به جهان فهوا شد 
دشمنانش چو شیاطین زمان رسوا شد 
رو سیاهی به رخ منکر غمار شدی 
عالمان تو همه عارف و دانشمن‌دند 
در شریعت و طربقت همگی پابندند 
همچو عطار و جامی که به هم پیوندند 
شاعران تو به اشعار چنان خرسندند 
آری آری به جهان خسرو شهب از شدی 
پیر انصار که یک گوهر انسانی بود 
مخزن عشق خدا بود ز خود فانی بود 


دیوان شایق ۳۰۰ 


فخر داربم که فرزند خراسانی بود 
هیچ شک نیست که یک عالم رتّانی بود 
ای خراسان تو عجب مشهد جان بازشدی 
حیف شیرازکه آن بلبل شیراز برفت 
ترک شیراز به آن عشوه و صد ناز برفت 
جاش خالی شد وجانانه ی جان باز برفت 
منبع عیش و طرب دلبر طناز برفت 
کاش یک ترک دگر محرم این راز شدی 
تو چو یک نار همه عاشق و بیمار تواند 
سر برون آر و ببین‌جمله خربدار تواند 
در سرکوی تو مشتاق به دیدار تواند 
یک به یک منتظر اندر سر بازار تواند 
خوش همان شب که به رویم زتودر بازشدی 
گرچه من پیر شدم عشق جوانی دارم 
بردل خویش بسی شوق نهانی دارم 
در تفشکر همه جاسیر جهانی دارم 
دلسبرا زود بیامسهر تو جانی دارم 
کاش میل تو به این شایق جان باز شدی 


ار وفادار کجامی روی ای گل بی خارکجامی روی 


صید نمودی دل مارا عجب 
ای قمر البدر به بازار حسن 
شیوه ی معشوق نباشد چنین 
مردمک دیبده ی ما بوده ای 
عاشق دیب دار تو شد صدهزار 


هرکه تورا دید زجان در گذشت 


دیوان شایق 


دلبر غمخوار کجامی روی 
ماه پر انسوار کجامی روی 
طلعت بازار کجامی روی 


فر:‌الابصار کجامی روی 
ای دم دی‌دار کجامی روی 
ای ذر شهوار کجامی روی 


شابق دیدار تو عبدالرئوف 


گشت خریبدار کجامی روی 


ای خدا دانای اسرارم تسوبی 
من مطاع بی خربدارم بسی 
مشتری مال و جان گشتی مرا 
با دلی بشکسته رویم با توشد 
من مریض بسترم در معصیت 
پا به دوزخ می بری یا در بهشت 
من غریب کنج ایوان توام 
اندر این ظلمت سرای پرفتن 


حافظ گفتار و رفتارم توبی 
شکر می گویم خریدارم تویی 
باتمام عیب ستارم توبی 
ای خدای من مددکارم تسوبی 
وعده فرمودی که غشارم تسویی 
هردو زان توست غمخوارم تسوبی 
دولتم این بس که دادارم تسوبی 
این بقین دارم نگهدارم توبی 


شایق خود را تو بیدا کرده ای 


اوّل و آخر خریدارم تویی 


دیوان شایق زا 


دلبر بیا بنگر مرا با خویش شیدا کرده ای 
عشق تو پنهان داشتم با خلق فهوا کرده ای 
مجنون شدم در کوی تو فکرم همیشه سوی تو 
دایم به جستجوی تو سرگرم سودا کرده ای 
برقع ز رویت برگشااب رو کمند دلگشا 
صد آفرین صدآفرین خودرا ریا کرده ای 
صد عاشق دل سوخته بروانه وش خود سوخته 
تیر تو بر جان دوخته خود را هویدا کرده ای 
شد حلقه ی گیسوی تو صیّاد و من آهوی تو 
صد جان فدای موی‌تو در قلب مأوا کرده ای 
از باد من را برده ای آباز من افسرده‌ای 
از بهر این جور و جفا خود را مهیّا کرده ای 
زان غمزه ی زیبای‌تو عاشق‌شده رسوای تو 
از عقل خود گشته بری دیوانه بیدا کرده ای 
باعهد خود می کن وفا دیدار تو دارد صفا 
بر نسور پاک مصطفی شایق تمنا کرده ای 


« در توحید باری تعالی جل شأنه و اعظم بسرهانه » 
ای آنکه خدابی و خدایی و خدابی 
بی شک که تو بکتاو خدابی همه جابی 


۳۰ دیوان شابق 


تو معدن جود و کرم و لطف و عطایی 
سر ذات مبارک ش‌ده واجب همه اسما 

وز دانش و تشخیص همه خلق ورایی 

هر لحظه و هر ثانیه واجب به ثنایی 
بر غیب و شهادت همه جا حاضر و ناظر 

واجب به وجودی و عدم را نسزایی 
براهل بصیرت شده معلوم تمامی 

ذرات به رتیت تو داده گواهی 

حسنی ز اسماء نو کی کرده جدایی 
آن ثابته اعیان که شده مظهر آبات 

آیات شسده مظهر آیات نسهایی 
کونین ظهورش ز تجلی شئونات 

ذوالعز و جلالی و به هردبده جلایی 

ز آبات مقدس متکلم بسه ندایسی 
از فرب تو کی دم بتوان زد به مثل‌ها 

جز آنکه ز هستی بنموده است رهایی 
منصو رکه از پرده ی هستی شده فانی 

هرجا که نظرکرده تو را دیده به حایی 


دیوان شایق ۳۴ 


از حس تکیّف نتوان گفت که چونی 
آری همه جایی نتوان گفت کجایی 
بی مثلی و مانند تورا هیچ نزیبد 
وز اصل و دگر فرع و مشبّه ننمایسی 
صلب است نواقص و شریک از تو به هرحال 
پاکی و منزه ز عیوبات هوایی 
فانی شدن از خویش و بقا اصل مقام است 
آن کس که ز خود نیست رضا زاو تو رضایی 
شابق نتوان وصف تو را برد به پایان 
عاجز شده از وصف تو جامی و سنایی 


شاد ایران که عجب ملک سر افراز شدی 

که به جمهوری اسلام خوش اوازشدی 

پیرو دین محمد شده ممتاز شدی 
آیت اللّه خمینی که به ایران آمد 

زنده ایران‌به جهان عاشق جان باز شدی 
سیّد علی خامنه ای رهبرمّت اکنون 

حان ۳3 مش شده اری که تو ۳3 از ٌ ی 
عالمان حمله سرافراز به علم ودانش 

درمیان هممه‌گل‌ها توگل‌نازشده ای 


۲۰۵ دیوان شایق 


باد پاینده همین دولت با عز و شرف 
خوش مجیدی که ورا شایق رو باز| شدی 
کاش یک شب که به رویم ز تو در باز شدی 


ای کریم مهربان بیمار باشم تا به کی 

از وجود خویشتن بیزار باشم تا به کی 
کاش بودم غیر مخلوق بشر در این جهان 

زیر این بار امانت زار باشم تا به کی 
بسته ی زنجیر عجز و بی نوایی گشته ام 

در سر بازار دنا خار باشم تا به کی 
رین گویم ظلمنا دردل شب ای کسریم 

در فغان و ناله با الاسحار" باشم تا به کی 
می خورم سنگ ملامت در غم و بیچارگی 

از عمل مأْیوس و بی کردار باشم تا به کی 
دامنم آلوده شد رویم سیه مویم سفید 

دائماً در ذکر یا غفار باشم تا به کی 
در نسیم صبحدم امّیدهامی داشتم 

اشک ریزان با دل سرشار باشم تا به کی 


ا-بی باک و نترس 
۲- ستخرها 


دیوان شایق ما 


آبه ی لاتقنطوا من رحمت اللّه خوانده ام 
برامید عفو و استغفار باشم تا به کی 
نفس و شیطان بهر شایق رهزنان دین شدند 
من مخوف ازشر این اشرار باشم تا به کی 


الیعی گنک اربم تابه کی وجود به ناپا کیم تا به کی 
به پاس سخن نیستم پایدار دراین حال بی با کیم تا به کی 
ز اوضاع وقت و نشیب و فراز هميشه از آن شاکیم تا به کی 
به چاه هوس های بی‌بند و بار به ظلمات این خاکیم تا به کی 
از این ورطه پارب نجاتم بده فتاده به غمناکیم تا به کی 
به گستاخی خویش پی برده ام به این دام سفاکیم تا به کی 

به شایق نگیری کریما ورا 

خدابا تبهکاربم تابه کی 


دیوان شایق 


« دودینی ها » 


الهعی خالق یکتاتوبی تو 
توفرمودی به آن نورمحمد 


پیام عشق از قرآن هویداست 
رموز عٌ ۰ را هرکس نداند 


به قرآن قصه ی یعقوب آمد 


به س ِِ صدهزاران مبتلا سد 


اگر عشقی نبود عالم نمی بود 
لفیا دوم شد ابجاد عالم 


برفتم بر در میخانه ی عشق 
اگر از دیده ی شایق ببینی 


به خوایم آمده آن سرو طناز 
بگفتااحمدم ای شایق من 


محجمد با محمد با محمد 


به اقصی پیش وای انبیا شد 


بلی محبوب بی همتا تویی تو 
توبر من عاشقی من عاشق و 
کسی‌داند که او را چشم بیناست 


کسی‌داند که‌او را قلب شیداست 


صفت از یوسف محبوب آمد 


در این عالم به جزماتم نمی بود 
وگرنه عالم‌و آدم نمی بود 

هتخت خانه ی ِثِ 
تن ۱ به عالم خانه‌ی مه 
دلسم را برده از من خسرو ناز 
طفیل من جهان گردی ده آغاز 


دل و جانم فدابت بامحمد 


زند نعره و گسوید با محمد 


که یک نام مبارک است احمد 
به شایق سرور و سالار سرمد 


دیوان شایق 


مدینه مرکز عشق خداشد 
ایوبکر و عمر عثمان و حیدر 


عجب بوی خوشی پیداست‌امروز 
به گرد روضه ی سردار عالم 


مدینه مرکز وحی خدا شد 
اسیر عشق وی گردید شایق 


نسیما جانب بطحی گذرکن 


دلسم اندر مدینه جاگرفته 
معطر شد دماغ جان ز بویش 


جنون عشق در سردارم امروز 
۰ هه ۹" بر سر کوی ملامت 


دو مو از من سفید آمد به اپرو 


ملامت‌نیستم من اندر این‌عشق 


تویی چون شمع ومن پروانه‌ی تو 
توچون لیلی‌منم‌مجنون شیدا 


یکایک شابق و اهل وفا شد 


مدینه شهر خوش سیماست‌امروز 
هزاران شایق شیداست امروز 


مقام خواجه ی هر دو سرا شد 
در این عالم چه نیکو رهنما شد 


محشّد را ز احوالم خبر کن 
ورا با گوشه ی چشمی نظر کن 


سرم را زان هوا سودا گرفته 
به قلب شایقش غوغا گرفته 


هوای کوی دلبر دارم امروز 
هميشه چشم بر در دارم امروز 


ربوده قلب من را حسن آن رو 
گل خوش بوی را هرکس کند بو 


تو اندر ناز و من دیوانه‌ی تو 


طواف من شده کاشانه ی تو 


به عشقت من بمیرم گر بمیرم 
نشسته در سرکوی تو شایق 


بیاحانا نظر دارم من امشب 


اگر پبرسند از ایام شایق 


جهان آیینه‌ی اوصاف یاراست 
برای شایق مسکین حیران 


خصوصی ار می آید سحرگاه 
مباداخواب غفلت پیشه سازی 


صدا زدکاروان وقت سحر خیز 
خروس عرش می‌نالد سحرگاه 


طربق عشق راه‌چاره‌سازی است 
ببین شایق چه فر موده‌است جامی 


سیم صبح بوی بار دارد 


بسا عابد که دائم درنماز است 
نسرده از نماز عاشقان بو 


دیوان شایق 


بود عشق نو دائم در ضمیرم 
به دام عشق تو جان‌ا اسیرم 


به شهر گل سفردارم من آمشب 
به چهاروده قمردارم من آمشب 


هزارافسوس گل پهلوی خاراست 
دی و بهمن ورا فصل بهار است 


مراقب باش ای عاشق وآگاه 
گذر سازد ز تو آن بار ناگاه 


ز مژگان قطره های اشک می‌ریز 


طلوع صبح شد برخیز برخیز 


نه غواصی به دریا راه بازی است 
متاب ازعشق رو گر چه‌مجازی است 


که عاشق دیده‌ی خونبار دارد 
حجاب از دبنده ی اغبار دارد 


به زیر خرقه باصد کبر و ناز است 
نماز عاشقان سوز و گداز است 


دیوان شایق 
به صرف ونحوومنطق عمرشد صرف 
به مضمونش نکرده علم حاصل 


عزیزمن طربقت‌راه عشق است 


ز عین عشق جامی گیرومی‌نوش 
شفایابی ز امراض نهانی 


دلی دارم که‌درسودای عشق است 
آگربر چهره ی شایق ببینی 


نژ رز عدن کان مه بان 
به شایق وعدی دیدار آنجاست 


مرید پیر عشقم با که گویم 
اگر پرسند شایق در چه حالی 


دای کاروان کزنای عشق است 
شتر کاو می کشد بار گران را 


نخوردم شیر مادر را چهل روز 
به گریه ناف شایق را بربدند 


۳۰ 


مفاد علم‌ها داخل به یک حرف 


بخواهی گر حقیقت راه‌عشق است 
کمالات شربعت راه عشد است 


که تاازشین آن‌گردی تو مدهوش 
به قاف قرب او گردی هم آغوش 


به شهر جان من غوغای عشق است 
میان چهره‌اش‌سیمای عشق است 


درآن عالم جهان عشق باشد 
۳ اف صاحه ان عشة باشد 


شهید کوی عشقم با که گویم 


جرس را ناله‌از سودای‌عشق است 
بقین می‌دان که از غوغای عشق است 


که ناگ مه من اندر- مه پیروز 
نشد محرم ورا جز پار دلسوز 


۲-سرود و آواز ساربانان هنگام چراندن شتران 


از 


بیاجانا نظر دارم من امروز 


چو می‌پرسی تو از احوال‌شایق 
ره نزد بک‌هجرت راه 2 عسق است 


بشارت بابی اندر وقت مردن 


شدم آهوی کوی عشقت ای‌دوست 


ز صحرای ختن آمد غزالی 
اسیرم کرده زلفین سباهش 
دمسی بذید بسین نکار ناز ني نینم 
زباغ حسن خود ای دستة کل 
زشاه معصوم آن قطب زمانه 


دوباره داد تجدید ارادت 


تخلص شایقم کرده‌است رهبر 
ز درس مب مه لد نموده 


دیوان شایق 


به شهر گل سفر دارم من امروز 
به درگاهش گذر دارم من امروز 


کلید گنج عزت راه عشق است 
طریق اهل عصمت راه عشق است 


به وقت مردنت ماتم نبینی 
به محشر دیده ی پرنم نبینی 


مرا تا کی به محنت می گذاری 
زدی تیرم چجو صیاد شکاری 


دلسم ۳ رده یک ابنرو هلالی 
فر بیم داده یک صاحب جمالی 


که تایک دم جمالت را ببینم 
احازت ده که تا یک گل بچبنم 


به سر دیدم به خودتاج شهانه 
به تعلیم معارف با اشاره 


انسور ان تن ۰ ر 
کتاب عشق رامی‌خوانم از بر 


دیوان شایق 


خلیده خارهجران بر دل من 
شدم جوبای دیدار حمالش 
برای یک دمی دیدار دلبر 


به قد چون سرو آزاده گل من 
ز وصف او چه گوید شایق وی 


که باشدتا به چشم من درآید 


بنوشد جرعه ای‌زان جام صهبا 
الا ای سرو قد ن از بيیشه 


عجب ای دلبرا شیرین زبانی 


دهانت چشمه‌ی اب‌حیات است 


کنار من نشین ای خسرو ناز 


الا ای بارچون شاخ نباتی 
به اخلاق خوشت صد آفرین باد 


۳۳ 


که باشد حل نماید مشکل من 
به برگ ناز پنهان شد گل من 


به هر بازار می گردم خدابا 
چو گل با خار می گردم خدابا 


به لب خندان و دلشاده گل من 


به رخ گویا پربزاده گل من 


به عشق دلبر من مظهر آید 
برون از آینه مه پیکر آید 


خرامان می‌روی جانا هميشه 


تن بیمار من را همجو جانی 


لبانت غنچه و حب نبات است 


مرااین شوق تاوقت ممات است 


به شابق گوئیاکان حیاتی 
به حسن خلق خودنیکو صفاتی 


۳۳ 


اگرگل‌در چمن بودی‌چه بودی 
بود در ورد شایق ای خدابا 


نه تنها عشق از دیدار خیزد 


خرامان می روی بار خماری 
چرا وعده نمسودی روز اوّل 
هلال یک شبه ابروی بارم 


به چهار و ده شده بدر منور 


به ژندانعانه ی آن بار باشم 
امید وصل دلبر دارم امروز 


بود شایق به دیدار تو مشتاق 


بیاای مرهم قلب فکارم 


چه برسی‌مسکن وماوای‌شایق 


تویی چون شمع ومن پر وانه‌ی تو 
توچون لیلی منم‌مجنون شیدا 


دیوان شایق 


اگر در پسرچمن بودی چه بودی 
اگرگل پیش من بودی چه بودی 


هم از شیربنی گفتار خیزد 
دگر از عمزه ی رفتار خبزد 


مگرباما سر باری نداری 
تو که عهد و وفا داری نداری 


نمودار آفتگان از کوی بارم 
جمال دلکشای روی بارم 


بود بهتر که با اغیار باشم 
اگرچه چند روزی خوار باشم 


بود آسان به عشقت ای نکگارا 
چه باشد گر برآری مدذعا را 


بیاای‌سونس شب های تارم 
به کوی عشق تو در انتظارم 


تو اندرناز و من دبوانه‌ی تسو 
بود چشمان من کاشانه‌ی تو 


دیوان شایق 


دلی آلوده بازنگار غفلت 
مگر دربوته ی عشقش گدازی 


اگر استاد نبود در ره دین 
توپیرمعرفت می جوبی دائم 


دلی کاو لمعه ی انوار دارد 
به محراب دعا رو کرده گریان 


به چشم دل‌نظر کن سوی آن‌بار 


بیاطالب نشین‌درمکتب عشق 
غعلام ساقی میخانه می‌باش 


به هرحسنی تجلّی جمال است 
به یک جلوه ربوده قلب شایق 


اگرعالم وگر شیخ است وزاهد 
چواورانیست عشق وذوق‌وشوقی 


۱- سختی 0 عذاب 


۳۴ 


کجا بابد به خود نور محبت 
به نزد اوستادان طربقت 


کجا یابی تو رسم دین و آیین 
که تا گردی ز شر نفس تأمین 
هممیسشه آرزوی بار دارد 


امسبد سجده ی دی‌دار دارد 


به خلوتگاه رو از پیش اغیار 
کجا محرم شود آن زشت بدکار 


که تاهمدم شوی بامشرب عشق 
به‌پایان کی رسد آخر شب عشق 


تسی دادن عاشق محال است 
۳ ۱ ی 
شب هجران‌برای‌وی وبال است 


به شهر عشق باید شد مجاهد 
جنازه خوان به وی ای مرد حامد 


۳۱۵ 


بی‌اای راحت روح و روانسم 
نمانده صیير و طاقت بهر شایق 


دلا بگ‌ذر ز فکر ما سوی اه 
فنا شو از خود و از کل عالم 


زعشقت دلبرامن خرقه پوشم 
خریداری اگر بر جان شایق 


نکارا یک دمی بنشین کنارم 


شده بدنام در کوی تو شایق 


بکاهد کوه همچون گاه از غم 


سرشت آدمی زاده‌است از غم 
لباسی دوخته خیّاط قدرت 


اجل مامور مخلوق جهان شد 


عزیز من بجو اهل سخاوت 
بخیل سنکدل راچشم می پوش 


دیوان شایق 


بیاای مونس این جسم و جانم 
بیا ای نور خورشید عیانم 


که تا آسان شود سیرت الی الله 


که تا بر خویش یابی سیرفی اللّه 


س 


دگرچیزی به جز عشقت نپوشم 
سر بازار تو جان می‌فروشم 


برای دب دنت در انتظارم 


بنه مرحم به این قلب فکارم 


شود باربک بدر ماه از غم 
کشد صد ناله وصد آه از غم 


به این دنیانبینی قلب بی‌غم 
نخ‌از غم‌سوزن از غم‌دوختن از غم 
قلم بالوح وی این را نوشته 
به داغ مرگ هر یک شد برشته 
خصوصاعاشقان باسعادت 
مجو از وی ترخم با شجاعت 


دیوان شایق 


بیا شایق بکن فکری به حالت 
نکردی توشه‌ای حاصل به دنیا 
چگونه سر برآرم روز محشر 
به نابودی کسی چون من مبادا 
به بی مقداری من‌بین اخوان 
فلک نالان شداز جور گناهم 
امی‌دی نیست جز استغفرالله 


نظردر بحررحمت کردم امروز 
بدیدم فضل های بی کرانه 


پارب چه شودقلب‌مراشاد کنی 
درچنگ رباخوار گرفتار شدم 


اگر هر چند از خود شرمسارم 
طواف بیت فضلش می نم‌ایم 


به عشقت سوختم ای یارجانی 
گ واه حال من باشد کلامم 


۳۶ 


که این عمر گذشته شد وبالت 
بمانی تابه کی اندر جهالت 


ز تحریر و بیان من برون است 
گنهکاران ز خجلت‌سرنگون است 


تهیدستی چو من هرگز مبادا 
چنین حیران و سرگردان مبادا 


ملک حیران ز اعمال تباهم 


گذر در موج شفقت کردم امروز 
سیاحت درسیاحت کردم امروز 


زین کوره‌ی محنت‌وغم آزاد کنی 
از بپمر خلاصیم مرا باد کنی 


چو پروانه هميشه بی قرارم 


اگر درچهره ام بینی بدانی 
به شرط آن که اشعارم بخوانی 


۳۷ 


ز رمزعشق گویم یک حکابت 
کشیدم چله ای بعد از تولد 


چو اسماعیل زیر تیسغ رفتم 
شدم تسلیم باحکم قضایش 


پدر با مادرم بودند راضی 
صبیح الوجه وتک فرزند بودم 


دربغا باور و غمخوار ما رفت 
محمٌد شاه مظهر پیر کامل 


کجا بینم تو را ای ماه انسور 
چو عنقا از میان مارمیدی 


زد ۱ ۰ ت‌ 0 زاده قیوم 
شده اوضاع دنبا بی وفابی 


ز آدم تا به خاتم تا به اين دم 


ای آنکه به این علم وعمل مغروری 
تاهستی تو به تو تو را جلوه دهد 


دیوان شایق 


تورا گر بشنوی باشد کفایت 
به قطع شیر مادر بی شکابت 


بلی زین ماجرا چیزی نگفتم 
به شادی چون گل خندان شکفتم 


طبیب و محرم اسرار ما رفت 
چه‌سازم چون کنم سردارما رفت 
به سلک نقشبندان شاه مظهر 
گرفتی جابه قرب حی داور 


به بیسن این مریدان آمد و رفت 
کلید گنج عرفان آمد و رفت 


به دل ها افک ند داغ جدایی 


ندیدم جزندای غم صدایی 


گویا که بدون مزد تو مزدوری 
واللّه زخدای خویش دوری دوری 


دیوان شایق ۳۸ 


ابنندای سر هر نامه به بسم اللّه است 

عمل بنده ی مخلص همگی له است 
شالکتان زا نته اختها سیر ال الله باشته 

سیر آن عاشق شیدا به يقین فی اللّه است 
حسن شخصیت انسان به کمال و ادب است 

جوهرعلم به تقواست نه نام و نسب است 
بی ادب را نبود راه به قرب مولی 

روز محشر همه‌را نیز سوال از حسب است 
جهان یک صحنه از صحرای عشق است 

همه عالم پر از غوغای عشق است 
برفتسم در مدینه دیدم آنجا 

گلرعناش بازیبای عشق است 
ای آنکه به مسجد آمدی بهر ن‌ماز 

دل را به حضسور دار با مجرم راز 
گویابه زارت خدا آمده ای 

در عشق خدا هميشه می سوز و بساز 
آنجا که نماز است همه راز و نیاز است 


مقصود از این راز همان سوز و گ داز است 


۳1۹ دیوان شایق 


در پرتسو انسوار عنایات السسی 

هر کس که کند روی خدا بنده نواز است 
چه خدابی است که دنیاهمه درحیطه‌ی آوست 

عالم و آدم و مافیه نگارنده ی اوست 
دل هر ذره جهانی است رباینده‌ی عقل 

آنچه در وی نگری جامعه آیینه ی اوست 
اخلاص به طاعات چو روح است به تن 

چون روح به تن نیست به گردش تو متن 
گر مرکب شسوق را ن‌داری در ره 

دور است تو را منزل و دور است وطن 
غجب است که مجو می کند طاعت را 

چون دزد که می رباید او ثروت را 
خودرا مستای و چشم بگشاو ببین 

ابلیس چشیده داغ این محنت را 
عیب است بلند برکشیدن خود را 

وز جمله ی خلق برگزیدن خود را 
از مسردمک دیبده بباید آموخت 


دبدن همه کس را و ندیدن خود را 


دیوان شایق ۳۳۰ 


سر رشته و آیین ادب گم نکنسی 
معکوس مرو که ریش رادم نکنسی 
طاعت به قبال نعمت حق شکر است 
در حسن تنقمسات جنت آری 
ازآهل تشت. انار شک است 


۳۳۱ 


دیوان شایق 


» متنوبات « 


حمد لا احصیآثنای بی عدد 
حمد آن ذاتی که نور مطلق است 
حمد آن ذاتی که اسمائش محیط 
حمد آن ذاتی که غیب است ازشهود 
حمدو شکر وی‌نه درخورد من است 
خلق پیدا کرد از کتسم عدم 
موج زن گردید آن دربای جود 
این اراده از صفات ذاتی است 
حی و قدرت هم سمیع و هم بصیر 
این صفات هشت گانه‌ای پسسر 
خالقیّت او صفات دیسگر است 
کل یوم اوست فی شان دگر 
این صفات فعلی حسق دم به دم 
آنچه پیدا گشته و پی‌دا شود 
در اراده ذات بنهان حما 5 
ظه او ‌ ۰ ات ۳ ۱ 


۱-بی حد و بی شمار 


بر خدای خالق حی‌اصد 
عالم امکان ز وی بارونق است 
جمله اشیا را شده قبض وبسیط 
لیک از هر ذره ای خود را نمود 
منفعل از شکر او هر مومن است 
در حقیقت حامد ذات خود اوست 
خواست تا خود راعیان سازد چنان 
تاشود ظاهر همان نور قدم 
در اراده نود پنسهان آن نمود 
حمله را علم عقاید حاکی است 
باز تکوین و کلام و علم گیر 
کی بود گنجایش وی در نظر 
بر تقدبرات دائم مظهر است 
هوش در دم باش ای جان پدر 
عالمی‌ایجاد سازد از عدم 
جمله در علم بشر فهوا شود 
تاصفای روح و هم آلسودگی 
عقل در حیرت ز شآن عالیش 
مظپر اسماء اعیان الثبات 


دیوان شایق 


روح انسان مظهر اعیان شده 
تنم تالم آمسفه‌ با اف تغار 
شد خلیفه در میان عرش دل 
وای صدافسوس یک لالای زشت 
دشمن جان خلیفه شد نبان 
کعبه ی دل را تصرف ساخته 
خانه‌ی دل کاو نظرگاه خداست 
پایگاه عشق او مفلوب شد 
طاعت آلوده با کبر و ه‌وا 
خواجه پن‌دارد که طاعت می کند 
خواجه با عمامه و ریش و فش است 
مان‌ده با اسم مسلمان زادگی 
بس همین باشد مسلم‌ان زاده ام 
کشمکش باشدبه شهر جان او 


۳۳۲ 


جسم ها مظهر به عین جان شده 
تا نگردد دل مطیع هر مضصل 
بر خلاف وی کمر بسته عیان 
دم به دم اسب هوا را تاخته 
پایگاه حمله بت هااز همواست 
آرزوهای هسوا مرغوب شد 
شد حجاب بنده از عشق خدا 
نام اسلامی برای او بس است 
کور باطن شد ز دور افشتادگی 
گرچه از اسب عمل افتاده ام 


«ببان حدیث شریف ر جعنا من الجهاد الاصغر الی الجهاد الاکبر» 


از جباد آمد رسول باوقار 
صعب جنگی پیش آمد این جهاد 
زین جهاد اصفر آوردیم رو 
هر دم و هر لحظه در بی‌کار او 


بر شهادت رفت جمع بی شمار 
درحضور مصطفی بحر عقول 
بر شهادت رفته باران ز اد 
نسبناً بوده است این جنگی صغار 
باجهاد اکیری عالی تر او 
گر به خود بینا شوی‌ای کان جود 
با جناب روح باشد روب‌رو 


۳۳ 


هر دو در پی‌کاردر شسهر وجود 
هستی آمد نیستی را محو کرد 
کبر و نخوت‌ها تواضع را اسیر 
صبر را برده غضب چون صبر زرد 
نار شهوت مهر طاعت را عیان 
دبو در تخت سلیمانی نشست 
حکمران گشته فرنگی زادگان 
پیروی نفس و هم طول امل 
وای آن کوری که با کوران نشست 
بسهر درد سر تسو جویای دوا 
این دعارا از دهان اهل حسق 
چون مسیحایند آن قوم عزیز 


دیوان شایق 


بر علیه روح سازد ک‌ارزار 
نایب روح آم‌ده عشق خدا 
عاقبت مغلوب شد عشق ودود 
این ربای بی‌حبا همچون بزید 
از شقاوت روزنی در دل گشود 
بغض و کینه عفو را زاو سحو کرد 
همچنین تسردید برد از وی یفشین 
کرده در صندوق همچون مارگیر 
مر عسل را در مسیان خَم قدر 
کرده بیرون از میان شهر جان 
تشک استلام خملته هر ذشت 
بین شهر جان و دل گشته عیان 
بر دل ساراه غسشلت را گنشوه 
خاک غفلت چشم دل را کرده کور 
مرگ را برده‌است از چشم دغل 
توتیای دید دل داده ز دست 
درد باطن را دوا جو از دعا 
کن طلب جانا اگر خواهی رمق 
گر توارا ییا قتود غلتم ونمسیر 
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